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 مقدمه مؤلفان
 

گردد ی میآموزان زبان عربتقديم زبان خودآموز مکالمه زبان فصيح عربیرو که با عنوان کتاب پيش

ي علمی و عملی مؤلفان در طی چند سال است. واضح است که در حاصل تلاش بی وقفه و تجربه

ي دنياي امروز، به منظور همگام شدن با شتاب تغيير و تحولات در دنيا و پويايی در زمينه

و هاي علمی، فرهنگی ي مهم است. خاصه زبان عربی که در زمينهآموزي مسألهارتباطات، زبان

سو زبان دين است و از کاربردي نقش مهمی براي ما ايرانيان داشته و خواهد داشت؛ چراکه از يک

هايی در خود ديگر سو، زبانی است که بخش عظيمی از ميراث علمی و فرهنگی ايران را در طی قرن

سی و ي تعاملات اقتصادي، تجاري، سياتواند در عرصهگرد آورده است. از جنبه کاربردي نيز می

زبان همسايه کارآمد واقع شود؛ بنابراين شکی نيست که انسان بايد خود فرهنگی با کشورهاي عرب

دايره پرتکاپوي ارتباطات جدا نسازد. مؤلفان کتاب، با اين  ازرا به ابزار زبان مجهز کند و خويشتن را 

خود بهره بردند و  ي يک روش کاربردي در آموزش زبان، از تمام نيرو و توانهدف و براي ارايه

ي اين دروس از اند که در ارايهاي شکل گرفته از نود درس را پيش روي خواننده قرار دادهمجموعه

 چهار روش آموزش زبان استفاده شده است. اين چهار روش عبارتند از:

 . روش ديداري 2

 . روش شنيداري 1

 . روش گفتاري 6

 . روش نوشتاري 3

می شود که براي يادگيري سريع و کارآمد، هر چهار روش را به کار برند،  بنابراين به عزيزان توصيه

چرا که هر يک امتيازهاي خاص خود را دارد و کوتاهی در هر يک از آن، از قابليت ديگري می 

شود؛ اي از قواعد زبان عربی شروع میکاهد. روش بر اين منوال است که نخست، کتاب با مقدمه

گيرد؛ هاي نودگانه در برابر خواننده قرار میبردي بودن آن است. سپس درسمزيت اين قواعد در کار

هر درسی با آموزش واژگان و جمله ها شروع می شود، سپس قسمت گفتگو در پيش روي خواننده 

 رسد. هايی کاربردي به پايان میگيرد و سرانجام براي يادگيري بيشتر، درس با جملهقرار می

 

 



 

 

 

 

 سپاسگزاری

نهيم. به طور اند، ارج میي عزيزانی که در چاپ اين کتاب ما را ياري رساندهجا، تلاش همهدر اين

حسن اکرمی، عباس اکرمی، عوامل پخش کتاب )کلبه سيد مجيد ميرمهدي، ويژه و خاص، از آقايان 

شان را در حروف چينی و صفحه زبان( و خانم مريم دستوم که بی دريغ همه مهارت ها و توانايی

 ايی، براي به انجام رسانيدن اين کتاب به کار بستند، سپاسگزاريم.آر
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در زبان « گ و چپ، ژ،»حروف الفباي در زبان عربی همان حروف الفباي فارسی است، با اين تفاوت که چهار حرف 

 فصيح عربی وجود ندارد. تلفظ حروف عربی به اين شکل است:

دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قااف، کااف،    ، جيم، حاء، خاء،الف، باء، تاء، ثاء»

 «لام، ميم، نون، ، هاء، واو، ياء

 حرکات
 )سکون( حرکات در زبان عربی تقريبا مانند زبان فارسی است: اَ )فتحه(، اِ )کسره(، اُ )ضمّه(، اْ

، «او»شود اما در عربی با حرکت می آيد. در عربای ضامه باه شاکل     انده میدر زبان فارسی اغلب کلمه با ساکن خو

  مثال:شود؛ تلفظ می« اي»کسره با صداي 

 پدر از مدرسه آمد. جاءَ الوالدُ )والدو( مِن المدرسة:
 تو معلم باهوشی هستی.أنتِ )أنتي( معلمّة ذکیّة: 

 شود: مثال:( تلفظ میبه شکل  )اُنْ« اٌ»و ( به شکل )اِنْ« اٍ»(، به شکل )اَنْ« اً»تنوين: در عربی 

 ( )کتابی خواندم(: )کتابَنْکِتابا ًقرأتُ 
 .( عندي: دانشجويی نزد من آمد)طالبُنْ طالبًِ جاء 

 از کنار مردي عبور کردم. (:مرَرتُ برَجُلٍ )رَجُلنِ  

 مثال:دهند: ن قرار میدر صورتی که اسمی تشديد داشته باشد، فتحه و ضمه را بالاي تشديد و کسره را زير آ

نبور:   مثال النَّموذَج:   آموزگار المعلِّم:   زنبور الزُّ

 
 اسم، فعل و حرف شود:کلمه در زبان عربی به سه قسم تقسیم می

 مهمترين نشانه هاي اسم عبارتند از:

 الکاتب، المدرسة، المعلم...مثال:  «:ال»داشتن حرف .  2

ي، »)که براي ترجمه اين دساته از اسامها در آخار آنهاا از      ...تابٌ، عالماً، سلامٍ ک مثال::  ــًٍـٌ داشتن تنوین.  1

 مثال:کنيم: براي ترجمه استفاده می« يک
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 کتابی، يک کتاب کتابٌ:

  مثال:«: اضافه شدن به اسم بعد از خود» :مضاف واقع شدن.  6

 عمق الأرضِ، محفظة علیّ  -باطنه -کتاب التّلمیذِ 

دُ  مثال: «:یا»قبل از آن آمدن حرف نداء .  3  یا طالبُ، یا محمَّ

 الطالبة، التلمیذة، قضاة و...... مثال: :در آخر آن« ة»آمدن حرف . 6

، عن المعلِّمِ و.... مثال:: پس از حرف جر آمدن.  1  فی الصفِّ

حارف   اگر وسط کلمه اي ساکن باشد، اسم است نه فعل ماضی، زيرا که در فعل ماضای » :ساکن الوسط بودن.  6

 )فعل( عَلمَِ  -)اسم( معِل   مثال:«: وسط يا همان عين الفعل هيچگاه ساکن نيست

ًکتاابً هذاًً-المعلمً جاءًَ»هايی نظير شوند: بنابراين جملهتوجه کنيم که هرگز دو نشانه با هم در يک اسم جمع نمی

 همگی اشتباه هستند.  «الکتابًًِالتمارینًَالتّلمیذِ،ًقرأتًُ

 مفرد، مثنی و جمع سم از لحاظ عدد:بخش دوم: تقسیم ا

المسللمُ،  مثاال: اسمی است که بر يک فرد يا يک شیء دلالت دارد و نشانه خاصی جهت مفارد باودن نادارد.     :مفرد

 الطالب، الشمس، البیت و...

 تبینِ الکاتبانِ، الکا مثال:: «ینًًِ-انًِ»اسمی است که بر دو فرد يا دو شیء دلالت دارد و دو نشانه دارد:  :مثنی

 «مکسر»و « سالم»اسمی است که بر بيش از دو فرد و يا دو شیء دلالت می کند و به بر دو قسم است:  جمع:

به آخر مفرد مذکر عاقل )انسان( ساخته می شود به طوري که باا حاذف    «یلنَ  -ونَ »با افزودن : جمع مذکر سالم

 المعلمّینَ  -مونَ العالِ  -المسلمونَ  مانند:اين علامتها، مفرد آن باقی بماند: 

 مانند: به آخر اسم مفرد )معمولا مؤنث( ساخته می شود:« ات»جمعی است که با افزودن  :جمع مؤنث سالم

 )جمع امتحان( امتحانات -)جمع اطلاع( اطلاعات -)جمع کلمة( کلمات -)جمع معلمّة(معلمات 

ردن مفرد کلماه باه دسات مای آياد؛      جمعی است که شکل مفرد آن تغيير يافته باشد و از به هم خو :جمع مکسر

 جمع )شاعر(. شُعراءجمع )صف(،  صُفوفجمع )مدرسة(،  مدارسمانند 

 اسم از لحاظ جنس به دو قسم مذکر و مؤنث تقسيم می شود که هر يک از اين دو انواعی دارند:

 اب، الکلب....الرجل، الکت مانند:اسمی است که بر جنس نر دلالت می کند و نشانه خاصی ندارد:  جنس مذکر:

اشااره   «ـَ  ی -اء -ة»اسمی است که بر جنس ماده دلالت می کند و از نشانه هاي آن می توان باه   :جنس مونث
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 زهراء، کُبری، صغری و...، 2الحَمامةکرد، مانند: 

از در صورتی جزو نشانه هاي اسم مونث بر شمرده می شوند که زائد باشند و  «ـَ ی -اء»البته نشانه هاي  نکته:

مذکر هستند نه مونث زيرا  «مرتضی -مصطفی -فتی -ماء -هُدی»خود ريشه کلمه نباشند؛ بنابراين کلماتی مثل 

 که اين نشانه ها در آنها جزو حروف اصلی کلمه هستند.

کند. نمونه اين ضمائر بر طبا   کلمه اي است که به جاي اسم می نشيند و از تکرار دوباره آن جلوگيري می ضمیر:

 ايشان( در زير آمده است؛  -شما -ما -او -تو -ارسی )منصرف ف

 ضمائر فاعلی در عربی:
 هُللللللللوَ/ هلللللللليَ  اولی مذکر و دومی مونث  )تو( أنتَ/ أنتِ مشترك براي مذکر و مونث    )من( أنا

 اولی مذکر و دومی مونث )او(

   شما  نتُم/ أنتُن:أ  مثنی مذکر و مونث شما  أنتُما:مشترك براي مذکر و مونث   )ما( نَحنُ 

 اولی مذکر و دومی مونث

 مثال:

 .من معلم هستم أنا مُعلِّمٌ/ مُعلِّمَةٌ:

 .تو معلم هستی أنتُ مُعلِّمٌ/ أنتِ مُعلِّمَةٌ:

 .او معلم است هُو مُعلِّمٌ/ هي مُعلِّمَةٌ:

 .ما معلم هستيم نحنُ معلِّمونَ/ معلمّاتٌ:

 .لم هستيدشما مع أنتُما مُعلِّمانِ/ مُعلِّمتانِ:

 آنها معلم هستند. هُم معلِّمونَ/ هُنَّ مُعلِّماتٌ:

برند؛ اما در زبان توجه کنيم که گاهی ضمائر مفرد را به نشانه ادب در موقعيت هاي رسمی جمع به کار می نکته:

 مثال:عربی چنين ويژگی وجود ندارد، اما کاربرد آن اشتباه نيست؛ 

 پدري مهربان هستيد. )به جاي تو( اشم والدٌ حَنونٌ: أنتَ پسر به پدر: 

لتِ: أنتًِ دانش آموز به معلم:  فرموديد )به جاي تو( شما تَفضَّ

_________________ 
 
 . کبوتر  2
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آيناد. ايان ضامائر متصال نامياده      ضمائري هستند که پس از فعلهاي متعدي و حروف اضافه می ضمائر مفعولی:

 روند و عبارتند از:شوند زيرا به تنهايی به کار نمیمی

 .من را زد :ضرَبَني  من را ي:

  .تو را ديدم :كَ شاهدتُ تو را  )مونث(:تو را  كِ ، )مذکر( كَ 

 .او را ديدم رأیتُه، رأیتها:  او را :، هاه

ناأکرِ  ما را  نا:  ما را گرامی بدار :م 

 .: شما را زيارت کردمزُرتُکما  شما را )مثنی( کُما:

 شما را ديدم. :رأیتُکُم، رأیتُکنَّ   )مونث(: شما را کُنّ )مذکر(،  کُم

 به جمله هاي زير دقت کنيم و کاربرد ضمير )منفصل و متصل( را همراه فعل ياد بگيريم:

 اسمهاي اشاره:
اسمی است که براي اشاره کردن به انسان و اشياء و حيوان يا مکانهاي معين باه کاار مای رود. اسامهاي اشااره در      

 جدول ذيل به آنها اشاره شده است:عربی به دو دسته دور و نزديک تقسيم می شوند که در 

 دور دور نزدیک نزدیک

 آن )مونث( تلك: آن )مذکر( ك:ذل اين )مونث( هذه: اين )مذکر( هذا:

اياان دو  هللذانِ/ هللذین:

 )مذکر(

ايااان دو  هاتلللان/ هلللاتین:

 )مونث(

آن دو  ك/ ذَینِلللللللللك:ذانِللللللللل

 )مذکر(

آن دو  :ك/ تَینِللللللكتانِلللللل

 )مونث(

اينهااا )بااراي   هللء:ء:

 نث(مذکر و مو

آنها )براي ماذکر و   :كأولئ -

 مونث(

- 

 

همگای باراي نزدياک و     )هذا، هذه، هذان، هاتان، هء:ء(شروع شده اند  «ه»اسمهاي اشاره که با حرف  نکته:

باراي دور   (ك، تَینلك، ذَینِلك، تانِلك، تللك، أولئلك، ذانِلك)ذللآماده   «ک»اسمهاي اشاره اي که در آخر آنهاا حارف   

 هستند. 

براي مذکر و مونث به شکل يکسان به کار می روند و براي جماع اشاياء    "هء:ء و أولئک"اشاره  اسمهاي نکته:

 استفاده می کنيم. به مثالهاي زير دقت کنيم: «هذه و تلک»

ذکیّةً   .اين يک مرد است :هذارجل ً  اين يک زن است. :هذهًإمرأةً 
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 آموز )دختر( است. آن يک دانش :كًطالبةتِل   .آن يک دانش آموز است :طالبً كًذل

 اين دو دختر هستند. :هاتانًبنتان   .اين دو مرد هستند :هذانًرجلانًِ

 آن دو دختر هستند.  :كًبنتانًِتانًِ   .آن دو مرد هستند :رجلانًًِكذانًِ

أقویاء ًذکیّات  .اينها مردانی قوي هستند :هؤلاءًرجالً   آنها زنانی باهوش هستند. :أولئکًنساء 

 (حروف استفهام )پرشی
 به حروفی که جمله را پرسشی می کنند، حروف استفهام می گوييم. اين حروف عبارتند از:

چه، چه «: ما» ،اهل کجا«: مِن أینَ» ،کجا ،«أینَ» ،«برای چه کسی»لِمَنَ: « چه کسی»، مَن: آیا «:هالًوًأ»

 : چه قدر«کَم»، چه کسی«: مَن»چگونه، «: کیفَ» ،برای چه«: لماذا» ،چه چیزی«: ماذا» ،چیزی

 هر کدام از حروف استفهام کاربرد خاص به خود را دارند که در مثالهاي زير آمده اند:

 آیا «:هلًوًأ»

کـه  « هل و أ »گویند که هر دو به معنای آیا هستند. درجواب به هل و أ کلمات پرسشی یا استفهامی می

 مثال:کنیم: استفاده می "خیر"ای به معن« لا»و  "بله"به معنای « نَعَم»جملات سؤالی هستند از کلمه 

: آيا خانه نزديک به مسجد است؟ خير خانه از اينجاا  المَسجِدِمن  عیدٌیتُ بَ: لا، البَالمَسجدمِن  قریبٌهَل البیتُ 

 دور است.

:  آيا اينجا بوستان است؟ خير اينجا باغ است. :لاًهُناًحدیقَةً  أًهُناًبُستان 

يعنی در  ،فقط در جمله هاي مثبت می آيد «هَلل»نفی و مثبت می آيد اما در جمله هاي م «أَ » :«أًوًهل»فرق 

ين جمله ها اشاتباه  ا استفاده نمی شود؛ پس از اين حرفنفی شروع شده اند  «:»و  «ما»جمله هايی که با حرف 

 : هستند

 إلی المدرسة؟ : تذهبُ هَل    إلی المدرسةِ أمسِ؟ : ما ذَهبتَ هَل 

 إلی المدرسة؟ : تذهبُ أ   هبتَ إلی المدرسةِ أمسِ؟أما ذَ م: وييبايد بگو 

 براي چه کسی «:لمَِن»و « چه کسی مَن:»کاربرد 

به  معنای چه کسی یا چه کسانی برای پرسش از شغل و حرفه اشخاص و نیـز نـا     «مَان»کلمه پرسشی 

 آنها به کار می رود:

:      او کيست؟ )براي مذکر( مَن هو: تو کيستی  مَن أنتَ؟ مثال:  آنها کيستند )براي مؤنث( مَن هنَّ

باه  « أناا »سوال شود، با ضمير « تو»به معناي « أنتَ و أنتِ»در صورتی که با ضميرهاي دوم شخص مفرد   نکته:
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سوال « شما»به معناي « أنتُم، أنتنَّ و أنتما»پاسخ داده می شود. و اگر با ضميرهاي دوم شخص جمع « من»معناي 

پاسخ می دهيم و اسم پس از آن را به شکل جمع يا مثنی می آوريم. اما اگر « ما»به معناي « نُنَح»کنند، با ضمير 

 با ضميرهاي سوم شخص مفرد و جمع سوال شود با همان ضميرها پاسخ داده می شود؛ مثال:

 .تو کيستی: من معلم هستممعلِّمٌ:  أنتَ؟ًأنامَن 

 انش آموزم.تو )دختر(کيستی؟ من دتِلمیذَةٌ:  مَنًأنتِ:ًأنا

 او کيست؟ او پدرم است.والدِي:  هُوًَ؟ هُومَن 

 .او کيست؟ او مادرم استوالدتي:  هي؟ هيمَن 

  شما کيستيد؟ ما معلم هستيم.معلِّمونَ: أنتُم؟ًنَحنًُمَن  

:ًنحنًًُمَن   شما کيستيد؟ ما دانش آموز هستيم.:ًطالباتٌ أنتنَّ

   يسنده هستيم.شما کيستيد؟ ما نون: أنتُما؟ًنحنًُکاتبِاًمَن

  آنها کيستند؟ آنها دوستانم هستند. أصدقائي:هُم؟ًهُمًًمَن

ًًمَن :ًهنَّ  آنها کيستند: آنها هم کلاسی هايم هستند.زَمیلاتی: هنَّ

 آن دو کيستند؟ آن دو دخترانم هستند.بِنتایَ: منًهُما:ًهُماً

کار می رود و در پاسـ  بـه آن از   معمولا در سؤال از مالکیت یه چیز یا شیء به « برای کیست»«:ًلمَِان»

 مثال:استفاده می شود؛ « برای»به معنای «ًلـــًِ»حرف 

 براي آقاي اميري للسیّد أمیري)اين تابلو براي کيست(؟ هذه اللوّحة؟  لمَِنً 
 براي مدير  للِمدیر:)آن ماشين براي کيست(؟  تلك السیّارة؟ لمَنً 

 «رای چهب: »«لمِاذا»و « چه چیزی، چه:»«ماذا»و «ًما»

باراي اشاياء    «ملا»رود با اين تفاوت که براي پرسشی کردن جمله به کار می «مَلن»همچون  «ملا»حرف پرسشی 

شابيه باه هام اسات؛      «ملاذا و ملا»رود؛ کاربرد که براي انسان به کار می «مَلن»بی جان به کار می رود بر خلاف 

 مثال:

 است.آن چيست؟ آن ستونی بزرگ  ما ذلک؟َ ذلک عمودٌ کبیرٌ؟
 بر روي صندلی چيست؟ يک تلفن همراه زيبا ماذا علی الکرسیّ: جوالٌ جمیلٌ:

« با چه بامَ:»می آید، الف آن حذف شده و به شکل « بــ»استفها  وقتی بعد از حرف « ما»حرف   نکته:

 :در می آید

 با ماشين. بالسیّارة:چگونه رفتی؟  بِم ذهبتَ:
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استفاده می شود که آوردنشان اختیاری است امـا   «وًوًها ها»از دو ضمیر  «ماا»گاهی پس از   نکته:

 مثال: شوند:ترجمه نمی

 آن چيز چيست؟ ما هو ذلک الشیءُ:   مشکل چيست؟ ما هی المشکلةُ؟

نلا»، باا  نندسوال ک «أنلتنَّ  -أنتُما -أنتُم» دوم شخص جمع ضمائروقتی که با   نکته: دوم ر ائضام »و اگار باا    «لأنَّ

سوم شخص مفارد و جماع   »پاسخ می دهيم. ضمائر  «ي یلا لأنَّنليلأنّ »سوال کردند با  «تِ أنتَ، أن» «شخص مفرد

به همان شکل پاسخ داده می شوند. همچنين زمان فعل هام باياد باه هماين شاکل       «هو، هی، هما، هم و هلنّ »

 مثال: تغيير کند؛

تابخانه حاضر شاديد؟ زيارا ماا خواساتار     چرا در ک طلبنا النّجاح فلی دروسلنا لأنّنا  ؟المکتبة أنتُم حضرتُم فیلماذا 

  موفقيت در درسهايمان هستيم.

 چرا امروز به مدرسه نرفتی؟ زيرا که مريض هستم. مریضٌ  الیومَ إلی المدرسة؟ لأني أنتِ ما ذهبتِ لماذا 

 هل کتبتنّ التّمارینَ فی البیتِ: نعم کتبنا التّمارین فی البیتِ 
  له، تمرين ها را در خانه نوشتيم.آيا تمرين ها را در خانه نوشتيد؟ ب

  أ عرفتُما أولئک النّساءَ فی الشّارع؟ نعم عرفنا أولئک النّساء 
 آيا آن زنان را در خيابان شناختيد؟ بله آن زنان را شناختيم.

 براي پرسیدن از مکان یه چیز به کار می رود:« أینَ: کجا»
 -کنـار جنابَ:ً -بـالای فوق:ً -مقابل أمامَ: -نزد عندَ: -نمیا بینَ:»می توانيم از کلماتی مثل  «أين»در جواب 

: -پشـت  وراءَ: -زیـر  تَحاتَ: -آنجـا هُناکَ:ً -اینجا هُنا: -در في: -بر عَلَ : ََ علا ًالیَماینًوً -پشـت  خلا

 ؛ استفاده کنيم« ن، شهرها و...اای خیابهاسم -سمت چپ و راست الیسار:

 يفت را کجا گذاشتی؟ در کلاسک :«فی الصفِّ »؟ «أین جَعَلتَ محفظَتَک» مثال:

 مثال:از اين اصطلاح استفاده می کنيم: « اهل کجا هستی»براي اينکه بخواهيم از کسی بپرسيم،  «:مِنًأین»

 من اهل ايران هستم. أنا إیرانیٌّ یا أنا مِن إیرانَ: تو اهل کجا هستی؟ مِن أینَ أنتَ:»

 در صاورتی کاه باا   و  «أنلا»ساوال کنناد، باا ضامير      «أنلتَ و أنلتِ »با ضميرهاي دوم شاخص   راگتوجه کنيم که 

وقتای   پاسخ می دهيم. در فارسی هم دقيقا همين شکل است؛ «نحن»پرسيدند با  «أنتما، أنتم و أنتن» ضميرهاي

در « شما اهل کجا هساتيد »و اگه بپرسند « من اهل فلان جا هستم»می گوييم: « تو اهل کجايی»از ما می پرسند 

 مثال:؛ «ا اهل فلان جا هستيمم»جواب می گوييم: 

 من ايرانی هستم. «أنا إیرانیٌ »: تو اهل کجا هستی؟ «:مِن أینَ أنتَ »
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   ما ايرانی هستيم. «نَحنُ إیرانیونَ »:  شما اهل کجا هستيد؟ :ن أینَ أنتُممِ  »

           ما ايرانی هستيم. «:نحنُ إیرانیاتٌ »  شما اهل کجا هستيد؟ :«مِن أینَ أنتنَّ »

  ما ايرانی هستيم. «:/ نحن إیرانیّتانانِ نحنُ إیرانیّ » شما اهل کجا هستيد؟ ؟«ان أين أنتُممِ»

 جواب می دهيم:، با همان ضمير سوال کنند )مفرد و جمع( ضمير سوم شخص و اگر با

 مِن أینَ هُم؟ هُم إیرانیونَ   انِ مِن أین هُما؟ هُما إیرانیّ   مِن أین هُو؟ هو إیرانیٌ 

؟ هنَّ إیرانیاتٌ              تانِ مِن أینَ هُما؟ هما إیرانیّ    ؟ هی إیرانیةٌ مِن أینَ هیَ   مِن أینَ هُنَّ

 مثال:؛ کنیماز اعداد استفاده می« چند، چقدر»به معنای  کَمدر پاس  به کلمه پرسشی «:ًکَمً »

 يک قلم قلمٌ واحدٌ:چند کتاب داري؟  کم قلماً لکَ:

فَرِ؟  تقريبا هفت روز تقریباً تِسعَةُ أیّامٍ:چند روز در سفر هستی؟  تو کَم یوماً أنتَ فی السَّ

 از اعداد اصلی استفاده می کنيم که عبارتند از:  «کَم»در پاسخ به حرف   نکته:

 ثَمانیَاة)هفـت(/  سَابعَةً)شـش(/   سِاتَّة)پنج(/ خمسَاةً)چهار(/ أربَعَةً)سه(/  ثلاثة)دو(/  اثنان)یک(/  واحِد» 

 «)دوازده( اثناًعَشَرًَ)یازده(/ أحدًَعَشَرًَ)ده(/  عَشرَة )نه(/ تسعَة)هشت(/ 

آيناد  مای « فاعِال »اشتباه است؛ اين اعاداد کاه بار وزن     «کَلم»استفاده از اعداد ترتيبی در پاسخ به حرف نکته: 

 عبارتند از:

 الثّلامن:هفاتم،   سّلاب::الششام،   السّلادس:پنجم،  الخلامس:چهارم،  الرّابل::سوم،  الثّالث:دوم،  الثّانی:اول،  الأوّل:»

الرّابل: سايزدهم،   الثاللث عشلر:دوازدهم،  الثّاني عشر:يازدهم،  الحادي عشر:دهم،  العاشر :نهم،  التّاس::هشتم، 

 و........«پانزدهم الخامس عشر:چهاردهم،  عشر:

 «کَم»پاس  گویی و پرسش از ساعت با حرف نحوه 

اعَةُ »استفاده می کنيم و می گيم:  «کَم  »وقتی می خواهيم از کسی ساعت بپرسيم، از حرف   «کَمِ السَّ

 تلفظ می شود: «کَمِ »به شکل  «کَم  »دقت کنيم که حرف  

دقيقه نيز باا   گاهیمی آيند، هر چند که  اصلیبا عدد  دقیقه هاولی  ترتیبیمعمولا با عدد  ساعت ها  نکته:

 عدد ترتيبی می آيد:

اعةًالآنًَ ساعت الان هفت است: مثال:  السّبعةًتماما/ و نمی گوييم: السّابِعَةًتَماما ًًالسَّ

ابعةُ. :دقیقه است 7و  5ساعت  قیقةًُالسَّ اعَةًُالخامُسَةًُوًالدَّ اعَةًُالخَامسةًُوًسَبعَةًُدَقائقًَیاًالسَّ  السَّ

می  رو هم اضافه می کنند، يعنی «تماما ً»باشد، کلمه  6دقت کنيم که عرب زبانها زمانی که ساعت دقيقا  نکته:

 اما  در ترجمه آن کلمه کامل را نمی آوريم.« ساعت هفتهالساعة السّابعة تماما: »گويند: 
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اعةُ الواحدةُ تماماً ؛ساعت يک : » انیةُ تماملاً ؛ساعت دو السَّ اعة الثَّ الثلةُ تماملاً ؛ساعت سه:  : السَّ سااعت   السلاعةُ الثَّ

ابِعَةُ تماماً ؛چهار:  اعةُ الرَّ اعَةُ الخامسةُ تماملاً ؛الساعت پنج:  السَّ ادِسَلةُ تماملاً ؛ساعت شاش:   سَّ لاعَةُ السَّ سااعت   السَّ

اعَةُ هفت:  ابِعَةُ تماماً ؛ السَّ امنةُ تماماً ؛ساعت هشت:  السَّ اعَةُ الثَّ اسِلعةُ تماملاً ؛ساعت ناه:   السَّ لاعَةُ التَّ سااعت ده:   السَّ

اعَةُ العاشرةُ تماماً ؛ اعَةُ اساعت يازده:  السَّ انیةُ عَش  ساعت دوازده:  رَةُ تماماً ؛لحادیةُ عَش  السَّ اعة الثَّ  « رَةُ تماماً السَّ

 66 )عشلرون دقیقَلةً(دقيقه  16 )خمسَ عَشلرَةَ دقیقَلةً(دقيقه  26 )عَشرُ دقائقَ(دقيقه  26 )خمسُ دقائقَ(دقيقه  6

 )خمسون دقیقةً(دقيقه  66 )أربعون دقیقة(دقيقه  36 )ثلاثون دقیقةً(دقيقه 

 استفاده می کنيم:« إّ: »در صورتی که بخواهيم از زمان ساعت کم کنيم، از حرف  ه:نکت

اسِعَةُ »است:  5ساعت يک ربع به  مثال: اعَةُ التَّ  «سَ عَشرَةَ دَقیقَةً خَم   إ:السَّ

امِنَةُ » است:  6ساعت بيست دقيقه به  اعَة الثَّ  «عِشرونَ دَقیقَةً  إ:السَّ

ب  السَّ »و ربع است:  1ساعت  انیة و الرُّ انیةُ و خَم  »يا « :اعَة الثَّ اعَةُ الثَّ  «رَةَ دَقیقَةً سَ عَش  السَّ

اعَة التَّاسعَةُ » است:  5دقيقه به  26ساعت   «خَمسَ عَشرَةَ دَقیقَةً  إ:السَّ

ابِعَةُ و النِّصفُ »و نيم است:  3ساعت  اعَةُ الرَّ  «السَّ

اعَةُ الحادیل»ی گوييم: براي دو عدد يازده و دوازده م نکته خیلی مهم: و هار دو  « ةَ عشلرَ  ةَ و الثانیل ةَ عشلرَ  ةَ السَّ

 اشتباه است.الثانیةُ عشرَةُ جزء اخير آنها را تنها با علامت فتحه می آوريم نه علامت ديگه. پس اگر بگوييم: 

 پرسيم:وقتی که می خواهيم از کسی بپرسيم: تو کلاس چندم هستی، می توانيم به اين دو شکل از او ب نکته:

 تو کلاس چندم هستی؟ «:في أیِّ صفٍّ تَدرُسُ » «فی أی صَفٍّ أنتَ؟»

 من کلاس دهم هستم؛أنا في الصفِّ العاشر: که می توانيم جواب بدهيم: 

«: ََ  :«، چطورچگونه کی

فلي « »آساان بَسلیط:»از قيادهايی مثال    آن براي  پاساخ باه   د وبه کار می رو و نيز احوالپرسی براي سوال از حالت 

:»، «خوببخیرٍ: »، «خوشحال مَسرور:»، «در حالت حالة: استفاده مای کنايم.   « با ماشين بالسیَّارة:»، «خوب جَیدٌّ

 استفاده می کنيم:« کیف»از  نيزوضعيت هوا  سوال کردن ازبراي 

: الجوُّ باردٌ: مثال:   هوا چگونه است؟ هوا سرد است. کیف الجوُّ

 با ماشين چطور رسيدي؟ کیف وَصلتَ: بالسیَّارة

، شکراً:است؟  حالت چطور کیف حالکَُ:   .متشکرم جیدٌّ
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 فعل
 شود.فعل در زبان عربی به سه دسته ماضی، مضارع و امر تقسیم می

 صيغه صرف می شود؛ 23به فعلی گفته می شود که بر زمان گذشته دلالت کند و در فعل ماضی: 

  )مذکر و مؤنث( ول شخص مفردامن انجام دادم :تُ أنا فَعَل  

 دوم شخص مفرد )مذکر(تو انجام دادي :تَ أنتَ فَعَل  

 دوم شخص مفرد )مؤنث(تو انجام دادي :تِ أنتِ فَعَل  

 سوم شخص مفرد )مذکر(او انجام داد هُوَ فَعَلَ:

 سوم شخص مفرد )مونث(م داداو انجا :ت  هِیَ فَعَلَ 

 اول شخص جمع )مذکر و مونث(ما انجام داديم :نانَحنُ فَعَل  

 دوم شخص جمع )مذکر(شما انجام داديد :تُمأنتُم فَعَل  

 م شخص جمع )مونث(دوشما انجام داديد :تنَّ أنتنَّ فَعَل  

 دوم شخص جمع )مذکر و مونث(شما انجام داديد :ماأنتُما فَعَل تُ 

 سوم شخص جمع )مذکر(آنها انجام دادند :واهُم فَعَلُ 

 سوم شخص جمع )مونث(آنها انجام دادند :نَ هنَّ فَعَل  

 ر و صرف فعل ماضی همراه با ضمائر آن نگاه کنيم:حال به جدول زي

 فارسی عربی فارسی عربی

 ما شنيديم نانَحنُ سَمِع   من شنيدم تُ أنَا سَمِع  

 تَ أنتَ سَمِع  

 تِ أنتِ سَمِع  
 تو شنيدي

 

 تُم  أنتُم سَمِع

 تُنَّ أنتَنَّ سَمِع

 تُم  أنتَما سمع  

 شما شنيديد

 

 هو سَمِ:َ 

 ت  هیَ سَمِعَ 
 داو می شنو

 واهُم سِمعُ 

 نَ هُنَّ سمع  

 اهُما سَمِع

 تاهُما سَمِعَ 

 آنها شنيدند
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صايغه صارف مای     23به فعلی می گويند که بر زمان حال يا آينده دلالت کنند و همچون ماضی در  فعل مضارع:

 شود.

 

 به صرف فعل مضارع همراه با ضمائر آن در جدول نگاه کنيم:

 فارسی عربی فارسی عربی

 ما می شنويم نَحنُ نَسمَ:ُ  ن می شنومم أنَا أسمَ:ُ 

مَ:ُ   أنتَ تَس 
مَع  ینَ أنتِ تَس 

 تو می شنوي
مَع  ونَ أنتُم تَس 
مَع  نَ أنتَنَّ تَس 
مَع  انِ أنتَما تَس 

 شما می شنويد

مَ:ُ   وَ یَس 
مَ:ُ   هِیَ تَس 

 او می شنود

مَع  ونَ هُم یَس 
مَع  نَ هُنَّ یَس 
مَ   عانِ هُما یَس 
مَ   عانِ هُما تَس 

 ندآنها می شنو

هستند؛ فعل ماضی اند و اگر بر سر آنها يکی از حاروف  « فَعَلَ، فَعِلَ و فَعُلَ»بيشتر کلمه هايی که بر آهنگ  نکته:

 بيايد؛ به فعل مضارع تبديل می شود؛ «أ، تَـ، نـَ، یـَ »

 أذهَبُ، تَذهَبُ، تَذهَبینَ  ذَهَبَ  مثال:

 می رومًهَبًُأذً  رفتم ًتًُذَهَبً 

 می سازمًنَعًُأصً  ساختمًتًُصَنَعً 

 می دانیًلَمًُتَعً  دانستیًتًَعَلمًِ 

 می کاريًتَزرَعًُ کاشتیًتًَزَرَعً 

 می شناسیًرِفینًَتَعً  شناختیًتًِعَرَفً 

 قبول می کنیًبَلینًَتَقً  قبول کرديًتًِقَبِلً 

 شروع می کنيمًأنبدًَ شروع کرديمًبَدَأنا

 خارج می شويمًنَخرُجًُ خارج شديمًخَرَجنَا

 



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 11               
 

 

 مضارع همراه با ضمیر و ترجمه در جدولصرف فعل ماضی و 

 ترجمه فعل مضارع ترجمه فعل ماضی

عَلًُ من انجا  داد  أنَاًفَعَل تًُ  من انجا  می دهمًأنََاًأف 

تًَفَعَلتًَ ًأن 
ً

ًتًِأنتًِفَعَلً ًً

 تو انجا  دادی
تًَتَفعَلًُ ًأن 
ً

عَلینًَ ًأنتًِتَف 

 تو انجا  می دهی

ًهوًفَعَلًَ
ً
ًتً ه ًفَعَلًَ

 تو انجا  دادی
ًهُوًیَفعَلًُ
ً
ًه ًتَفعَلًُ

 او انجا  می دهد

 ما انجا  می دهیمًنَحنًُنَفعَلًُ ما انجا  دادیمًنحنًُفَعَلنا

ًأنتُمًفَعَلتُم
ً

ًفعلتنًَّ ًأنتنَّ
ً

 أنتُماًفعلتُما

 شما انجا  دادید

ًأنتماًتَفعَلان
ً

ًأنتنًَتَفعلنًَ
ً

ًأنتماًفَعَلتُما
ً

 شما انجا  می دهید

ًهُمًفَعَلوُا
ً

ًهنًّفَعَلنًَ
ً

ًهُماًفَعَلا
ً

 هُماًفَعَلتَا

 آنها انجا  دادند

ًهُمًیَفعَلونًَ
ً

ًیَفعلنًَ ًهنَّ
ً

ًهُماًیَفعَلانًِ
ً

ًهُماًتَفعَلانًِ
ً

 شما انجا  می دهید
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به فعلی گفته می شود که از مخاطب بخواهيم کاري را انجام دهد. فعل امر )حاضر( شش صايغه بيشاتر    فعل امرر: 

 ندارد.   

عَل   عَلا:   انجام بده :اِف  عَلوا:  شما انجام دهيد اِف   شما انجام دهيد اِف 

عَلي: عَلا:   انجام بده اِف  عَل نَ:  شما انجام دهيد اِف   شما انجام دهيد اِف 

 براي ساختن فعل امر به ترتيب مراحل ذيل را انجام می دهيم: نحوه ساخت فعل امر:
 هَبُ ذ    هَبُ تَذ  کنيم:  . در ابتدا حرف مضارعه )ت( را از اول فعل مضارع حذف می 2
 هَب  ذ    هَبُ ذ  . در مرحله بعد آخر فعل را علامت جزم يا ساکن می دهيم:  1

در صيغه مفرد مذکر مخاطب ضمه آخر فعل به ساکن تبديل می شود و در صايغه مفارد موناث مخاطاب     نکته: 

   هَبینَ ذ  تَ  :از آخر فعل حذف می شود« ن»حرف 
 هَبيذ 

« اضاافه »مضارع، با ساکن مواجه شديم، به اول فعل يک علامت همازه  « ت»ز حذف حرف . در صورتی که پس ا 6

   هَب  ذ  می کنيم. 
 هَب  اذ 

داشات ماا باه    « اَ يا اِ »می شماريم، در صورتی که حرف سوم علامت  )عَين الفعل( . از حرف همزه تا حرف سوم 3

 می دهيم:« اُ»همزه علامت داشت به« اُ»می دهيم و در صورتی که علامت « اِ»همزه علامت 
 )مفرد مذکر( مَل  ع  اِ                 مَل  ع           مَلُ ع          مَلتَع  

 )مفرد مذکر( يمَلِ ع  اِ                يمَلع           ینمَلِ ع          ینَ مَلتَع  
 رُجُوااخُ    رُجِونَ خ  تَ  مثال:از آخر فعل حذف می شود. « نَ»*در صيغه هاي جمع مذکر و مثنی مخاطب حرف 

از آخر فعل حذف نمی شاود و هايت تغيياري    « نَ»*در صيغه جمع مونث مخاطب )دوم شخص جمع مونث( حرف 

 نَ رُج  اخُ    نَ رُج  تَخ  نمی کند: 

اضافه می شاود کاه فقاط    « الف»*دقت کنيم که بعد از حذف نون در صيغه جمع مذکر مخاطب، به آخر فعل يک 

 ايی است.براي رسم الخط و زيب

 به فعلی گفته می شود که از مخاطب بخواهيم کاري را انجام ندهد. و در زير صرف شده است: فعل نهی:

 انجام ندهيد : تَفعَلوا: انجام ندهيد : تَفعَلا:  انجام نده :: تَفعَل  

 انجام ندهيد : تَفعَل نَ: انجام ندهيد : تَفعَلا:  انجام نده : تَفعَلی:

  فعل نهی:نحوه ساختن 
)کااري باه حاروف     را بر سر فعل مضارع می آوريم، سپس آخر فعل مضارع را مجزوم می کنيم «:»در ابتدا حرف 

 در اول فعل مضارع نداريم(! «أتین»مضارعه 
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ادر صیغه مفرد مذکر مخاطب ضمه آخر فعل به سکون تبدیل می شود:  نکته:  مـی نوشـی    رِبًُتَش 

ا)فعل مضارع(   و در صیغه مفرد مونث مخاطب، حرف نون از آخر فعل حـذف   ننوش )نهی(  رِبً لاًتَش 

 ننوش )نهی(  يرِبلاًتَشً می نوشی   ینًَرِبتَشً می شود: 

 :توجه کنیدحال به نامگذاری صیغه فعلها زبان عربی 

 نهی امر مضارع ماضی  ضمیر اسم صیغه به فارسی و عربی

   عَلُ أف   تُ فَعَل   أنا من متکلم وحده اول شخص مفرد

 

 دو  شخص مفرد

مفرد مذکر 

 مخاطب

عَلُ  تَ فَعَل   أنتَ  تو عَل   تَف  عَل  :  اِف   تَف 

مفرد مونث 

 مخاطب

عل تِ فَعَل   أنتِ  عَ  ینَ تَف  عَلِ  : يلِ اِف   يتَف 

عَلُ  فَعَلَ  هُوَ  او    یَف 

عَلُ  ت  فَعَلَ  هِیَ      تَف 

 اول شخص جمع

عَلُ  نافَعَل   نَحنُ  ما متکلم مع الغیر    نَف 

جمع مذکر 

 مخاطب

عَلونَ  تُمفَعَل   أنتُم شما عَل : وافعَلاِ  تَف   واتَف 

جمع مونث 

 مخاطب

عَل تُنَّ فَعَل   أنتُنَّ   عَلاِ  نَ تَف  عَل: نَ ف   نَ تَف 

 دو  شخص جمع

مثنی مذکر 

 مخاطب

ع تُمافَعَل   أنتما  عَ  : اِف عَلا لانِ تَف   لاتَف 

مثنی مونث 

 مخاطب

عَ  لانِ تَفعَ  تُمال  فع أنتما  عَ  : لااِف   لاتَف 

عَل وافَعَلُ  هُم  جمع مذکر غایب     ونَ یَف 

 سو  شخص جمع

عَل   نَ فَعَل   هُنَّ  ايشان جمع مونث غایب    نَ یَف 

عَ  لافَعَ  هُما  مثنی مذکر غایب    لانِ یَف 

عَ  تافَعَلَ  هُما  مثنی مونث غایب     لانِ تَف 
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 هاي مضارع و نهی توجه کنيم:يان فعلمترجمه و تغييرات به فرق 

 فعل نهی فعل مضارع

عَلُ  عَل                            تَف    :تَف 

عَلینَ      عَل دهیانجام می       تَف   انجام نده           ي:تَف 

 

 فعل نهی فعل مضارع منفی فعل نهی فعل مضارع منفی

زَنُ: زَن   شويغمگين نمی :تَح   دروغ نگو : ي:تَک ذِب گويیدروغ نمی :تَک ذِبینَ : غمگين نشو : :تَح 

 

و فعل مضارع رو با « ما»به فعلی گفته می شود که معناي فعل را منفی می کند. فعل ماضی را با حرف  فعل نفری: 

 منفی می کنند:« لا»حرف 

 نمی نوشيد : تَشرَبانِ:  خارج نمی شود : یَخرُجُ:   ننوشم ما کَتَبتُ: مثال:

 چطور فعل نفی را از نهی بشناسیم؟

استفاده شده بود، هم می تواند نفی باشد و هم نهی. براي شناخت ايان دو تاا از هام    « لا»اگر در اول فعلی از حرف 

بود بدون شک آن فعل « ااااااْ»آمده بود اما اگر علامت آخر فعل « لا»کافی است به آخرشان نگاه کنيم. اگر حرف 

 نه نفی:نهی است 

 نرولاًتَذهَبً   نمی روي تَذهَبًُ:  مثال:

 صرف افعال امر و نهی همراه ضمائر 

 ترجمه فعل نهی ترجمه فعل امر

 اتخارج نشو از خانهًکَنًبَیتمًًِرُجً لاًتَخً  اتخارج شو از خانهًکَنًبَیت(ًمًِأنتًَ)ًرُجً أخًُ 

 اتانخارج نشويد از خانهًکُمانًبَیتمًًِرُجَالاًتَخً  تانخارج شويد از خانهًکُمانًبَیتمًًِتُما(رُجَاً)أنأخً 

 اتانخارج نشويد از خانهًکُمنًبَیتمًًِرُجُوالاًتَخً  تانخارج شويد از خانهًکُمنًبَیتمًًِرُجُواً)أنتُم(أخًُ 

 اتخارج نشو از خانهًکِنًبَیتمًًِرُجِيلاًتَخً  اتخارج شو از خانهًکِنًبَیتمًًِأخُرُجيً)أنتِ(

(ًمنًبیت  اتانخارج نشويد از خانهًکنًَُّنًبَیتمًًِنًَرُجً لاًتَخً  اتانخارج شويد از خانهًکنًَّأخرجنً)أنتنَّ

 

 ها در عربی:زمان

براي عملی است که در گذشته رخ داده و تمام شده است. اين زمان در عربی به شکل ماضی به کار  :ماضی ساده



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 11               
 

 

 رود:می

:  رفت ذهبَ: ثال:م  برگشتيم رَجعنا:  آمديد جِئتُم:  نوشتيد کَتبتُنَّ

 شود: ي منفی در عربی به دو صورت ساخته میماضی ساده :ی منفی در عربیی ساخت ماضی سادهنحوه

 نافيه + فعل ماضی:« ما» .2

 نزديدما ضَرَبتُم:    کار نکردندما عَمِلوا:   نيامدما جاءَ: 

 مضارع همان فعل:فعل « + لم. »1

 آن دو نخنديدند لم یَضحَکا:سخن نگفتند      لم یَتَکلَمّنَ:    نرفت لم یَذهَب:

 «خوردن»صرف ماضی ساده از فعل 

 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 لم آکُل )ما أکََلتُ( نخوردم أکََلتُ  خوردم اول شخص مفرد

 ل، لم تأکُليلم تَأکُ  نخوردي أکََلتَ، أکَلتِ  خوردي  دوم شخص مفرد

 لم یأکُل، لم تأکُل نخورد أکََلَ، أکََلَت خورد سوم شخص مفرد

 لم نأکُل نخورديم أکََلنا خورديم اول شخص جمع

 لم تأکُلا، لم تأکُلوا، لم تَأکُلنَ  نخورديد أکََلتُما، أکََلتُم، أکَلتُنَّ  خورديد دوم شخص جمع

 لم یَأکُلا، لم تَأکُلا، لم یأکُلوا، لم یأکُلنَ  نخوردند وا، أکَلنَ أکََلَا، أکََلَتا، أکَل خوردند سوم شخص جمع

 

 مثال:اختياري است؛ « قد»شود که آمدن ساخته می« کانَ+قد+ فعل ماضی»در زبان عربی از ترکيب  ماضی بعید:

 نوشيده بوديدکُنتم شرِبتم:   رفته بوديمکنّا ذهبنا:   نوشته بودمکنتُ قَد کتبتُ: 

 شود:اين فعل در عربی به چند صورت ساخته می نفی:ماضی بعید م

 ماضی همان فعل: نافیه + کانَ +« ما» .2

 استاد درس را شروع نکرده بود. ما کانَ ا:ستاذُ بَدَأَ الدرسَ:

 ماضی همان فعل:لَم + یَکون + . 1

 لم یَکنُ ا:ستاذُ بَدَأَ الدرسَ.

 ل بعدي:+ فع حتّیمضارع همان فعل + لَم + یَکادُ + . 6

بَ:  هنوز به او نزديک نشده بودم که فرار کرد.  لَم أکََد أقَتَرِبُ منه حتّی تَهرَّ

 + فعل بعدي: حَتَّیمضارع همان فعل + نافیه + کادَ + « ما». 3

بَ:  هنوز به او نزديک نشده بودم که فرار کرد.  ما کِدتُ أقَتَرِبُ منه حتّی تَهرَّ
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 «رفتن»صرف ماضی بعيد از فعل 

 معادل منفی معادل مثبت یغهص

 لم أکُن ذَهَبتُ  نرفته بودم کُنتُ قد ذَهَبتُ  رفته بودم اول شخص مفرد

کُنتَ قد ذَهَبتَ، کُنتِ قد  رفته بودي دوم شخص مفرد

 ذَهَبتِ 

لم تَکنُ ذَهَبتَ، لم تَکوني  نرفته بودي

 ذَهَبتِ 

 لم یَکنُ ذَهَبَ، لم تَکنُ ذَهَبَت نرفته بود کانَ قد ذَهَبَ، کانَت قد ذَهَبَت رفته بود سوم شخص مفرد

ا قد ذَهَبنا رفته بوديم اول شخص جمع  لم نکنُ ذَهَبنا نرفته بوديم کُنَّ

کُنتُما قد ذَهَبتُما، کُنتُم قد  رفته بوديد دوم شخص جمع

 ذَهَبتُم، کُنتُنَّ قد ذَهَبتُنَّ 

لم تَکوُنا ذَهَبتُما، لم تَکونوا  نرفته بوديد

 م، لم تَکنَُّ ذَهَبتُنَّ ذَهَبتُ 

کانا قد ذَهَبا، کانتا قد ذَهَبَتا،  رفته بودند سوم شخص جمع

 کانُوا قد ذَهَبوا، کُنَّ قد ذَهَبنَ 

لم یَکونا ذَهَبا، لم تَکونا  نرفته بودند

ذَهَبَتا، لم یَکونُوا ذهَبوا، لَم 

 یَکنَُّ ذَهَبنَ 

 

 شود:عربی به چند صورت ساخته می معادل معنايی ماضی استمراري در ماضی استمراری:

 «:فعل مضارع کان )یا( عادَ +»از ترکيب  .2

 کرد.کارگر خاك را غربال می کانَ )عادَ( العاملُ یُغَربِلُ التُراب:

 فعل شرط و جواب شرط:« + لو. »1

 ديدي.رفتی او را میاگر می لوَ ذَهَبتَ لَرَأیَتَه:

 حاليه + مبتدا + خبر )فعل مضارع(:« واو+ » رفه()مع. فعل ماضی + فاعل )و يا( مفعول 6

کرد، در هاي برق بازي میکودك با سيم لَعِبَ الطفلُ بِالأسَلاکِ الکَهرَبائیةِ و هو :یَدري أنَّها خَطِرَةٌ:

 دانست آنها خطرناك هستند.حالی که نمی

 رع باشد:اي که فعلش مضاي وصفيه. فعل ماضی + فاعل )ويا( مفعول )نکره( + جمله3

:  ساخت.زرگري را ديدم که زيورآلات می رَأیَتُ صائِغاً یَصنَُ: الحُليَِّ

« + مضارع همان فعل یکون+  لم»و « + مضارع همان فعلماکانَ »اين فعل از ترکيب  ماضی استمراری منفی:

 شود:ساخته می

 خواند. کتاب را نمیما کانَ یَقرَأُ الکتابَ: 
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 «زدن»فعل صرف ماضی استمراري از 

 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 لم أکُن أضَرِبُ  زدمنمی کُنتُ أضَربُ  زدممی اول شخص مفرد

لم تَکنُ تَضرِبُ، لم تَکوني  زدينمی کُنتَ تَضرِبُ، کُنتِ تَضرِبین زديمی دوم شخص مفرد

 تَضرِبینَ 

یَضرِبُ، لم تَکنُ لم یَکنُ  زدنمی کانَ یَضرِبُ، کانَت تَضرِب، زدمی سوم شخص مفرد

 تَضرِبُ 

ا نَضرِبُ  زديممی اول شخص جمع  لم نُکنُ نَضرِبُ  زديمنمی کُنَّ

کُنتُما تَضربانِ، کُنتُم تَضرِبونَ،  زديد می دوم شخص جمع

 کُنتُنَّ تَضرِبنَ 

لم تَکونا تَضرِبانِ، لم  زديد نمی

تَکونوا تَضرِبون، لم تَکنَُّ 

 تَضرِبنَ 

کانَا یَضرِبانِ، کانَتَا تَضرِبانِ،  زدندمی سوم شخص جمع

 کانُوا یَضرِبونَ، کُنَّ یَضرِبنَ 

لم یَکونا یَضرِبانِ، لم  زدندنمی

تکونا تَضرِبانِ، لم یَکوُنوُا 

 یَضرِبون، لم یَکنَُّ یَضرِبنَ 

 

ی در ماضی نقلی فعلی است که بر وقوع يا عدم وقوع کاري و يا پديد آمدن يا پديد نيامدن حالت ماضی نقلی:

 ي آن تا زمان حال ادامه داشته باشد، مانند: دريا آرام گرفته است: قد سَجا البحرُ.گذشته دلالت کند که نتيجه

 شود: معادل معنايی ماضی نقلی در زبان عربی به دو صورت ساخته می

 فعل ماضی مورد نظر:« + قد» .2

 معلم آمده است. قد جاءَ المُعَلمُ:

 هاست که نااميد شده است.مدت طالَما خابَ رجاءُهُ:+ ماضی فعل مورد نظر:  قَلَّماطالمُا، کَثُرَما، . 1

 ی ساخت ماضی نقلی منفی در عربی: نحوه

ا + .2  : نرفته استلما یَذهَبفعل مضارع:  لَمَّ

 : لما يذَهب بعدُ.بَعدُ + فعل مضارع + لما . 1

 : لم يکَتُب بعدُ.بعدُ + فعل مضارع +  لَم. 6

 

 « زدن»ی نقلی از فعل صرف ماض

 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 لَمّا أضرِب امنزده قد ضَرَبتُ  امزده اول شخص مفرد

ا تَضرِبِي اي نزده قد ضَرَبتَ، قد ضَرَبتِ  اي زده دوم شخص مفرد ا تَضرِب، لَمَّ  لَمَّ
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 معادل منفی معادل مثبت صیغه

ا یَضرِب، لَمَّ  نزده است قد ضَرَبَ، قد ضَرَبَت زده است سوم شخص مفرد  ا تَضرِبلَمَّ

 لَمّا نَضرِب ايم نزده قد ضَرَبنَا ايم زده اول شخص جمع

قد ضَرَبتُما، قد ضَرَبتُم، قد  ايد زده دوم شخص جمع
 ضَرَبتُنَّ 

ا  ايدنزده ا تَضرِبوا، لَمَّ ا تَضرِبا، لَمَّ لَمَّ
 تَضرِبنَ 

قد ضَرَبَا، قَد ضَرَبَتَا، قد  اندزده سوم شخص جمع
 رَبنَ ضَرَبُوا، قَد ضَ 

ا  اندنزده ا تَضرِبا، لَمَّ ا یَضرِبا، لَمَّ لَمَّ
ا یَضرِبنَ   یَضرِبوا، لَمَّ

 

 شود:معادل معنايی فعل ماضی التزامی معمولاً در عربی به چند صورت ساخته می ماضی التزامی:

 فعل ماضی مورد نظر: یکون + قد ++ ضمير متصل يا اسم ظاهر +  لَیتَ )یا( لَعَلَّ  .2

 کاش رفته باشد. یکون قد راحَ:لَیتَهُ 

 شايد رفته باشد. رُبَّما یکونُ قد راحَ:ماضی فعل مورد نظر:  ربَّما + یکون + قد +. 1

 ماضی فعل مورد نظر:  أنَ + یکون + قد +« + یَحتَمِلُ ». 6

 شايد رفته باشد. یَحتَمِلُ أن یَکونَ قد ذَهَبَ:

 

 عربی:  معادل معنایی فعل ماضی التزامی منفی در زبان

 + فعل ماضی مورد نظر: :یکون + قد+ ضمير متصل يا اسم ظاهر +  لَیتَ )یا( لَعَلَّ  .2

 کاش نرفته باشد. لَیتَهُ :یکون قد راحَ:

 + ماضی فعل مورد نظر:  أنَ + :یکون + قد« + یَحتَمِلُ ». 1

 شايد نرفته باشد. یَحتَمِلُ أن : یَکونَ قد ذَهَبَ:

 

 «زدن»از فعل صرف ماضی التزامی 

 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 رُبَّما :أکونُ قد ضَرَبتُ  شايد نزده باشم رُبَّما أکونُ قد ضَرَبتُ  شايد زده باشم اول شخص مفرد

رُبَّما تکونُ قد ضَرَبتَ،  شايد زده باشی دوم شخص مفرد

 رُبَّما تَکونینَ قد ضَرَبتِ 

رُبَّما :تکونُ قد  شايد نزده باشی

تَ، رُبَّما ضَرَب

 :تکونینَ قد ضَرَبتِ 

رُبَّما یَکونُ قد ضَرَبَ،  شايد زده باشد سوم شخص مفرد

 رُبَّما تکونُ قد ضَرَبَت

رُبَّما :یَکونُ قد  شايد نزده باشد

ضَرَبَ، رُبَّما :تکونُ 

 قد ضَرَبَت
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 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 ما :نکونُ قد ضَرَبنَارُبَّ  شايد نزده باشيم رُبَّما نکونُ قد ضَرَبنَا شايد زده باشيم اول شخص جمع

رُبّما تَکونانِ قد ضَرَبتُما،  شايد زده باشيد دوم شخص جمع

 رُبَّما تَکونُونَ قد ضَرَبتُم،

 رُبَّما تَکنَُّ قد ضَرَبتُنَّ 

رُبّما :تَکونانِ قد  شايد نزده باشيد

ضَرَبتُما، رُبَّما 

:تَکونُونَ قد ضَرَبتُم، 

 رُبَّما :تَکنَُّ قد ضَرَبتُنَّ 

رُبَّما یکونانِ قد ضَرَبا،  شايد زده باشند سوم شخص جمع

رُبَّما تکوُنانِ قد ضَرَبَتا، 

رُبَّما یکونونَ قد ضَرَبوا، 

 رُبَّما یَکنَُّ قد ضَرَبنَ 

رُبَّما :یکونانِ قد  شايد نزده باشند

ضَرَبا، رُبَّما :تکوُنانِ 

قد ضَرَبَتا، رُبَّما 

:یکونونَ قد ضَرَبوا، 

 یَکنَُّ قد ضَرَبنَ رُبَّما :

 

ماضی ملموس فعلی است که بر وقوع يا عدم وقوع کاري و يا پديد آمدن يا پديد نيامدن حالتی که  ماضی ملموس:

 کند. در شُرف اتفاق افتادن در زمان گذشته باشد، دلالت می

 شود:معادل معنايی ماضی ملموس در عربی به چند صورت زير ساخته می

 + مصدر فعل مورد نظر:ة )یا( علی وَشَک کانَ + في حال .2

بِ:   کرد.خبرها داشت نفوذ میکانَتِ الأنباءُ في حالة ِ التَسَرُّ

 فعل مضارع مورد نظر:کاد + . 1

 خورد.بچه داشت زمين میکادَ الولدُ یَسقطُ علی الأرضِ: 

 ي حاليه:. فعل ماضی + جمله6

یَّة:  هَمُوه و هُو یُدافُِ: عن الحُرِّ  کرد که او را متهم کردند.شت از آزادي دفاع میدااتَّ

توان آن در عربی کاربرد چندانی ندارد، به عبارت ديگر براي منفی کردن ماضی ملموس می ماضی ملموس منفی

)لم أکُن في خوردم: در حال غذا خوردن نبودم را پس از تبديل به ماضی ساده منفی نمود. مثال: داشتم غذا می

 طعام(حالة تناوُلِ ال
 

 «زدن»صرف ماضی ملموس از فعل 

 معادل مثبت صیغه

ربِ  زدمداشتم می اول شخص مفرد  کُنتُ في حالةِ الضَّ

ربِ  زديداشتی می دوم شخص مفرد  کُنتَ )کُنتِ( في حالةِ الضَّ
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 معادل مثبت صیغه

ربِ  زدداشت می سوم شخص مفرد  کانَ )کانَت( في حالةِ الضَّ

ربِ کُنَّا في ح زديمداشتيم می اول شخص جمع  الةِ الضَّ

ربِ  زديدداشتيد می دوم شخص جمع ( في حالةِ الضَّ  کُنتُما )کُنتُم( )کُنتُنَّ

ربِ  زدندداشتند می سوم شخص جمع ( في حالةِ الضَّ  کانا )کانَتَا( )کانوا( )کُنَّ

 

 –زمه به شرط خالی بودن از حروف ناصبه يا جا –ي فارسی با مضارع عربی مضارع ساده :مضارع )حال( ساده

 کند.مطابقت می

 

 «زدن»صرف مضارع ساده از فعل 

 معادل فارسی صیغه

 أضَرِبُ  زنممی اول شخص مفرد

 تَضرِبُ، تَضرِبینَ  زنیمی دوم شخص مفرد

 یَضرِبُ، تَضرِبُ  زندمی سوم شخص مفرد

 نَضرِبُ  زنيممی اول شخص جمع

 تَضرِبانِ، تَضرِبونَ، تَضرِبنَ  زنيدمی دوم شخص جمع

 یَضرِبانِ، تَضرِبانِ، یَضرِبونَ، یَضرِبنَ  زنندمی سوم شخص جمع

 

 شود: معادل مضارع اخباري فارسی در عربی به دو صورت ساخته می مضارع اخباری:

 روم.می أذهَبُ:فعل مضارع به شرط خالی بودن از حروف ناصبه و جازمه:  .2

 أنا ذاهبٌ يه: ي اسم. استفاده از اسم فاعل به عنوان خبر در جمله1

 

 شود: مضارع اخباري منفی در زبان عربی به چند روش زير ساخته می مضارع اخباری منفی در زبان عربی:

 رودنمی : یَذهَبُ:نافيه + فعل مضارع: « لا» .2

 دانم.نمی لستُ أدري:. ليس + فعل مضاري: 1

 کنی.نگاه نمی ما تَنظُر:نافيه + فعل مضارع: « ما. »6
 

 «زدن»ارع اخباري از فعل صرف مض
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 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 :أضَرِبُ  زنمنمی أضَرِبُ  زنممی اول شخص مفرد

 :تَضرِبُ، :تَضرِبینَ  زنینمی تَضرِبُ، تَضرِبینَ  زنیمی دوم شخص مفرد

 :یَضرِبُ، :تَضرِبُ  زندنمی یَضرِبُ، تَضرِبُ  زندمی سوم شخص مفرد

 :نَضرِبُ  زنيمنمی نَضرِبُ  زنيممی اول شخص جمع

:تَضرِبونَ،  :تَضرِبانِ، زنيدنمی تَضرِبانِ، تَضرِبونَ، تَضرِبنَ  زنيدمی دوم شخص جمع

 :تَضرِبنَ 

یَضرِبانِ، تَضرِبانِ، یَضرِبونَ،  زنندمی سوم شخص جمع

 یَضرِبنَ 

:یَضرِبانِ، :تَضرِبانِ،  نميزنند

 :یَضرِبونَ، :یَضرِبنَ 

 

 مثال:آيد: می« أن، حتّی، کی، لاِ»در زبان عربی همراه با حروف  لتزامی:مضارع ا

 که بنويسیأن تَکتُبَ:   نويسیتکتُبُ: می که برومأن أذهَبَ:   روممی أذهَب:

 شود:هاي زير ساخته میمعادل معنايی مضارع التزامی در عربی به صورت

 رگردد.شايد ب رُبَّما یَرجُِ::+ فعل مضارع:  رُبَّما .2

 که نگاه کند. أن یَنظُرَ:+ فعل مضارع:  أن. 1

 بايد درس بخواند علیه أن یَدرُسَ:علی + اسم ظاهر يا ضمير متصل + أن + فعل مضارع:  -6

 شود: هاي زير ساخته میمضارع التزامی منفی: مضارع التزامی منفی به روش

 شايد برنگردد. :رُبَّما :یَرجِ:ُ + لا )نافيه( + فعل مضارع:  رُبَّما .2

 که نگاه نکند. أن :یَنظُرَ:. أن + لا + فعل مضارع: 1

 نبايد برود.  علیه أن : یَذهَبَ:علی + اسم ظاهر يا ضمير متصل + أن + لا + فعل مضارع:  -6
 

 «درس خواندن»صرف فعل مضارع التزامی از فعل 
 

 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 :بُدَّ أن :أدرُسَ  بايد درس نخوانم :بُدَّ أن أدرُسَ  بايد درس بخوانم اول شخص مفرد

:بُدَّ أن تَدرُسَ، :بُدَّ أن  بايد درس بخوانی دوم شخص مفرد

 تَدرُسي

:بُدَّ أن :تَدرُسَ،  بايد درس نخوانی

 :بُدَّ أن :تَدرُسي

:بُدَّ أن یَدرُسَ، :بُدَّ أن  بايد درس بخواند سوم شخص مفرد

 تَدرُسَ 

:بُدَّ أن :یَدرُسَ،  يد درس نخواندبا

 :بُدَّ أن :تَدرُسَ 

 :بُدَّ أن :ندرُسَ  بايد درس نخوانيم :بُدَّ أن ندرُسَ  بايد درس بخوانيم اول شخص جمع
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 معادل منفی معادل مثبت صیغه

:بُدَّ أن تَدرُسا، :بُدَّ أن  بايد درس بخوانيد دوم شخص جمع

تَدرُسوا، :بُدَّ أن 

 تَدرُسنَ 

أن :تَدرُسا،  :بُدَّ  بايد درس نخوانيد

:بُدَّ أن :تَدرُسوا، 

 :بُدَّ أن :تَدرُسنَ 

:بُدَّ أن یَدرُسا، :بُدَّ أن  بايد درس بخوانند سوم شخص جمع

تَدرُسا، :بُدَّ أن 

یَدرُسوا، :بُدَّ أن 

 یَدرُسنَ 

:بُدَّ أن :یَدرُسا،  بايد درس نخوانند

:بُدَّ أن :تَدرُسا، 

 :بُدَّ أن :یَدرُسوا،

 :بُدَّ أن :یَدرُسنَ 
 

فعلی است که بر وقوع يا عدم وقوع کاري و يا پديد آمدن يا پديد نيامدن حالتی در زمان حال  مضارع ملموس:

 شود:هاي ذيل ساخته میکند. معادل معنايی مضارع ملموس در زبان عربی به صورتدلالت می

 روم.دارم می أنا في حالةِ الذَهابِ:رد نظر: + مصدر فعل مو علَی وَشَکِ)يا(  في حالةمبتدا +  .2

کاد. ي1  کند.دارد کار می یکادُ یَعمَلُ:+ فعل مضارع مورد نظر:  ََ

ل+ مصدر فعل مورد نظر:  علَی وَشَکِ)يا(  في حالة+  یکونُ . 6  شود.: او دارد پياده مییکون في حالةِ التَّرَجُّ

توان آن را پس از تبديل به مضارع منفی چندانی ندارد اما می مضارع ملموس منفی در عربی و حتی فارسی کاربرد

 : در حال غذا خوردن نيستم.:أتناولُ الطعامَ کرد؛ مانند: 
 

 «زدن»صرف مضارع ملموس از فعل 

 معادل مثبت صیغه

 أکادُ أضَرِبُ  زنمدارم می  اول شخص مفرد

 ینَ تَکادُ تَضرِبُ، تَکادین تَضرِب زنیداري می دوم شخص مفرد

 یَکادُ یَضرِبُ، تَکادُ تَضرِبُ  زنددارد می سوم شخص مفرد

 نَکادُ نَضرِبُ  زنيمداريم می اول شخص جمع

 تَکادانِ تَضرِبانِ، تَکادُونَ تَضرِبونَ، تَکدَنَ تَضرِبنَ  زنيدداريد می دوم شخص جمع

کادونَ یَضرِبونَ، یَکدَنَ یَکادانِ یَضرِبانِ، تَکادانِ تَضرِبانِ، یَ  زننددارند می سوم شخص جمع

 یَضرِبنَ 

 

 شود:معادل معنايی فعل مستقبل در زبان عربی به صورت زير ساخته می فعل مستقبل:

ثُ:+ فعل مضارع:  )سَوفَ(يا  )سین( .2  سخن خواهم گفت. سوفَ أتحدَّ
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 واهد شد. اگر درس بخواند موف  خ إذا دَرَسَ نَجَحَ:+ فعل شرط و جواب آن:  إذا)و يا(  إنِ. 1

استفاده « لَن + فعل مضارع»در زبان عربی براي منفی کردن فعل مستقبل از ترکيب  فعل مستقبل منفی:

 شود:می

 به او نگاه نخواهم کرد. لنَ أنظُرَ إلیه:

 

 «نگاه کردن»صرف فعل مستقبل از فعل 

 معادل منفی معادل مثبت صیغه

 أنظُرَ لَن نخواهم کردنگاه   سَأنظُرُ  نگاه  خواهم کرد اول شخص مفرد

-تَنظُرَ، لنَلَن نگاه نخواهی کرد سَتَنظُرُ، سَتَنظُرینَ  نگاه  خواهی کرد دوم شخص مفرد

 تَنظُري

 تَنظُرَ یَنظُرَ، لنَلَن نگاه نخواهد کرد سَیَنظُرُ، سَتَنظُرُ  نگاه  خواهد کرد سوم شخص مفرد

 نَنظُرَ لَن واهيم کردنگاه  نخ سَنَنظُرُ  نگاه  خواهيم کرد اول شخص جمع

سَتَنظُرانِ،  نگاه  خواهيد کرد دوم شخص جمع

سَتَنظُرُونَ، 

 سَتَنظُرنَ 

-تنظُرا، لنَلَن نگاه نخواهيد کرد

 تَنظُرنَ تَنظُروا، لنَ

سَیَنظُرانِ،  نگاه  خواهند کرد سوم شخص جمع

سَتَنظُرانِ، 

سَیَنظُرون، 

 سَیَنظُرنَ 

-نیَنظُرا، لَ لَن نگاه نخواهند کرد

 یَنظُرنَ یَنظُروا، لنَ



[Type here] 

 

 

 

 درس یک

 (لُوّالأ رسُ)الدَّ

 

 

 

 

 .مَرحَباً ■

 .سلام   

 1 سَهلاً.أهلاً و ■

 خوش آمديد.   

 سهلاً فیكَ بإیرانَ.أهلاً و ■

 به ايران خوش آمدي.   

 لَقَدْ شَرَّفْتَ مَنزِلَك. ■

_________________ 
 

 يد.در لهجه عاميانه می گويند: أهلِين؛ يا هَلا: خوش آمد -2

 ات خوش آمدي.به خانه   

للددده  لدددی الحمدددد  .سَدددلامَتِك یحَمْدددداً للدددهِ  لددد ■

  2.السّلامة

 خدا را شکر که به سلامتی رسيدي.   

 .ك بِخَيرٍلأنَّ دُ اللهَمَأحْ ■

 خدا را شکر که خوب هستی.   

 قَلبي. ■

_________________ 
 

خدا رو شکر که سالمی. توجه کنيم که بيشتر چناين جملاتای در    -1
 فارسی مرسوم است.
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 دلم.   

 تِي، تَجيءُ.تَأْ ■

 آيی.می   

 شَرَّفْتُمونا. ■

 مُشرف فرموديد، افتخار داديد.   

 1کیفَ حالُك؟ ؟كَحالُ فَيْكَ ■

 حالت چطوره؟   

کیفَ أنتَ، کیفَ أنتِ؟ کیدفَ أندتُم؟ کیدفَ  ■

 حَّةُ؟الصِ

 شما چطوريد؟ ؟يچطور تو   

 الأطفال؟و کیفَ حالُ زوجَتِك ■

 ها چطورن؟خانم بچه   

 .إنّني في حالَةٍ رائِ َةٍ ■

 حال من خيلی خوبه.   

 ضَل مِن ذَلك.لا یُوجَدُ أفْ ■

 بهتر از اين نميشه.   

 أنتَ، أنتِ. ■

 (شماتو )   

 هُوَ، هِيَ. ■

 او.   

 کیْفَ حالُهُ؟ کیْفَ حالُها؟ ■

 حال او چطوره؟   

 أنَا. ■

 من.   

 .یرٍخَأنا بِ ■

 من خوبم.   

_________________ 
 

و  «اسات  چطاور  ترنگا « »إشالونکَ »در لهجه عاميانه، عراقای هاا از    -2
کنند کاه کناياه از   استفاده می «لباست چطور است« »إزيّک»ها از مصري

کاه  « اقاه دماغات چ »است. چنانکه ما در زبان فارسای از  « حالت چطوره»
 است استفاده می کنيم.« حالت چطوره»کنايه از 

 أنا فِداؤك.  ■

 قربان شما.   

 من فرط الشّوقِ.قَلبي لَك  ذابَ ■

 دلم براي شما يه ذره شده بود.   

 بِخیرٍ. يَه -هُوَ بِخیرٍ ■

 او خوب است.   

 كراً.شُ ■

 .سپاس   

 . بِخَیرٍ.جَیِّدٌ ■

 خوبم.   

 سَلِمَتْ یداك. ■

 دست شما درد نکنه.   

 تَلَطَّفْتَ کثیراً. ■

 خيلی لطف کرديد.   

 صِحَّة. ■

 سلامتی.   

 صِحَّةٌ کامِلَةٌ. ■

 سلامت کامل.   

 السَیِّد. ■

 آقا.   

 السَیِّدَة. ■

 خانم.   

 .)أجَل( م َنَ ■

 بله.   

 لا. ■

 نه.   

 .و ■

 .وَ   

 .م، أنتِ، أنتُأنتَ ■

 .شما   

 مِن. ■

 .از   
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 إیرانیّ. -یرانَإمِن  ■

 .از ايران، اهل ايران   

 لُبنان. ■

 لبنان.   
 أنَا إیرانيٌّ .یرانَإن أنا مِ ■

 من اهل ايران هستم.   

 .أنا أکونُ ■

 من هستم.   
 أنَا إیرانيٌّ .یرانَإن أنا مِ ■

 من اهل ايران هستم.   
 يّ.أجنبِ ■

 خارجی.   
 أنا أجنبیّةٌ. -أنا أجنبّيٌ ■

 من خارجی هستم.   
 .أنا لَستُ ■

 من نيستم.   
 .مِن أنتِ -أنتَ مِن ■

 شما هستيد.   
 أنتَ مِن لبنانَ. -لبنانيٌّ/ أنتِ لبنانِیّةٌأنتَ  ■

 هستيد. لبنانشما اهل    
 أنتَ مِن.....؟ل هَ ■

 آيا شما هستيد؟   
 ، کَذلِك.أیضاً ■

 .هم، نيز، همچنين   
 .أيضاً. )أنا مِن إيران كَذلك( یرانَإن أنا مِ ■

 من هم اهل ايران هستم.   
 مَا هُوَ؟ ■

 چيست؟   
 إسْمُك، إسمُکُم؟ ■

 اسم شما؟   

 1؟ما إسمُك ■

 اسم شما چيست؟   
 إسمي مُحَمَّدٌ. ■

 اسم من محمّد است.   
 إسمي الأوَّل. ■

 اسم کوچک.   
 رضا. إسمِي الأوّلُ ■

 اسم کوچک من رضا است.   
 الاسمُ ال ائِلي، اللَّقَب، النِّسبَة، الکُنیَة ■

 نام خانوادگی.   
مانسدبتك؟ مدا  -مدا لَقَبُدك؟ -مَااسمك ال ائلِي؟ ■

 كنيتك؟

 اتان چيست؟نام خانوادگی   
مُمُکددن أن نَتَ ددرَّفَ  -مُمُکددن أن تُ َددرِّفَ نَفْسَددك؟ ■

  لی بَ ضِنا؟

 ممکنه با هم آشنا بشيم؟ - را معرفی کنی.ممکنه خودت    
 صَباح. ■

 صبح.   
 2صَباح الخَیر. ■

 صبُح بخير.   
 مَساء، اللَّیل. ■

 عصر، شب.   
 نَهار، یَوم. ■

 روز.   
 الیومَ. ■

_________________ 
 

توجه کنيم که چون همزه در اينجا همزه وصال اسات، باه شاکل      -2
 تلفظ می شود.« مَسمُکَ»

به شکلهاي مختلفای پاساخ   « صباح الخير»عرب زبانها در پاسخ به  -1
می دهند که ترجمه آنها در فارسی متداول نيست. چند نمونه از پر 

ترين آنها را براي نمونه ذکر می کنيم. مثال: صاباح الخَيار و   کاربرد 
صَاباح القرُُنفُال: )صابح شاما      -النّور )صبح شما به خير و روشنايی(

صَباح القِشاطَة: )صابح شاما سرشايري(، صاباحَ العافياة        -ميخکی(
 )صبح شما همراه با سلامتی و تندرستی( صباح العَسل.......
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 امروز.   

 1نَهارٌ سَ یدٌ. ■

 روز به خير.   

 أس َدَ اللهُ أوقاتَك. ■

 وقت به خير.   

 لَی الخَیر.مساءَ الخیر، تُصبِح  َ ■

 شب بخير.   

 طابُ لَیلُك. ■

 شب خوش.   

 .أنا سَ یدٌ بِمَ رِفَتِك -فُرصَة سَ یدَةٌ ■

 از آشنايی با شما خوشوقتم.   

 لقد سَ ِدْتُ کثیراً لرؤیَتِك. ■

 اندازه خوشحال شدم.از ديدنت بی   

 .کُنتُ أ ُدُّ اللَّحَظاتِ للِقائِك ■

 دم.کربراي ديدنت لحظه شماري می   

  َجَباً أنَّك تَذَّکَرتَنا. ■

 چه عجب يادي از ما کردي.   

 1 .أذکُرُكلا  َجَبَ، أنا دائماً  ■

 عجبی نيست، من هميشه به ياد شما هستم.   

 مألوفَةٌ. كإنَّ هیئَتَ ■

 قيافه شما آشناست.   

 أنا مَسرورٌ بزیارَتِکُم، یَسُرُّني لقائُك. ■

 از ديدارت خوشحالم.   

 تُ بِلِقائِکُم.سُرِرْ ■

 از ديدار شما خوشحال شدم.   

_________________ 
 

 «كنَهار سعيد مبارَ»شود: و در پاسخ به آن گفته می -6



[Type here] 

 

 

 

 

 هميشه به يادت هستيم؛ هميشه ذکر خيرت هست. ك بخير:معمولا در حين احوال پرسی عرب زبانها می گويند: دوما نَذکُرُ -2

 

 .ًأهلا 

 .ًمَرحبا 

 .صَباحَ الخیر 

 .ِصَباح النّور 

 كَيفَ حالُكَ؟ 

 .ٍجَیِّدٌ، بِخَیر 

 و أنتَ؟ 

 ٍشُکراً.أنا بِخیر ، 

 .َجَباً أنّك تَذَّکَرتَنا  

  ًأذکُرُكلا  َجَبَ! أنا دائما. 

 کیفَ الصِّحَة؟ 

 .ًشُکراً جَزیلاً. أنا بِخَیرٍ أیضا 

 کیفَ حالُهُ؟ کیفَ حالُها؟ 

 ٍهِی بِخَیرٍ. -هُوَ بِخَیر 

 َما إسمُك الأوّلُ؟1مألوفَةٌ كإنَّ هِیئَت . 

 إسمِي رضا و ما إسمُك أنتَ؟ 

 .ٌإسمي سَ ید 

 إسمُك ال ائليّ؟ ما 

 .مُحمَّدي 

 .ٌأنا مسرورٌ بِم رفَتِك یا سَ ید. یَسرُّني لقاؤُك یا سَ ید  

 .ًشُکرا 

 .شَرَّفتُمونا 
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 .أهلاً و سَهلاً فیك 

 

 

ه ات گويند: إنّ وجهَک معروف: چهار نيز استفاده کرد؛ مردم سوريه از کلمه وجه استفاده کرده و می« وجه»می توان از کلمه « هيئت»به جاي  -2
 ات آشنا است.آشنا است؛ قيافه

 
 

 

 صَباحَ الخَیر سَیِّدي.  ■

 صبح بخير آقا.   

 صَباحَ الخیر سَیّدَتي. ■

 صبح بخير خانم.   

 صَباحَ ال افِیة. ■

 صبح شما به سلامتی.   

 شَرَّفْتَ،  َجَباً أنّك تَذَکَّرتَنا.  ■

 خيلی خوش آمدي، چه عجب يادي از ما کردي.   

 1.أذکُرُكجَبَ، إنّي دائماً لا  َ ■

 عجبی نيست، من هميشه به ياد شما هستم.   

 کیفَ حالُكَ هذا الیَوم؟ ■

 امروز حال شما چطور است؟   

 .إنّني  لی ما یُرام ■

 حالم خيلی خوبه.   

 إنّنی  لی أطیب الحالِ ■

 بهتر از اين نميشه.   

 أنا في صِحَّةٍ کامِلَة. ■

_________________ 
 

اسمُک علی طَرفة لِساانی و لکان لا أتاذکَّرُ اسامَک: اسامت ناوك        -2
 زبونمه ولی يادم نمياد.

 من کاملا سالمم.   

 یِّد.جَ ■

 خوبم.   

 سَلِمَت یداك. ■

 دست شما درد نکنه.   

 2تَلَطَّفتَ کثیراً. ■

  خيلی لطف کرديد.   

 أنتِ؟و ■

 شما چطور؟   

 جَیِّدٌ. ■

 خوبم.   

 هل أنتَ مِن إيرانَ؟ هل أنتَ إیرانيّ؟ ■

 آيا تو ايرانی هستی؟   

 ، أنا مِن إيرانَ، أنا إِیرانيّ.3نَ َم ■

_________________ 
 

توجه داشته باشيم که از اين اصطلاح بيشتر ماردم عاراق اساتفاده     -1
کنند؛ و بيشتر در زبان فارسی رواج دارد، اما در ميان کشورهاي می

د ندارد و بيشتر باه جااي آن از عباارت    سوريه و لبنان خيلی کاربر
 استفاده می کنند.« هذا لطف منک»

« إيْ»و در ديگر لهجه ها از « أيوَه»در لهجه مصري به جاي نعم از  -6
  به نشانه تأييد کلام استفاده می شود.
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 هستم. يرانی ابله من    

 نَ َم أنا إیرانِیَّة. ■

 يرانی هستم. )زن(ابله من    

 وهَل أنتَ مِن إيرانَ أيضاً؟ ■

 و آيا تو هم اهل ايران هستی؟   

 لا، أنا لستُ مِن إيرانَ، أنا لستُ إیرانیّاً. ■

 نه من ايرانی نيستم.   

 نانيّ.أنا مِن لبنانَ. أنا لُبْ ■

 من لبنانی هستم.   

 ما اسْمُكِ؟ما اسْمُكَ؟  ■

 اسم شما چيست؟   

 اسْمي  ليٌّ و ما اسْمُكَ الشَّریفُ؟ ■

 اسم من علی است؛ اسم شريفتان؟   

 إسمي رضا. ■

 اسم من رضا است.   

مددن أيّ بلََدددٍ أنددتَ یددا  -مِددن أیددنَ أنددتَ سَددیِّد  لددي؟ّ  ■

  لي؟ّ 

 علی آقا شما اهل کجايی؟   

 أنا مِن مِصرَ، أنا مِصريٌّ. ■

 مصر هستم.من اهل    

أهددل أنددتَ مِددن مصددرَ  -هددل أنددتَ مِصددريّ أیضدداً؟  ■

 کذلكَ؟

 شما هم اهل مصر هستيد؟   

 لا أنا مِن لبنانَ، لا أنا لُبنانيٌّ. ■

 نه من لبنانی هستم.   

 هَل هُوَ لُبنانيٌ؟ ■

 آيا او لبنانی است؟   

 هو لیسَ لُبنانیّاً. ■

 نه او لبنانی نيست.   

 هَل هُو أجنبيٌ؟ ■

 يا او خارجی است؟آ   

 هُوَ لَیسَ أجنَبِیّاً. ■

 نه او خارجی نيست.   

 لا، هُوَ من إیرانَ، لا هُوَ إیرانيٌ. ■

 نه، او ايرانی است.   

 لا هِيَ إیرانیّةٌ. -لا هِيَ مِن إیرانَ  ■

 نه او )خانم( ايرانی است.   

 كَ.أنا مِن إیرانَ کَذل - ضاًأنا إیرانيٌّ أیْ ■

 هستم. من هم ايرانی   

مَرحباً بکم فدي  -أهلاً و سَهلاً بِکم في إیرانَ ■

 1إیرانَ.

 به ايران خوش آمديد.   

مَرحَباً بِکُم في  -أهلاً و سَهلاً بکم في ال راقِ  ■

 ال راقِ.

 به عراق خوش آمديد.   

 أنا مسرورٌ بِمَ رفَتِک. -فُرصَةٌ سَ یدةٌ ■

 از آشنايی با شما خوشوقتم.   

 ن زیارَتِکُم.أنا مَسرورٌ مِ ■

 از ديدار شما خوشحالم.   

 مَساءَ الخیر. -خَیر یتُصبِح  ل ■

 شب شما بخير.   

 طابُ لَیلُكَ. ■

 شب خوش   
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 نُرَحِّبُ بِکُم فی إيرانَ: به ايران خوش آمديد -2

 

 عَرِّفْ نَفْسَک رجاءً ■

 لطفا خودتو معرفی کن.   
 إسمي سمیر. ■

 .است سمير نامم   
 و ما كُنیَتُك؟ -؟ ال ائلي؟ كإسمُو ما ■

 فاميليت چيه؟   
 .الشّاکر ■

 .الشاکر   
 مِن أینَ أنتَ؟ ■

 اهل کجايی؟   
 أنا لُبناني. ■

 ام.من لبنانی   
حَضْرَتُك ابدن كَدم  -کَم سَنَة  مرك؟ - کُم  ُمرُك؟ ■

 1سَنَة؟

 چند سالته؟   
  ُمري ثلاثونَ سنَة. ■

 سی سالمه.   
 نفسدك َدن  تحَددَّثْك ؟ منِ فضَلِكَدیَکمَ طفلاً لَ ■

 قلَیلاً.

 چند تا بچه داري؟ ميشه يه ذره از خودت حرف بزنی؟   
الجنسددیَّةَ  وُلدددتُ فددي لبنددانَ ولکنّددي أحمِددلُ ■

 الإیرانیّة.

 در لبنان به دنيا آمدم اما تبعه ايران هستم.   
أبلُدُُ مِددنَ ال ُمددرِ ثلداثين سددنَة، مُتَددزوِّج ولَدددیَّ  ■

، أسددکُنُ بمدینددةِ بیددروتَ وأدرُسُ فددي طفلَددةٌ

  جامِ َة طهرانَ

سالمه، ازدواج کردم و يه دختر دارم، ساکن بيروتم و در دانشگاه 66   

 تهران مشغول به تحصيل هستم.
ََ اردر ا اتدائاةَدوَ و انواّة دّو   ما فرعُك  ■ الّدراسي؟ أ قضدت

 إیرانَ؟

يرستان را هام  رشته تحصيليت چيه؟ آيا دوره دبستان و دب   

 در ايران گذروندي؟
المرحلدددة الإبتدائیدددة فدددي  لدددا، قدددد قضدددیتُ ■

 .انویة في إیرانَالثّلبنان و

نه دوره ابتدائی را در لبنان و دوره دبيرساتان رو در اياران      

 گذراندم.
 هُنا في إیرانَ؟ أ یَ یشُ أسرَتُك ■

 ؟کنندممنونم؛ آيا خانوادت هم اينجا در ايران زندگی می   
 لا؛ هُم یَ یشونَ في لُبنان. ■

 کنند.نه، اونا در لبنان زندگی می   
 لِمَ جِئتَ إلی إیرانَ؟ ■

 براي چی به ايران اومدي؟   

 
 .للدِّراسةِ ■

 .براي تحصيل   
  ن إیرانَ؟ كما هو رأیُ ■

 نظرت درباره ايران چيه؟   
إیران بَلدٌ جَمیلٌ جدَّاً وأنا أحدبُّ کُدلَّ المدواطِنینَ  ■

 لإیرانییّنَ.ا

ايران کشور بسايار زيباايی اسات و مان هماه شاهروندان          

 ايرانی را دوست دارم.
 .جاحَك النّأتمنّی ل ■

 کنم.میبرات آرزوي موفقيت    
 ألا تأمُرُني بِشیءٍ آخرَ؟  ■

 ديگه امري با من نيست؟   
 .لا وشُکراً ■

 .نه، ممنونم   

2
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 معمولا مردم عراق، از اصطلاح دوم بسيار استفاده می کنند. -2



[Type here] 

 

 

 

 درس دو
 (یانِالثَّ رسُ)الدَّ

 

 
 

ی، أريددددُ كوبددداً )فِنجانددداً( مِدددنَ االشَّددد ریددددُاُا أنَددد ■
 1الشَّای.

 خواهم.من يک چاي می   
 القَهوةَ، أريدُ كوباً )فنجاناً( مِنَ القَهوةِ. أریدُ ■
 خواهم.يک قهوه می   

_________________ 
 

ثقيال:  »ررنگه. عراقی ها به جاي کلمه هذا الشّاي ثَقيل: اين چاي پ -1
هم استفاده می کنند و مای گويناد: هاذا    « قوي»از کلمه « سنگين

 الشاي قوي: اين چاي پررنگ است.

 هذا الشّاي خَفيف: اين چاي کم رنگ است.    

 2؟یهَل تُریدُ فِنجاناً مِنَ الشّا ■
 خواهی؟آيا يک چاي می   
 لا أریدُ القَهوَةَ. ■
 هم.خواقهوه نمی   
 3.كبَرَدَ شایُ لقَدْ ■
 .چايت سرد شده است   
 .یسأذهَبُ لأصُبَّ الشّا ■
 روم چاي بريزم.من می   

_________________ 
 

اي: بارات چااي   ک الشّگوييم: إنّی سَوَّيتُ لبراي دم کردن چاي می -2
 دم کردم.

 بذار سرد بشه.ه يَبرُْدْ: . دعَْ 3
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 شایَكَ حتَّی لا یَبرُدَ. اِشْرَبْ ■
 چايت را بخور تا سرد نشود.   
 1.تَفَضَّلْ ■
 بفرما.   
 .یقِط َةُ حَلو ■
 تکه شيرينی.   
 طِني، أ طُوني.أ ْ ■
 بدهيد.)به من( بده،     
 .یأ طِني قِط َةَ حَلوَ ■
 يک شيرينی به من بدهيد.   
 .2فواً َ ■
 .(کنمخواهش میببخشيد. )   
ال َربیّددددددةَ؟ هَددددددلَ تَتَحدددددددَّثُ  مُلَّكَتَهددددددل تَدددددد ■

 بال َربیّةِ؟
 کنيد؟صحبت میعربی  آيا شما   
دِرُ أندا أقْدة. )یَّبالفارسِد مَلُّکَالدتَ طی ُأنا أستَ ■

 الفَارسیَّة(. َلَي التَکَلُّم ب
 توانم فارسی صحبت کنم.من می   
 مُحمَّد.باً، رحَمَ ■
 محمد.سلام،    
 ؟كَحالُ یفَکَ ■
 حالت چطوره؟   
 یرٍ.خَبِ ■
 خوبم.   
 جَزیلاً. کراًشُ ■
 خيلی ممنون.   
 .أشکُرُك جزیلَ الشُّکرِ ■
 از شما بسيار متشکرم.   
 کراً.، شُیرٍخَأنا بِ ■
 سپاس.خوبم،    
 کراً.، شُیِّدجَ ■

_________________ 
 

و در لهجه مصري يک الاف باه   « فدََّل». در لهجه شامی گفته می شود:  1
 تلفظ می شود.« ضَّلفَإتْ»ابتداي فعل امر اضافه می شود و به شکل 

توجه کنيم که کلمه عَفوا )به معناي ببخشيد( وقتی در جواب شُکرا  .2
أرجُاوك و  »می آيد، معناي )خواهش مای کانم( مای دهاد. فعال      

است، اماا بساتگی باه    « خواهش می کنم»هم به معناي « لتَمِسُکأ
 بافت و موقعيت جمله دارد.

 سپاس.خوب،    
 كَيفَ حالُكَ أنتَ؟؟ أنتَ، كَيفَ حالُكَو ■
 تو حالت چطوره؟ شما چطور؟   
 .أنا بِخَيرٍ كذلكَ -أيضاً یرٍخَأنا بِ ■
 من هم خوبم.   
 ؟یهَلَ تَشرَبُ الشّا ■
 خوري؟چاي می   
 .یسأذهَبُ لأصُبَّ الشّا ■
 روم چاي بريزم.من می   
 لقَهوَةَ.أریدُ ا ؛لا ■
 .خواهممینه، قهوه    
 .یَتَفَضَّلْ، اِشرَبِ الشّا ■
 بفرما، چاي.   
 شُکْراً. ■
 ممنون.   
 .یُقد بَرَدَ الشّا ■
 چاي سرد شده است.   
 ؟كَما جِنسیّتُ أنتَ مِن أیِّ بَلدٍ؟ -مِن أینَ أنتَ؟  ■
 کجايی هستی؟ اهل کجا هستی؟   
 أنا یَمَنيٌّ. ■
 يمنی هستم.   
فدي  كَأهلداً و سَدهْلاً بِد -فدي إیدرانَ كَرَحِّبُ بِدنُ ■

 في إیرانَ. كَمَرحَباً بِ -إیرانَ
 به ايران خوش آمديد.   
 فُرصَةٌ سَ یدَةٌ. یَسُرُّني لِقاؤُك. ■
 از ديدار شما خوشوقتم.   
 أنا سَ یدٌ بِمَ رِفتك. ■
 از آشناييت خوشوقتم.   
 3انتَبِه إلی نَفسِك. ■
 ش .مواظب خودت با   
 .4طالبٌ جامِ ي -الطّالِب ■
 دانشجو.   

_________________ 
 

 خَدِّ بالَک مِن نَفسِک.. در لهجه عاميانه گفته می شود:  6

هام باه معنااي دانشاجو و هام باه       « الطّالب»توجه کنيم که کلمه  .6
باه معنااي   « التّلمياذ »رود، اماا کلماه   میمعناي دانش آموز به کار 

 انش آموز است نه دانشجو.د
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 الأدب. -الآداب ■
 ادبيات.   
طالدددبُ الدددأدبِ  -طالدددبٌ فدددي الدددأدبِ ال َرَبدددي ■

 ال ربي.
 دانشجوي ادبيات عربی.   
 طالبٌ في الأدبِ الفارسي. ■
 دانشجوي ادبيات فارسی.   

 لَستُ. ■
 نيستم.   

 أنا لَسْتُ. ■
 من نيستم.   
 ك.بارك اللهُ في ■
 آفرين بر شما، احسنت بر شما.   

  

 

 .صَباحَ الخَیر 

 .صَباحَ ال افِیَة 

 كيفَ حالُك؟ 

 أنَا بِخَير، وأنتَ؟ 

 .أنا جَیِّدٌ. الحَمدُلله 

 ؟یأ تَشرَب الشّا 

 .نَ َم 

 .َِفواً، قَد بَرَدَ الشّايُ؛ أریدُ فِنجاناً مِنَ القَهوَة  

 .َسأذهَبُ لأَصُبَّ القَهوَة 

 ْتَفَضَّل. 

 ًشُکرا. 

  !ًالشَّریفُ؟ مَااسْمُكُ َفوا 

 .أنا رضا 

 رضا! هَل تَتَكلَّم الفَارسيَّة؟ رضا! أ تَتَحدَّثُ الفارِسیّةَ؟ 

 .َلا، أنا أتَكلَّمُ ال َرَبِیّة 

 و أنتَ؟ هل تتكلَّمُ الفارسيَّة؟ 

 .أجَلَ )نَ َم( أنا أتكلَّم الفارسيَّة 

 .ٌّأنا مِن إيرانَ، أنا إیراني 

 أنا أتَکَلَّمُ ال ربیَّةَ کذلك. -بیّةَ أيضاًأنا أتَحدَّثُ ال َر 

 .ما شاء اللهُ! بارَك اللهُ فیك 
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 هَل أنتَ طالبٌ؟ أ أنتَ طالِبٌ جام يّ؟ 

 .ّنَ َم، أنا طالبُ الأدبِ ال ربي 

 .ّو أنا طالبُ الأدبِ الفارسي 

 أ أنتَ طالِبُ التّاریخِ؟ 

 .ِلا لَسْتُ طالِبَ التّاریخ 

 فارسيِّ؟ أ أنتَ طالبُ الأدبِ الفارِسيِّ؟هَل أنتَ طالبٌ في الأدبِ ال 

 .ّلا أنَا طالِبٌ في الأدبِ ال َرَبی 

  ؟ ة أیضاًیَّسِالفارِ مُکلَّتَتَ أنتَهل 

 َة.ارسیَّالفَ مُلَّکَن م، أنا أت 

 َال َرَبِیَّة أیضاً. مُلَّکَأنا أت 

 .بارَك اللهُ فيك 

 َ؟ال َرَبیَّة مُلَّکَتَهل ت 

 َیَّة.ال َرب مُلَّكا أتَن م، أن 

 هَل تتَکَلَّمُ الفارِسیَّةَ؟ 

 ةَارسيَّالفَ مُلَّکَأتَ لا لا، أنا. 

 َایرانیاً(. ستُ)أنا لَ یرانَإن ستُ مِأنا ل 

 أ أنتَ مِن لُبنانَ؟ 

 .ٌّلا لَسْتُ لبنانیّاً. أنا مِصري 

 ُأ تُریدُ فنجاناً مِنَ القَهوةِ؟ ؟هوةَالقَ ریدَهل ت 

 هوةَالقَ لا أریدُ ؛لا. 

 ُیأریدُ فِنجاناً من الشّا -یاالشَّ أرید. 

 .ًشکرا 

 َ ًفوا . 

 .سُرِرتُ بِلقائِکم 

 .أهلاً و سَهلاً فیکُم 
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 نَهارٌ سَ ید.ٌ ■

 روز بخير.   

 ك.مبارَ نَهارٌ سَ ید ■

 روز بخير.   

هددل أنددتَ طالِددبٌ فددي التّدداریخِ؟ أ أنددتَ طالددبُ  ■

 التّاریخِ؟

 شما دانشجوي تاريخ هستيد؟   

 التّاریخِ. بَطاللا أنَا لستُ  ■

 نه من دانشجوي تاريخ نيستم.   

 هَل أنتَ طالبُ الأدبِ الفارسیِّ؟ ■

 شما دانشجوي ادبيات فارسی هستيد؟   

 أنَا طالبُ الأدبِ ال ربیّ. لا؛ ■

 نه من دانشجوي ادبيات عرب هستم.   

. أندددددتُم ة أیضددددداًالفارسدددددیَّ مُکلَّتَأندددددت تَددددد ■

 .كتتکَلَّمون الفارسیّةَ کذل

 کنيد.)تو( فارسی هم صحبت می شما   

أ أندتَ تتَحَددَّثُ  ؟ةَارسدیَّالفَ مُلَّکَتَتَد أندتَ هل ■

 الفارسیّةَ؟

 کنيد؟آيا شما فارسی صحبت می   

 ةَ.ارسیَّالفَ مُلَّکَن م، أنا أتَ ■

 کنم.بله، من فارسی صحبت می   

 ؟أیضاً ةَارسیَّالفَ مُلَّکَتَهل تَ ■

 کنی؟آيا تو هم فارسی صحبت می   

 .(ال َربیَّةة َُ)اللُّ ال َربیَّة ■

 عربی )زبان عربی(.   

 ال َرَبِیَّة أیضاً. مُلَّکَأنا أتَ ■

 کنم.صحبت می عربی هممن    

 مدددینَلَّکَتَ)أندددتِ تَال َرَبِیَّدددة  مُلَّکَتَتَددد أندددتَ ■

 .(ال َرَبیّة

 کنيد.صحبت می عربیشما    

 ؟ال َرَبیَّة مُلَّکَتَهل تَ ■

 کنيد؟صحبت می عربیا آيا شم   

 ة.ارسيَّالفَ مُلَّکَلا، أنا أتَ ■

 کنم.نه، من فارسی صحبت می   

 نَ َم، أنا أتکلَّمُ ال رَبِیَّةَ. ■

 کنم.صحبت می عربیبله، من    

 أنا أتَکلّم بِالفارسیّة أیضاً. ■

 زنم.من به زبان فارسی هم حرف می   

 یاً(.ایران ستُ)أنا لَ یرانَإن ستُ مِأنا لَ ■

 من اهل ايران نيستم.   

 ة.ارسیَّالفَ مُلَّکَا لا أتَأنَ ■

 کنم.من فارسی صحبت نمی   

 تَ لبنانیّاً.لبنان، لَسْن تَ مِسْلَ أنتَ ■

 نيستيد.لبنان شما اهل    

 أ تُریدُ فنجاناً مِنَ القَهوةِ؟ هوة؟القَ ریدَهل تُ ■

 خواهی؟آيا يک قهوه می   

 .ةَهوالقَ لا، لا أریدُ ■

 خواهم.نه، قهوه نمی   

 .یأریدُ فِنجاناً من الشّا -یاالشَّ أریدُ ■

 خواهم.يک چاي می   

 کراً.شُ ■

 متشکرم!   

 فواً َ ■

 کنم.خواهش می   

 أقدِرُ.، أنا  طی ُأنا أستَ ■

 توانم.من می   

أندا قدادِر ، أنْ أتَکلّدمَ بال َربیَّدة طی َأندا أسدتَ ■

 ة.التَکلُّم بال َربیَّ ی َل

 صحبت کنم. عربیتوانم من می   
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 طی ُتتسددد )أندددتَ تَكلُّدددمُ ال َربیّدددة كِنُدددكَمیُ ■

 (.بال َربیّة ثَالتحدَّ

 صحبت کنيد. عربی توانيدشما می   

)أ تَقددرُ  ؟ ربیّدةبال الدتكلّمَ طی َتهل تسد ■

 التکلّمِ بال ربیة(؟ ی ل

 ی صحبت کنيد؟عربتوانيد آيا می   

 نَ َم. ■

 بله.   

 رِرتُ بِلقائِکم.سُ ■

 از ديدار شما خوشحال شدم.   

تُصبحینَ  -الخیر یمَساء الخَیرِ، تُصبِحُ  ل ■

 الخَیر. ی ل

 شب شما بخير.   

 طابَ لَیلُك. ■

 .شب شما خوش   

 
 

 
 

  َفواً، أنتِ تَ رفینَ الإنکلیزي؟ ■

 ببخشيد شما انگليسی بلدي؟   

 لا یا سَیِّد، أنا لا أ رفُ إنکلیزي. ■

 خير آقا، من انگليسی بلد نيستم.   

 أنا أ رفُ ال ربيّ قلیلاً. لیسَ جَیِّداً جدَّاً. ■

 عربی بلدم. خيلی خوب نه.من کمی   

 أنتَ أمریکيّ یا سیّد؟ ■

 شما آمريکايی هستی آقا؟   

 نَ َم یا آنِسَة. ■

 بله خانم.   

 لکن أنتَ ت رفُ ال رَبیّةَ جيَّداً جدّاً. ■

 يلی خوب عربی بلدي.اما شما خ   

  فواً یا سَیِّد أنتَ سوريٌّ؟ ■

 ببخشيد، شما اهل سوريه هستی؟   

 نَ َم یا آنِسَة؛ أنا سوريّ و أنتِ؟ ■

 بله خانم. من سوري هستيم شما چی؟   

 أنا أمریکیةٌ. ■

 من آمريکايی هستم.   

 لکن أنتِ تَ رفینَ ال ربيّ. ■

 اما تو عربی بلدي.   

 ا أ رفُ جَیِّداً جِدَّا.قَلیلاً؛ أنا ل ■

 کم، من خيلی خوب بلد نيستم.   

کیدفَ  نَ َم، نَ َدم، أندتِ تَتَکلَّمدینَ جَیّدداً جِددَّا. ■

 تَ لَّمتِ ال ربیَّةَ؟ أنا أریدُ أن أت لَّمَها.

کنی. عربی رو چطور يااد  بله، شما خيلی خوب صحبت می   

 خوام يادش بگيرم.گرفتی؟ منم می

الخُطوَةُ  إ داداً جیّداً. كتُ دَّ نفسَ بدایةً یَجبُ أن ■

 الأولی هی التّدریبُ و الإستما ُ

اول بايد خودت رو خوب آماده کنی. گام اول تمرين کردن    

 و گوش دادنه. 

الخُطددوَة الثّانیددة هدديَ مُشدداهَدَةُ المُسَلسَددلات و  ■

أفلدددام تاریخیدددةَ بشدددرط أن تَکدددونَ باللُُّدددة 

 ال ربیة الفُصحی.

هاي تاريخيه به شرطی کاه  ها و فيلمديدن سريال گام دوم   
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 به زبان فصيح باشه.

الخُطددددوَةُ الثّالثددددة هددددي اکتسددددابُ خُبددددرات  ■

 الآخرینَ.

 گام سوم کسب تجربه ديگرانه.   

و الخُطددوةُ الرّابِ َددةُ هددي القددراءَةُ؛ اِقددرأ بصددوتٍ  ■

مرتَف  أمام نفسك و تخیَّل أنّك تَتَحددَّثُ أمدامَ 

 الآخَرینَ

ام چهارم خوندنه؛ با صداي بلند براي خودت بخون و فکر گ   

 زنی.کن که داري در مقابل بقيه حرف می

 شُکرا مِن إیضاحاتِك المُفیدَة. ■

 از توضيحات مفيدت ممنونم.   

 



[Type here] 

 

 

 

 هدرس س

 ث(الِالثَّ رسُ)الدَّ
 

 

 
 

 ، لَو سَمَحْتَ.ضلكن فَجاءً، مِرَ ■

 .لطفاً   

 .رُوَّصَأظنُّ، أتَ ■

 کنم.فکر می   

 .مُ، أ لَفُأ رِ ■

 دانم.می   

 ن.سَل، أحْضَأفْ ■

 .بهتر   

 .مِن لُأفضَ ■

 .بهتر از   

 .ينِّل مِأفضَ ■

 .بهتر از من   

 أفضَل مِنکُم. .نكَمِ لُأفضَ ■

 .بهتر از تو )شما(   

 قَلیلاً ما، إلی حدٍّ ما. ■

 يک کمی.   

 .یقَلیلاً مِنَ الشّا ■

 چاي.میک   

 نُ مِن إیرانَ.نَح ■

 ما اهل ايران هستيم.   

 هَل تَتَکَلَّمُ ال ربیّةَ؟ هل تَتَحدَّثُ ال َرَبیَّةَ؟ ■

 کنيد؟میآيا عربی صحبت    



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 11               
 

 

 لا، أنا لا أتکلَّمُ ال َرَبیّة. ■

 کنم.مینه، من عربی صحبت ن   

 أنا أتَکَلَّمُ ال َرَبِیَّةَ. ■

 کنم.من عربی صحبت می   

 أتکلَّمَ الفارِسِیَّةَ أیضاً. أنا أستطی ُ أن ■

 توانم صحبت کنم.فارسی هم می   

أنا  -أنا أستَطی ُ أن أتکلّمُ ال ربیّة إلی حَدٍّ ما ■

 .قادرٌ  َلی التّحدُّث بال ربیّة قَلیلاً

 کنم.توانم عربی صحبت میمن تا حدي می   

 (.یالقليلُ مِنَ الشَّا) یاالشّ ب ضُ ■

 .چايمیک   

 لٌ.ب ضٌ، قلی ■

 .کمی، مقداري   

 .ی، ب ضُ الشّایقلیلٌ من الشّا ■

 چاي.میک   

 قلیلٌ مِن القَهوَةِ. ■

 قهوه.میک   

 اً مددنفنجاندد ریدددُتُأ هددوة )القَ ب ددضَ ریدددُهددل تُ ■

 قهوة(؟ال

 خواهی؟قهوه میمیآيا ک   

 .ستطی ُأنت تَ ■

 توانی(.توانيد )تو میشما می   

 ؟بیّةرَل َاب ثَحدُّالتَ طی ُتسهل تَ ■

 صحبت کنيد؟ عربی توانيدآيا می   

 .تطی ُن م، أسَ ■

 .توانممی بله   

 ، لا أستَطي ُ.لا ■

 توانم.، نمینه   

 هَل أنتَ مِن إیرانَ؟ هل أنتَ إیرانيّ؟ ■

 آيا ايرانی هستيد؟   

 نَ َم، أستَطی ُ. ■

 توانم.بله می   

 لا، لا أستَطی ُ. ■

 توانم.نه نمی   

 ون.یرانیّإ حنُ، نَن ایرانَمِ نحنُ ■

 ما اهل ايران هستيم.   

 ؟ َرَبِیّةَال مُلّكَتَهل تَ ■

 کنيد؟صحبت می عربیآيا    

 . َربیَّةَال مُلَّأتكَ لا، لا ■

 کنم.صحبت نمی عربینه،    

 .ةبیَّرَال َ مُكلَّم أتَ َنَ ■

 کنم.صحبت می عربیبله،    

 اً.ضَأی ةَارسيَّم الفَكلُّتَ طی ُأستَ ■

 توانم صحبت کنم.فارسی هم می   

 أفهَمُ. ■

 فهمم.می   

أنا أفهَم ال ربیَّدةَ  -أنا أفهَمُ ال َرَبیّة إلی حدٍّما ■

 قَلیلاً.

 فهمم.من خيلی کم عربی را می   

 قَلیلاً جِدَّاً. ■

 خيلی کم.   

 ن ایران(.)مِ إيرانيّ هل أنتُ ■

 آيا ايرانی هستيد؟   

 .أریدُ ■

 اهم.خومی   

 .ریدُنُ حنُنَ ■

 خواهيم.ما می   

 .كونونَتَ أنتمُ ■

 شما هستيد.   

 .كونُنَ حنُنَ ■

 ما هستيم.   

 .ن ایرانَمِ نحنُ ■

 ما اهل ايران هستيم.   

 نحنُ إیرانیّونَ. ■
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 ما ايرانی هستيم.   

 ة.الفارسیَّ مُلّكَتَنَ حنُنَ ■

 کنيم.ما فارسی صحبت می   

 أیضاً. ل َربیّةبا ثَحدُّتَال ستطی ُنَ حنُنَ ■

 توانيم صحبت کنيم.هم می عربیما    

 .ستُم. )لا تكونون(م لَأنتُ ■

 شما نيستيد.   

 (.كونُنا )لانَسْلَ حنُنَ ■

 ما نيستيم.   

 .لبنانَن نا مِسْلَ حنُنَ ■

 نيستيم. لبنانما اهل    

 نحنُ لَسْنا لُبْنانیّینَ. ■

 ما لبنانی نيستيم.   

 یرانیّونَ.نَحنُ إ ■

 ما ايرانی هستيم.   

 .یاالشَّ ریدُلا نُ حنُنَ ■

 خواهيم.ما چاي نمی   

 .هوةَالقَ ریدُنُ نحنُ ■

 خواهيم.ما قهوه می   

 منك. لَة أفضَربیَّال َ مُكلَّأنا أتَ ■

 کنم.صحبت می عربیمن بهتر از تو    

 منك. لَم ال ربیّة أفضَتكلُّ طی ُأنا أستَ ■

 صحبت کنم. عربیم بهتر از تو توانمن می   

 .يمنِّ لَأفضَ مُكلَّتَتَ أنتَ ■

 کنی.تو بهتر از من صحبت می   

 .ربیّةَم ال َتكلَّلا تَ أنتَ ■

 کنی.صحبت نمی عربی تو   

 .يمنِّ لَأفضَ ربیّةَال َ مُتكلَّلا تَ أنتَ ■

 کنی.صحبت نمی عربی تو بهتر از من   

 نك.مِ لُأنا أفضَ ■

 از تو هستم. من بهتر   

 .يمنّ لُأفضَ أنتَ ■

 .یتو بهتر از من   

 .مِنكم لُأفضَ حنُنَ ■

 ما بهتر از شما هستيم.   

 

 .مَرحَباً یا  ليّ، صباحَ الخیر 

 .صباحَ النّور یا مَس ود، نَهارٌ سَ ید 

 کیفَ أنتَ؟ هَل أنتَ بِخَیرٍ؟ 

 بِخَیرٍ، شُکراً و أنتَ؟ 

 .أنا بِخیرٍ الیومَ، الحَمدُلله 

  لي! هَل تُريد بَ ضَ القَهوة؟ 

 .ًوأنتَ؟ .یأنا أریدُ الشَّا لا شُكرا 

 كمِن فَضلِ یفِنجانٌ من الشّا. 

 ألا تُریدُ القَهوَة؟ 
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 .لا، أریدُ فِنجاناً من الشّای 

  ُ؟ربیّةال َ لي! هل يُمكِنُك تَكلُّم 

  التّکلّم بال رَبیّة. ی لم، قادرٌ نَ َ - ربیّةال َن م يُمكِنُني تَكلُّم 

 .التحدُّثِ بالفارسیّةِ أیضاً. یأنا قادرٌ  ل - يُمكِننُي تَكلُّم الفارسيَّةِ كذلك 

 .لي! لا أظَنُّ أنَّك تَتكلَّمُ الفارسيَّة  

 أنا قادِرٌ  َلَی التَکلّم بالفارسیّة. -أنا أستطي ُ تَكلُّمَ الفارسيَّة 

 َأنا إیرانیٌّ. - أنا مِن إيران 

 َال ربیّةن لَ مِأنا أتَكَلَّمُ الفارسِيَّة أفض. 

  ُّأفضَلَ منّي. ةربیَّال َتَتَحدَّثُ  أنّك لي! أظّن 

 .وأنتَ تَتكلَّمُ الفارسيَّة أفضَلَ منّي 

  ُأفضَلَ منِّي. ربیّةَال َأنا لا أظُنُّ أنَّك تَتكَلَّم 

 هل تَظنُّ أنَّك تَتَكلَّم ال َربیّةَ أفضَل منّي؟ 

 ن َم أنا أظّنُّ أنّني أتَكَلَّم أفضَل منك. 

 .أنا لا أظُنُّ أنَّك تَتكلَّمُ أفضَلَ منّي 

 ِيأنا أدرِ -ف. أنا أ ر. 

 ْرِفُ أنَّک تَتَحَدَّث بال ربیّة أفْضَلَ مِنّي.أ ْ - ينّل مِضَأفْ مُتكلَّك تَأنَّ يرِأنا أد 

 كفُرِأ ْ يأنِّ نُّأظُ یران.إن ك مِأنَّ يدرأ. 

 ُأیضا. ينفُ رِك تَأنَّ نُّأظ 

 ِكفُأنا لا أ ر 

 لا أ رفُکُم. ك.فُأ رِ أنا لا 

 ُمكفُأ رِ يأنِّ نُّلا أظ. 

 َ؟ينونَرف ْهل ت 

 َك؟رفُأ ْ يأنُّ نُّظُل تَه 

 ،إنَّ هِيئَتَکَ مَ روفَةٌ. ،كفُأ رِ يأنِّ نُّأظُ نَ َم 

 ُّال ربیّةَ مَكلَّتَ طی ُتَسك تَأنَّ أظُن. 

 هل أنتَ مِن لبنانَ؟ 

 .َلا أنا مِن إیران 

 َسْنا إیرانیّین.لَ - نَحنُ لَسنا مِن إیران 

 َنَحنُ لُبنانیّونَ. - نَحنُ مِن لبنان 
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 هل أنتُم في إیران أیضاً؟ 

  ،َنَحنُ في ال ِراقُ.لا، لَسنا في إیران 

 
 

 صَباح الخیر. ■

 صبح به خير .   

 صَباحَ النّور. ■

 صبح شما بخير.   

 نَهارکَ س یدٌ . ■

 روز شما به خير .   

 نَهارُك س یدٌ مُبارَک. ■

 به خير. هم ت شماوق   

 شُکراً. ■

 ممنون.   

 کیفَ أنتُم؟ -کیفَ أنتَ ■

 حال شما چطور است؟   

 أشکُرُکُم جَزیلَ الشُّکر. -شُکراً جَزیلاً ■

 از شما بسيار ممنونم.   

 هل أنتَ مَس ود؟ ■

 تو مسعود هستی؟   

 لا، أنا  ليّ. ■

 نه، من علی هستم.   

 ؟كسِیَّتُأینَ جِن َفواً، مِن أینَ أنتَ؟  ■

 کجايی هستی؟ ببخشيد، شما اهل کجا هستی؟   

 أنا إیرانیّ. -أنا من إیرانَ ■

 من اهل ايرانم.   

 و أنتَ؟ ■

 شما چی؟   

 أنا لُبنانيّ. -أنا مِن لبنانَ ■

 من لبنانی هستم.   

 هل أنتَ طالِبٌ )جامِ یٌّ(؟ ■

 آيا شما دانشجو هستيد؟   

 نَ َم، أنا طالبٌ )جام یّ(. ■

 بله، من دانشجو هستم.   

 .كأنا طالبٌ کذل ■

 من هم دانشجو هستم.   

 أنا طالبُ )اللَُُّةِ( الفارِسیّة. ■

 من دانشجوي فارسی هستم.   

 أنا طالبُ اللَُُةِ ال ربیّةِ. ■

 من دانشجوي زبان عربی هستم.   

 .أنا مَسرورٌ بِمَ رِفَتِك ■

 از آشنايی با شما خوشوقتم.   

 و أیضاً. -و أنا کذلك ■

 من هم همين طور.   

 
 

 أظنُّ أنّني أ رِفُك. ■

 شناسم.فکر کنم که شما رو می   

 هَل أنتَ تَ رِفُني؟ ■

 شناسی؟شما مرا می   
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 أظنُّ أنِّي أ رِفُکُم. ■

 فکر کنم شما را بشناسم.   

 مَ روفَةٌ. نُّ؛ إنَّ هِیئَتَكأظُ ن َم ■

 بله، فکر کنم، قيافه شما آشناست.   

 ألا تَ رِفُني؟ ■

 شناسی؟شما مرا نمی   

 أظنُّ أنّي أ رِفُك. ■

 .شناسمفکر کنم که شما را می   

 و أنا أ رِفُك کذلك. ■

 شناسم.من هم شما را می   

 هَل تَستَطی ُ التَحَدُّثَ بال َرَبیّة؟ ■

 توانی عربی صحبت کنی؟شما می   

 نَ َم، إلی حَدٍما، نَ َم قَلیلاً. ■

 تا حدي )يک کمی(.بله    

أنا أفهَم ال ربیّة  -أنا أفهَمُ ال ربیّة إلی حَدٍّ ما ■

 قَلیلاً.

 فهمم.میمیمن عربی را ک   

أندا  -أنا أتَکلَّمُ ال َرَبیّةَ أفضلَ مِدنَ الفارسدیّةِ ■

 أتحَدَّثُ الفارسیّة أفضلَ مِن ال ربیّة.

 کنم.من فارسی را بهتر از عربی صحبت می   

 إیرانیّ. ن م، لأنّك ■

 بله چون شما ايرانی هستی.   

 أنَا أتَکَلَّمُ باللَُُّتَین؛ ال َرَبیّةَ والفارسِیَّةَ. ■

 من به هر دو زبان فارسی و عربی حرف می زنم.   

أظُددددنَّ أنّددددي أتَکَلّددددمُ ال َرَبیَّددددةَ أفضَددددلَ مِددددنَ  ■

 الفارِسیَّة.

 .زنمکنم که من عربی را بهتر از فارسی حرف میمیفکر    

 نَ َم، لأنّك  َربيّ. ■

 هستی. عرب )زبان(بله چون شما    

أندا أتَحَددّثُ  -أنا أتکلّدمُ الفارسدیّة فدي إیدرانَ ■

 الفارِسیَّةَ في إِیران.

 کنم.من در ايران فارسی صحبت می   

 أنا أتحدَّثُ بال ربیّة في لبنان. ■

 کنم.من در لبنان به عربی صحبت می   

 بالفارسیّةِ. و أتکلّمُ في إیرانَ ■

 زنم.و در ايران به فارسی حرف می   

 ماذا تُریدُ؟ ■

 ي؟خواچی می   

فِنجدان مدن الشّدای لدو  فِنجانٌ مِنَ الشَّدايّ رَجداءً. ■

 سَمَحت

 يک فنجان چاي لطفا.   

 ألا تُریدُ القَهوَةَ؟ ■

 ی؟خوايقهوه نمی   

 لا. ■

 نه.   

 ة.أفضَلُ مِنَ القَهوَ یأظُنُّ أنَّ الشّا ■

 فکر کنم چاي از قهوه بهتره.   

 .یلکنّي، لا أریدُ الشّا ■

 م.خوااما من چاي نمی   

 أنا أریدُ القَهوَة. ■

 خواهم.من قهوه می   

 فِنجانٌ مِنَ القَهوَة لو سَمحت ■

 يه قهوه لطفا.   

 هل تُریدُ القَهوَةَ کذلك؟ ■

 ي؟خواتو هم قهوه می   

 لا، أنَا أریدُ الشّايَ. ■

 م.خوامن چاي می نه،   

 أنا س یدٌ بِمَ رِفَتِك. ■

 از آشنايی با شما خوشوقتم.   

 نَهارٌ سَ ید. ■

 روز بخير.   

 



[Type here] 

 

 

 

 درس چهار

 ع(ابِالرَّ رسُ)الدَّ
 

 

 
 

 .هُنا ■

 .اينجا   

 1هُناك. ■

 آنجا.   

 هنا. أنا أ یشُ ■

 کنم.من اينجا زندگی می   

 یران.إ يفِ ■

_________________ 
 

 «هونيک: آنجا». در لهجه شامی گفته می شود:  1

 .در ايران   

 .نزلار، المَیْت، الدَّالبَ ■

 .منزل   

 .الآنَ ■

 الان، حالا   

 أنا أذهَبُ. -بٌأنا ذاهِ ■

 روم.میدارم    

 . أذهَبُ إلی البَیتِ.البیت إلى بٌأنا ذاهِ ■

 روم منزل.دارم می   

 .أنَا أتَحَدَّثُ الفارِسیَّة ة.سیَّ بالفارِ  أتَکَلِّمٌ أنا  ■
 کنم.فارسی صحبت می دارم من   



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 11               
 

 

 .يجار  تِجمّم ■

  .پاساژ   

 .يجارتِال  مجمّالإلی  ■

 )مشخص( به يک پاساژ   

 .يجار  تِإلی مجمّ ذاهبونَ حنُنَ ■

 .)نامشخص( رويم به يک پاساژداريم می   

 .يجار  تِإلی مجمّ ■

 .به يک پاساژ )مشخص(   

 .يجارتِال حلّمَالر، تجَمَال ■

 .يک مغازه )فروشگاه(   

 یت.البَ يأنا ف ■

 من در منزلم.   

 أنا هُنا. ■

 2من اينجا هستم.   

 هَل أنتُم هنا أیضاً؟ ■

 آيا شما هم اينجا هستيد؟   

 فِي أمانِ الله. -وِدا اً ■

 خدا حافظ!   

 تُصحِبُك السَّلامَةُ. -مَ َ السَّلامة ■

 به سلامت.   

 إلَی اللِّقاء. ■

 به اميد ديدار.   

 أراك. ■

 بينمت.می   

 اً.أراك َُدَ ■

 بينمت.فردا می   

 أنا بِانتِظارك. أنتَظِرُك. ■

 من منتظر شما هستم.   

_________________ 
 

 فعل وجود ندارد.« است»در زبان عربی براي فعل ربطی .  2

 نا.أنا هُ ■

 من اينجا هستم.   

 ؟نا أیضاًم هُأنتُ)أنتَ( هل  ■

 آيا شما هم اينجا هستيد؟   

 نا.تُ هُسْلا، أنا لَ ■

 نه، من اينجا نيستم.   

 هنا. أنا أ یشُ ■

 کنم.من اينجا زندگی می   

 2أسکُنُ هُنا.أنا  ■

 من ساکن اينجا هستم.   

 ي.لا أدرِ ■

 دانم.مین   

 نا.هُ أنا لا أ یشُ ■

 کنم.من اينجا زندگی نمی   

 هنا؟   يشُل تَهَ ■

 کنی؟آيا شما اينجا زندگی می   

 نا.هُ ن م، أ یشُ ■

 کنم.بله، من اينجا زندگی می   

 .م َنَ ■

 )جواب کوتاه( بله.    

 هنا. نستُ مِأنا لَ ■

 من اهل اينجا نيستم.   

 هل أنتَ مِن إیرانَ؟ ■

 آيا تو اهل ايرانی؟   

 أنتَ إیرانيّ. ■

 تو ايرانی هستی.   

 هل أنتَ إیرانیّ؟ ■

_________________ 
 

يا می توان گفت: أنا أقطُنُ هُنا. اما اين جمله از جمله باالا کااربرد   .  2
 کمتري دارد و کمتر از آن استفاده می شود.
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 آيا تو ايرانی هستی؟   

 .ایران يف ■

 .در ايران   

 ایران. يف  یشُنَ حنُنَ ■

 کنيم.ما در ايران زندگی می   

 .نالبن يف  یشُنَ حنُنَ ■

 کنيم.زندگی می لبنانما در    

 ل.نزِیت، المَالبَ ■

  .منزل   

 الوَطَن. ■

 ميهن، وطن.   

 البَلَد. ■

 کشور.   

 الآن. یرانَإ يف أنا أ یشُ ■

 کنم.من الآن در ايران زندگی می   

 ة.سیَّبالفارِ أتَحَدَّثُأنا  ■

 کنم.من فارسی صحبت می   

تَکَلَّمُ الفارِسیَّةَ إنّك تُجیدُ الفارسِیَّةَ. أنتَ تَ ■

 جَیِّداً.

 کنی.شما خوب فارسی صحبت می   

 لَُُةُ الأمِّ. ■

 زبان مادري.   

 الفارِسیَّة. يَلَُُتي الأمّ ه ■

 ام فارسی است.زبان مادري   

 أنا أذهَبُ. .بٌأنا ذاهِ ■

 روم.من دارم می   

 یت.البَ یإل بٌأنا ذاهِ ■

 روم منزل.دارم می   

 اً.تُ إیرانیّسْأنا لَ ■

 من ايرانی نيستم.   

 الآن.البیت  يلإ لَستُ ذاهباًأنا  ■

 روم منزل.من الآن نمی   

 .التِّجاري  مجمّال يإل بٌأنا ذاهِ ■

 روم به پاساژ.دارم می   

 .تجرٍمَ يإل بٌأنا ذاهِ ■

 روم به يک مغازه.دارم می   

 .تجرٍمَذاهِبونَ إلي أننا  نُّأظُ ■

 .رويم به يک مغازهم داريم میکنفکر می   

 ؟تجرِالمَ إليبون م ذاهِهل أنتُ ■

 رويد به مغازه؟آيا داريد می   

 .التِّجاري  مجمّال يإل نَحنُ ذاهِبونَلا،  ■

 رويم به پاساژ.نه، داريم می   

 ؟هُناكالتِّجاري   مجمّالهَلِ  ■

 پاساژ آنجاست؟   

 اريّ.جلا هُناك مَحَلٌّ تِ -لا هُناك مَتجرٌ ■

 نه آنجا فروشگاه است.   

 .كو أنا ذاهِبٌ إلي البیتِ کذل ■

 روم.من هم دارم به خانه می   

 یت؟البَ يف مأنتُ )أنتَ( هل ■

 آيا شما در منزل هستيد؟   

 البیت؟ يم فأنتُ )أنتَ( هل ■

 آيا شما منزليد؟   

 یت.البَ ين م، أنا ف ■

 من منزل هستم.   

 لا. ■

 نه.   

 .التِّجاري  مجمّالفی  ■

 .در پاساژ   

 .التِّجاري  مجمّال يف )أنتُم( هل أنتَ ■

 آيا در پاساژ هستيد؟   

 یاف.مِضْ ■

 نواز.ميهمان   

 الشَّ ْبُ الإیراني شَ بٌ مِضیافٌ. ■

 نواز است.ملت ايران، ملتی ميهمان   
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 ال افیَةَ. اللهُ یُ طیك ■

 خدا خيرت دهد. )مجازا سلامت باشی(.   

 1ا لُطفٌ مِنك.هذ ■

 .لطف داري. نظر لطف شماست   

 نُقود ■

 پول   

 نُقودٍ. یّلیسَت مَ ي أ ■

 هيت پولی همراهم نيست.   

 أ طِني نُقوداً. ■

 به من پول بده.   

 أریدُ أن أشتَري ملابسَ. ■

 خواهم لباس بخرم.می   

 ني.جِللا تخْ أرجُوك ■

 ام نکن.شما را به خدا شرمنده   

 واجِب. ■

 وظيفه.   

 لا شُکرَ  لی الواجِبِ. ■

 تشکر لازم نيست، وظيفه بود.   

 

 کنند.يشتر در ميان کشورهاي عرب زبان، عراقی ها از اين جمله استفاده می. ب2

 

 أهلا یا جورج؛ کیفَ أنتَ؟ 

 أنا بخیرٍ یا هِلن؛ شُکراً و أنتِ؟ 

 .ًأنا بِخیرٍ أیضا 

 أ تَشربینَ ب ضَ القَهوَةِ؟ 

 ً؛ أنا أریدُ ب ضَ الشَّایَ.لا شُکرا 

  ُأنْ تَتَحَدَثَّ الفارسیة أیضاً؟ كضَلَ مِنّي. بإمکانِأفْ ال ربيأنتَ تتحَدَّث 

  ال ربيأنا أظنَّ أنِّي أتَکَلَّمُ الفارسیَّةَ أفضلَ مِن. 

 .َأنا مِن إیران 

 ك.أنا من إیران کذل 

  أنا أتکَلمُّ انفارس َّو أفضَلَ مِنَ انعردَوو. 

 

 .ًمَرحبا 

 لاً.أه 
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 .نَهارٌ سَ ید 

 كنَهار سَ ید مُبار. 

  كَيفَ حالُك؟ 

 أنا بِخَيرٍ شُكراً. وأنتَ؟ 

 .ًأنا بِخير أيضا 

 هل تُريدُ بَ ضَ القَهوة؟ 

 .ِلا شُكراً، أنا أريدُ بَ ضَ الشَّاي؛ الشّایُ أفضَلُ مِنَ القَهَوة 

 مِن أینَ أنتَ؟ ما جِنسیِّتُك؟ 

 َأنا إیرانيّ، لکنّي لا أ یشُ هنا الآن. 

 أینَ تَ یشُ؟ 

 .َأ یشُ في لبنان 

 أنتَ مِن أیِّ بلدٍ؟ 

 ّلکنّي أ یشُ هُنا في إیرانَ. أنا  راقی ، 

 إیرانَ؟ يلماذا ف 

 ْیافٌ.لأنَّ إیران بلدٌ جمیلٌ و الشّ بُ الإیرانی شَ بٌ مِض 

 هَل بإمکانِكَ التَکَلِّمُ بالفَارسیّةِ؟ 

 رسیّةِ.نَ َم، لکنّي أتَکّلمُ ال ربیّةَ أفضَلَ مِنَ الفا  

 أنتَ تَتَكلَّمُ ال َربیةَّ أفضَلَ منّي، هل يُمكِنُكَ تَكلّمُ الفارسيَّة كذلك؟ 

 ُ نَ َم أقدِرُ. -نَ َم، أستَطی 

 .ِيُمكِنُني تَكَلُّمُ ال رَبیَّةِ أفضَلَ مِنَ الفارسية 

 مِن أینَ أنتَ؟ 

  و أنتَ؟ من لُبنانَأنا 

 .أنا إیرانّی 

 أینَ تَ یشُ الانَ؟ 

 انَ.أ یشُ في إیر 

 أینَ تُریدٌ الذِّهابَ؟ 

  لاشتراءِ الملابس.أریدُ الذّهابَ إلی المَتجر 
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 ٌ؟ هَل مَ َك نُقود 

 نُقودٍ. یّلا، لیسَت مَ ي أ 

 .َفأنا أ طیك النُّقود 

 ني. شُکراً جزیلاًك لا تخجلأرجُو. 

 .ِلاشکرَ  لی الواجب 

 أنتَ إلی أینَ ذاهِبٌ الآنَ؟ 

 ِإلی المنزلِ.أنا ذاهِبٌ  -أنا أذهَبُ إلی البیت 

  أینَ بیتُك؟ 

 .بَیتي هُناك 

 أینَ بیتُکُم؟ 

 .بیتُنا هُنا 

 .َسُررتُ بِلقائك 

 .یَسُرُّنی لِقائُك 

 و )أنا( کذلك. -أیضا 

 .مَ َ السَّلامَة. تُصحِبُك السَّلامَة 

 .َاللهُ یُ طیكَ ال افیَة 

 ِإلی المُلتَقي. -إلی اللِّقاء 

 .ًأراكَ َُدَا 

 .ً1 وِدا ا 

 

 

 استفاده کرد.« خداحافظ»نيز براي « نَستَودِعُکم السّلامة» توان ازمی -2

 
 

 نَهارکَ س یدٌ. ■

 روز به خير .   

 نَهارک س یدٌ مبارک. ■

 روز شما هم به خير.   

 أهلا و سَهلاً إلي بَیتِنا. ■

 به خانه ما خوش آمدي.   

 وطنِکُم. یأهلا و سَهلاً فیکم إل ■

 خود خوش آمديد. وطنبه    
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 م.أشکرُکُ -اًشُکر ■

 ممنون.   

  َفواً، من أینَ أنتُم؟ ■

 ببخشيد، شما اهل کجاييد؟   

 نَحنُ لُبنانیّونَ. -ن لبنانَحنُ مِنَ ■

 ما لبنانی هستيم.   

 نَحنُ مِن هُنا. ■

 ما اهل اينجا هستيم.   

 نَحنُ إیرانیّونَ. ■

 ما ايرانی هستيم.   

 و نحنُ لُبنانیّونَ. ■

 هستيم.و ما هم لبنانی    

 بَلَدِنا. یأهلاً و سَهلاً فیکُم إل ■

 به کشور ما خوش آمديد.   

 أنتُمُ الإیرانیّونَ، شَ بٌ مِضیافٌ. ■

 نوازيد.ها، ملتی ميهمانشما ايرانی   

 شُکراً. ■

 ممنون.   

 مِنك. هذا لُطفٌ ■

 لطف داري. نظر لطف شماست.   

ل تددتَکَلّمَ بال َرَبیّددة؟ هَدد هَددل تَسددتَطی ُ أنْ ■

یُمکِنُددکَ التَحَدددُّثُ بال َرَبِیّددة؟ هددل قددادِرٌ  لددي 

 التَکّلُم بال َرَبیَّة؟

 توانی صحبت کنی؟شما عربی هم می   

 ن م، إلی حَدٍّ ما. ■

 بله تا حدي.   

أندا أفهَدمُ ال ربیّدة  -أنا أفهَمُ ال َربیّدةَ قَلیلداً ■

 إلی حَدٍّ ما.

 فهمم.)تا حدي( عربی میمیمن ک   

 كلکنّددد -تکلّمُ بال ربیّدددة جَیِّدددداًتددد لکنَّدددك ■

 ة.بیَّرَتُجیدُ ال َ

 کنی.اما عربی خوب صحبت می   

أنتَ تَتَحَدَّثُ  -أنتَ تتَکَلَمُّ ال َربیّةَ جَیّدا جِداً ■

 أنتِ تُجیدینَ ال ربیّة. -ال ربیّة بِطَلاقَة

کنی. تو به روانی عربی را تو خيلی خوب عربی صحبت می   

 صحبت می کنی.

 ي أ یشُ في لبنانَ.نِّلأ ■

 کنم.چون من در لبنان زندگی می   

لکنِّددي أسددکُنُ فددي إیددرانَ. لکددن أقددیمُ فددي  ■

 .إیران
 اما در ايران ساکن هستم.   

 أینَ أنتَ ذاهِبٌ الانَ؟ ■

 روي؟الان کجا داري می   

 التّجاری. المُجَمَّ أذهَب إلی  ■

 روم.به پاساژ می   

 ؟و أنتَ إلی أینَ تَذهبُ ■

 روي؟تو کجا می   

 إلی المَتجر. ■

 به فروشگاه.   

 و هل تُریدُ شیئاً؟ ■

 خواهی؟چيزي می   

 نَ َم؛ أریدُ أن أشتَري مَلابسَ. ■

 خواهم لباس بخرم.بله می   

 نُقودٍ. یّلکن لیسَت مَ ي أ ■

 اما هيت پولی همراهم نيست.   

 قودَ.النُّ كَأ طی ■

 دهم.من به شما پول می   

 لا تُخجِلني. كأرجو ■

 کنم که من را شرمنده نکنيد.میخواهش    

 شُکراً. ■
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 ممنونم.   

 لا شُکرَ  َلَی الواجبِ. ■

 تشکر لازم نيست، وظيفه است.   

 م؟أینَ بَیتُکم؟ أین مَنزلُکُ ■

 کجاست؟ خونتون   

 هُناك. ■

 آنجا.   

 سُرِرتُ بلِقائِك. ■

 از ديدار شما خوشحال شدم.   

 کَذلك. و أنا ■

 من هم.   

 إلی اللّقاءِ. إلی المُلتَقي. ■

 به اميد ديدار.   

 وِدا اً. ■

 خداحافظ.   

 أراكَ ُداً. ■

 بينمت.فردا می   

 



[Type here] 

 

 

 

 درس پنج

 (سُالخامِ رسُ)الدَّ
 

 

 
 

 ، لا أقدِرُ.طی ُلا أستَ ■

 توانم.نمی   

)لا تَقدِرُ، لدا  (طي ونَتَس)لا تَ طي ُتَستَ لا ■

 (.تقدِرونَ

 (.دتوانيمی)ن یتوانينمی   

 لياً؟ َ فُ رِهل تَ ■

 شناسی؟آيا علی را می   

 جاري هنا.التّ المجمّ  ■

 پاساژ اينجاست.   

 .ه هناإنَّ ■

 اينجاست.او    

 نا.هُهُو/ هِي  ■

 اينجاست )فشرده(.   

 هَل هِي هُنا؟ هنا؟ هُول هَ ■

 آيا اينجاست؟   

 ناك.هُ إنَّه ■

 .آنجاستاو    

 ناك؟هُ وَل هُهَ ■

 آيا آنجاست؟   

 هناك؟ هل  ليٌّ ■

 آيا علی آنجاست؟   

 هنا. يسَلَ  ليّ ■
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 علی اينجا نيست.   

 هنا.  ليٌّ ليسَ ■

 علی اينجا نيست )فشرده(.   

 ؟أينَ ■

 کجا؟   

  ليٌ؟ أينَ ■

 علی کجاست؟   

 ؟بٌذاهِ أنتَ أينَ إلي ■

 کجا داري می روي؟   

 البيت؟  يلإ بٌذاهِ هل أنتَ ■

 روي منزل؟آيا داري می   

 ؟یتمَ ■

 کی؟   

 مَتی ذاهِبٌ إلي إیرانَ؟ ايران؟ إلي بُذهَتَتَى مَ ■

 روي ايران؟کی داري می   

 جاري هنا؟التِّ المُجَمَّ ل هَ ■

 آيا پاساژ اينجاست؟   

 1مِن أیِّ بَلَدٍ أنتَ؟ ما جِنسِیّتُك؟ أنت؟ ن أينَمِ ■

 د؟شما اهل کجا هستي   

 مينا؟ لدٍبَ ن أيِّمينا؟ مِ ن أينَمِ ■

 مينا اهل کجاست؟   

 في البيت. تْيسَلَ سارا ■

 منزل نيست. سارا   

 في البيت. سارا ليْسَتْ ■

 منزل نيست. )فشرده( سارا   

 .تَفَضَّلْ ■

 بفرما، بفرمائيد.   

_________________ 
 

 الجِنسيّة: تابعيت . 2

 اُدخُلْ. ■

 وارد شو.   

 اِجلِسْ. ■

 بنشين.   

 کَرِّرْ. ■

 تکرار کن.   

 مَ ي. ■

 با من.   

 کَرِّرْ هذهُ الجُمَل مَ ي. ■

 ها را با من تکرار کن.اين جمله   

 قد زُرتَ. ■

 اي.ديده   

 هَل زُرتُ إیرانَ مِن قَبل؟ ■

 اي؟آيا ايران را قبلا ديده   

 ؟هَل تَشرَبُ؟ ■

 نوشی؟میآيا    

 هل تَشرَبُ الماءَ؟ ■

 خوري؟آيا آب می   

 تُمانِ ُ. ■

 ل دارد.اشکا   

 هَل تُمانِ ُ في أن أجلسَ هُنا؟ ■

 آيا اشکال دارد اينجا بنشينم؟   

 تَ َلَّمتَ، تَ َلّمتِ. ■

 اي.اي، ياد گرفتهآموخته   

 مُمتاز. ■

 عالی.   

 بِکُلِّ سُرورٍ. ■

 با کمال ميل.   

 أنتِ لطیفَةٌ جِدّاً -أنتَ لَطیفٌ جِدّاً ■

 شما خيلی مهربانی.   

 حَسَناً. ■
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 بسيار خوب.   

 أتَمَنّي لك نَهاراً مُمتِ اً. ■

 روز خوبی داشته باشيد.   
 
 

 

  َالتِّجاري؟  مجمّالمَرحَباً! أين 

 ًهُناك.أهلا ، 

  ِالتِّجاري هُناك؟  مجمّالهَل 

 َّهناك.المجمّ نَ َم، أظنَّ أن َ  

  التِّجاري؟  مجمّالهل أنتُم ذاهِبون إلى 

  الآنَ.التِّجاري   مجمّالأجَل نَحنُ ذاهِبونَ إلى 

 مِن أينَ أنتُم؟ 

 نَحنُ مِن إيران. و أنتَ؟ 

 ّأنا من لبنانِ. أنا لبناني. 

 هل تَستَطي ُ أن تَتكَلَّمَ ال ربیَّةَ؟ 

 .َن م، أنا أستطی ُ أن أتکلَّمَ ال ربیَّة 

  .َو أنا أستَطی َ أن أتکلَّمَ الفارسیَّة 

 .مُمتاز 

 ،بَل نتکَلَّمُ الفارسیّةَ فیها. نَحنُ لا نَتَحدَّثُ ال َرَبیّةَ في إیران 

 .ُطَب ا! لأنَّ لَُُتَکُم هي الفارسيَّة 

 .َاللََُّةُ الفارِسیَّةُ لَُُةٌ يتَکَلَّمُ بها الإیرانیّون 

 هل أنتَ تَتَکَلَّمُ الفارسیَّةَ أیضاً؟ 

 كَ أن تَتَکَلَّمَ ال ربیَّةَ أیضاً؟قَلیلاً.هَل بِإمکان 

 ضاً، أنا أتکََلَّمُ انعردَو دِطَلاقوَِ.ّعََم، أنا أتکلَّمُ انعردََّوَ أ  

  ، ََ  تلَفَُّظُکَ مُمااز، هُل زَرتُ دلداً عردَّاً من قبَل؟أحسن

 .لا 

 فَکیفَ تَ لَّمتَ ال ربیّةَ هَکذا؟ 
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 ْتُ الجُمَلَ ال َرَبیَّةَ کثیراً. و هَل أنتَ تَتَحَدَّثُ الفارسیَّةَ؟کَرَّر 

 .ًقَلیلا 

 هل زُرتُ إیرانَ مِن قبل؟ 

 .نَ َم 

 أینَ ت یشُ الآنَ؟ هل تَ يشُ في إیران؟ 

 .لا، لا أ یشُ فی إیرانَ، أنا أ یشُ في لُبنان 

 .ًحَسنا 

  .ًه؟فُ رِهل تَصديقي حُسین لبناني أیضا  

  ،فُه رِأن م. 

 أینَ حُسینٌ الآنَ؟ هل هوَ في البیتِ؟  

  ،البیت. يفليسَ لا 

 ؟هُو الآنَأين ف 

 َلبنانَ.في  هُو 

 ُ؟رانَفي اي مُ الآنَهل أنت 

 ُالانَ في إیرانَ. 1نَ َم نَحن 

 مَتَي تَذهَبُ إلي لبنانَ؟ 

 .ًَُدا 

 إیرانَ؟ یمَتَی تَذهَب إل 

 .ُلا أ رِف 

 .ًحَسَنَا 

 أینَ تَذهَبُ الآنَ؟ 

 .إلی بَیتي 

 .ْتَفَضَّلْ اُدْخُلْ. تَفَضَّلْ اِجْلِس 

_________________ 
 

 تغيير می کند.« إحنا»به شکل « نَحنُ»در لهجه ضمير  . 1
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 .ًشُکرا 

 .اُدخُل مَ ي 

 هَل تَشرَبُ الماءَ؟ 

 يِ و أنا أریدُ فِنجاناً مِنَ القَهوَة.لا، أشرَبُ فِنجاناً مِن الشّا 

 هَل تُمانِ ُ في أن أجلِسَ هُنا؟ 

 ِهُناکَ اِجلِسْ كَلا مِن فَضل. 

 .ًشُکرا 

 ؟ةأینَ أختُکَ سار 

 في البَیتِ. ةلَیسَت هُنا. سار ةسار 

 أینَ مینا؟ 

 .َهِي في البَیتِ و تریدُ الذّهابَ إلی السّوق الآن 

 أ أنتَ تَذهبُ م َها؟ 

 َبُ مَ َها إلی السّوقِ.نَ َم. أذه 

 أینَ تَذهَبُ؟ 

 أ تأتي مَ َنا أیضاً؟ 

 لا 

 .مَ َ السَّلامَة 

 .ًفي أمان الله، وِدا ا 

 .ًأتَمَنّی لک نَهاراً مُمتِ ا 

 
 

 أهلاً یا سَیِّد. ■

 سلام آقا.   

 مَرحَباً. ■

 سلام.   

 الأوّلُ؟ ك َفواً، ما إسمُ ■

 ببخشيد، اسم کوچک شما چيست؟   

  ود.إسمِي مس ■

 اسم من مسعود است.   

 و ما اسْمُك ال ائِلي؟ ■

 و نام خانوادگی شما چيست؟   
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 شَمسي. ■

 شمسی.   

 مِن أینَ أنتَ؟ ■

 شما کجايی هستی؟   

 أنا لُبنانيّ. -أنا مِن لبنانَ ■

 من لبنانی هستم.   

 بإیرانَ. كأهلاً و سَهلا فی ■

 به ايران خوش آمدي.   

 بِلادِنا إیران.بِ كأهلاً و سَهلاً فی ■

 يران خوش آمدي.ابه کشور ما    

الدتَّکَلّمُ بالفارسدیّةِ؟ هدل تَقددِرُ  كهل یُمکِنُد ■

 التَحَدُّثِ بالفارِسیَّةِ؟ ی ل

 توانی فارسی صحبت کنی؟می   

 ما. أنا أ رفُ الفارسیَّة إلی حَدٍّ ■

 دانم.من فارسی را تا حدي می   

 قَلیلاً. ■

 کمی.   

 لاً.أ رِفُ قَلی ■

 دانم.میمیک   

 أنا أتَکَلَّمُ ال َرَبِیَّةَ أفضَلَ مِنَ الفارسیَّةَ. ■

 کنم.من عربی را بهتر از فارسی صحبت می   

  ربيّ.ك لأنَّ ■

 به خاطر اينکه تو عرب هستی.   

 أنا إیرانيّ.و ■

 و من ايرانی هستم.   

 ولَُُتي الأمّ فارسِیَّة. ■

 .ام فارسی استو زبان مادري   

 أنا أتَکَلَّمُ الفارسیَّةَ أفضلَ مِنَ ال ربِیَّةَ.و ■

 کنم.من هم فارسی را بهتر از عربی صحبت می   

لکنّددددي أتکَلّددددم بدددداللَُُتَینِ، الفارِسددددیَّةَ و  ■

 ال َرَبِیَّةَ.

 کنم.اما به هر دو زبان فارسی و عربی صحبت می   

 نَ َم، إنَّکَ تُجیدُ ال ربیّةَ. ■

 ي عربی صحبت کنی.بله، خوب بلد   

 هَل تَتَکَلَّم مَ ي باللَُُّةِ ال َرَبیَّة؟ ■

 کنی؟تو با من عربی صحبت می   

 نَ َم، أتَکَلَّمُ. ■

 کنم.بله صحبت می   

أندددتُ تُجیددددُ  -أندددتَ تَدددتَکَلَّمُ ال ربیّدددةَ جیّدددداً ■

 ال ربیّةَ.

 کنی.تو عربی را خوب صحبت می   

 مَ َ نفسي. لأنِّي أکَرِّرُ الجَملَ کثیراً ■

 کنم.ها را زياد با خودم تکرار میبه خاطر اينکه جمله   

 الجُمَلَ حتّی تتَکَلَّمَ جَیِّداً. کَرِّرِ ■

 ها را تکرار کن تا خوب صحبت کنی.جمله   

 أینَ ذاهِبٌ الانَ؟ ■

 روي؟میالان کجا    

 أنا ذاهِبٌ إلی المَتجَرِ. ■

 روم.دارم به فروشگاه می   

 رَُبُ شيئاً؟هَل تَ ■

 چيزي ميل داري؟   

 .كمِن فَضلِ ینَ َم، فِنجانٌ مِن الشّا ■

 بله يه چاي لطفا.   

 ؟ یهل تُریدُ الشّا ■

 ؟خوايمیچاي    

 لا، أریدُ فِنجاناً مِنَ القَهوَة. ■

 .خوامینه من قهوه م   

 ن الماءِ.أریدُ کُوباً مِ ■
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  خواهم.يک ليوان آب می   
 

 
 

 نِ ُ في أن أجلِسَ هُنا؟هل تُما ■

 اشکالی دارد اينجا بنشينم؟   

 هُنا. لا تَجلِسْ ■

 نه اينجا ننشين.   

 .كمِن فَضلِکَ اِجلِسْ هُنا ■

 لطفا آنجا بنشين.   

 أن تَجلِسَ هُنا؟ كهَل بإمکانِ ■

 توانی اينجا بنشينی؟می   

 نَ َم. ■

 بله   

 الماءَ؟ كأ یُمکِنُ أن أشرَبَ من ذل ■

 کان داره که از آن آب بخورم.ام   

 نَ َم، بکلّ سُرور. ■

 بله، با کمال ميل.   

 أنتَ لَطیفٌ جِدّاً. ■

 تو خيلی مهربانی.   

 شُکراً منك. ■

 از شما ممنونم.   

 .كهذا لُطفٌ مِن ■

 نظر لطف شماست.   

 أین تَذهَبُ؟ ■

 روي؟کجا می   

 أنا ذاهِبٌ إلی السّوقِ؟ ■

 م.رومن به بازار می   

 التِّجاري.  مجمّالو أنا أریدُ الذّهابَ إلی  ■

 خوام به پاساژ بروم.و من می   

 ؟التِّجاري  مجمّالمَ َ مَن تَذهَبُ إلی  ■

 روي؟با کی به پاساژ می   

 مَ َ أخي و أختي ■

 با برادر و خواهرم.   

 أین أخوك؟ ■

 برادرت کجاست؟   

 ، أظنَّ أنّه هُناك.أ رِفُ لا ■

 انم، فکر کنم آنجا باشد.دنمی   

 أنا ذاهِبٌ. ■

 روم.من دارم می   

 مَ َ مَن تَذهَبُ؟ ■

 روي؟با چه کسی می   

 .ةأذهَبُ مَ َ سار ■

 روم.با سارا می   

 ؟ةأین سار ■

 سارا کجاست؟   

 ك.هُنا ةسار ■

 سارا آنجاست.   

 هُنا. ةسار  َْ نتَسَ  ■

 سارا اين جا نيست.   

 أینَ مینا؟ ■

 کجاست؟ مينا   

 مینا هُناك. ■

 مينا آنجاست.   

 أ تَجيءُ مَ ي؟ - هَل تأتي م ي؟ ■

 آيی؟تو هم با من می   
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 أجَل. ■

 بله.   

 أنا أجيءُ مَ َك. -أنا آتِي مَ َك ■

 آيم.من هم همراه شما می   

 أریدُ الذِّهابَ الآنَ. ■

 خواهم بروم.من الان می   

 أنا ذاهِبٌ. ■

 روم.من دارم می   

 َُداً؟ كهَل أستَطی ُ أن أرا ■

 توانم شما را فردا ببينم؟می   

 نَ َم. ■

 بله.   

 إلَی اللِّقاء. ■

 به اميد ديدار.   

 وِدا اً. ■

 خداحافظ.   

 نَهاراً مُمتِ اً. كل یأتَمَنّ ■

 روز خوبی داشته باشيد.   
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 درس شش

 (سُادِالسَّ رسُ)الدَّ
 

 

 
 

 .یَّلي،  ندي، لَدَ ■

 داشتن.   
 کِتابٌ. یَّ ندي کتابٌ، لد ■

 من يک کتاب دارم.   

 .1أمتَلِكُ بیتاً ■
 من يک خانه دارم.   

_________________ 
 

باراي  « داشاتن »به معنااي  « أمتلکُ، مَلکَ». در زبان عربی معادل فعل  2
يا معنوي همچاون  « اتومبيل، ويلا، خانه........»اشياء مادي باارزش نظير 
به « لاِ»رود. اما براي اشياء )کم ارزش( از حرف )قلب، دل....( به کار می

شود. مثال: لی کتااب.. )مان   استفاده می« ه، هما، ك.......»فه ضمير اضا
 يک کتاب دارم(.

 اللَیلَّة، هذا اللَّیل. ■

 امشب.   
 البارِحَة. ■

 ديشب.   
 .َُداً ■

 .فردا   
 وم.اليَ ■

 .امروز   
 .2بالمُناسَبَة ■

_________________ 
 

 است.« علی فِکرَة»در لهجه معادل واژه راستی  -1
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 راستی.   
 شِراء. ■

 خريد.   
 من السّوقِ.الشِّراء  -تَسَوُّق ■

 خريد از بازار.   
 وقتٌ للتَسَوُّقِ؟  ندكهل  ■

 تو براي خريد وقت داري؟   
 فِراٌُ؟  ِندك ■

 وقت آزاد داري؟   
 الوَقتُ. یَّلا لیسَ لَدَ ■

 نه وقت ندارم.   
 ؟نَآال هابَالذِّ ريدُهل تُ ■

 خواهی بروي؟میالان آيا    
 الیَوم لا. -لَیسَ الیَوم ■

 .امروز نه   
أ یُمکِنُني الجُلوسُ  نا؟هُ لوسَ الجُ طي ُهل أستَ  ■

 هُنا؟

 توانم اينجا بنشينم؟آيا می   
 .هوةِالقَ  ضَبَ يرِأن أشتَ أريدُ ■

 قهوه بخرم.میخواهم کمی   
 مُتَفَرُِّ،  اطِل. ■

 بيکار.   
 هَل أنتَ مُتَفِرُُِّ الیومَ؟ ■

 تو امروز بيکاري؟   
 رُِّاً، ماذا تَقصُدُ؟لا، لستُ الیومَ مُتَفَ ■

 نه امروز بيکار نيستم، چطور مگه؟   
 ماذا تَ نِي؟ ماذا تَقصُدُ؟ ■

 چطور مگه؟   
 هَکذا. ■

 طوري.همين   
 والِدي  اطِلٌ، أبي  اطِلٌ. ■

 پدرم بيکار است.   
 ؟لَف َأن تَ ريدُماذا؟ ماذا تُ ■

 خواهی بکنی؟چی؟ چکار می   
 ؟ينِّمِ ريدُتُ (ماذاما ) ■

 خواهی؟از من چی می   
 یءٌ ما.ش -یءٌشَ ■

 .يک چيزي   
 شيئاً. يرِشتَأأن  أريدُ ■

 خواهم )يک( چيزي بخرم.می   
 ؟لُ مَ؟ ماذا تَلُف َماذا تَ ■

 کنيد؟کار میه چ   
 ؟أينَ ■

 کجا؟   
 ؟الآنَ أنتَ أينَ ■

 الآن کجايی؟   
 ؟ري القهوةَشتَأن نَ طي ُستَنَ ن أينَمِ ■

 توانيم قهوه بخريم؟میما کجا    
 ر.تجَالمَ نَمِ ■

 از مغازه )مشخص(.   
 تجر.المَ ن ذاكَمِ ■

 مغازه )مشخص(.آن  از   
 ر.تجَمن المَ هوةَري القَشتَأن تَبإمکانكَ  ■

 توانی قهوه را از فروشگاه بخري.تو می   
 ر.تجَالمَ نَمِ یاي الشَّرِشتَأن نَ ستطي ُنَ حنُنَ ■

 فروشگاه بخريم. ازي را توانيم چاما می   
نَسدددتَطی ُ  -نددداكهُ الدددىب ذهَن نَدددأ طي ُسدددتَنَ ■

 الذّهابَ إلی هُناكَ.

 .توانيم به آنجا برويممی   
 ري؟شتَأن تَ ماذا تريدُ ■

 خواهی بخري؟می هچ   
 ماذا تَحتاجُ؟ ■

 لازم داري؟ چه   
 ء.یأنا بِحاجَةٍ إلی شَ -ءیأنا أحتاجُ إلی شَ ■

 از دارم.من به چيزي ني   
هَل أنتَ تَحتاجُ إلي شَيءٍ؟ هل أنتَ بِحاجَةٍ إلی  ■

 شَيءٍ؟

 تو به چيزي نياز داري؟   
 إلی أيَّ مَتجَرٍ تَذهَبونَ؟ ■

 رويد؟به کدام فروشگاه می   
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 نَذهَبُ إلي مَتجَرِ الکُتُبِ. ■

 رويم.به فروشگاه کتاب می   
 ؟لَف َأن تَ ريدُماذا تُ ■

 کنی؟خواهی بکار میه چ   
 اليوم؟ ذاهِبٌهل  ■

 روي؟آيا امروز داري می   
 .اليومَليسَ  ،لا ■

 نه، امروز نه.   
 مينا؟ أينَ ■

 مينا کجاست؟   
 إلی بَیتِها. ذَهَبَتْ ■

 اش.رفته خانه   
 مَن هي؟ -مَن هُوَ ■

 او کيست؟   
 هُو أبي -هُوَ والِدي ■

 او پدرم است.   
 هی والِدَتي. -هِی أمِّي ■

 و مادرم است.ا   
 ما هِی مِهنَتُه؟ ■

 شغلش چيست؟   
 أینَ یَشتَُِلُ؟ أین تَشتَُِلُ؟ ■

 چه کاره است؟   
 بماذا یَشتَُلُ هذا الرَّجُلُ؟ ■

 اين مرد چه کاره است؟   
 هُو شُرطِيٌّ. ■

 او پليس است.   
بمدداذا تَشددتَُل هددذهِ  1مددا هددي مِهنَددةُ هددذه المددرأةُ؟ ■

 المرأةُ؟

 ره است؟کااين زن چه   
 هِيَ رَبَّةُ البَیتِ. ■

 دار است.او خانه   
 مَن هِيَ هذهِ السَیّدَةُ؟ ■

 اين خانم کيست؟   
 هِي جَدَّتي. ■

 او مادربزرگم است.   

 الَّرجُلُ؟ كمَن هو ذل ■

 آن مرد کيست؟   
 هُوَ جَدِّي. ■

 او پدربزرگم است.   
 مَن هُوَ؟ ■

 او کيست.   
 .هُوَ أخي و هِیَ أختِي ■

 او برادرم و او خواهرم است.   
بِنتدددي. هُدددو وَلددددي و هدددی  كهدددذا إبنِدددي و تلددد ■

 وَلدَتي.

 اين پسرم و او دخترم است.   
 أنا فِداؤه. ■

 الهی که فدايش شوم.   
 هَیّا بِنا. ■

 هم برويم. بيا با   
. قدد أوحشدتكُ ك، اشِدتقَتُ إلیدكأنا مشُتاقٌ إلید ■

 كثيراً

 ه.خيلی دلم برايت تنگ شد   
 یا أبي؟ يأیُّ  ِلمٍ ل ■

 من چه می دانم پدر؟ از کجا بدانم پدر؟   

 هل تَحدَّثتَ بنفسك إلیه؟ ■

 او صحبت کردي؟ خود تو با   
 اُصدُقني القَولَ لأري ماذا یَحدُثُ؟ ■

 راستش را بگو، تا ببينم جريان چيست؟   
 النَّومَ لیلةَ أمسِ. لَمْ أستَطِ ْ ■

 نيامد. ديشب خواب به چشمانم   
 مُحاضَرَةٌ َُداً. ي ند ■

 فردا کلاس دارم.   
 إنَّ الأمرَ بالنسبِةِ لي  جیبٌ جِدّاً. ■

 خيلی براي من عجيب است.   
 ما  ندي برنامجٌ خاصٌ. -لیسَ لدَیََّ برنامجٌِ خاصٌّ ■

 برنامه خاصی ندارم.   
 إنَّه ُائبٌ  ن الأنظارِ. - ن الأنظار إنَّه مُختَفیً ■

 دايش نيست.او پي   
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 مینا ماذا تُریدینَ أن تف لي الآنَ؟ 

 .ِأنا أریدُ الذّهابَ إلی المَتجر 

 هل تُریدینَ شیئاً؟ 

 ِأرید ب ضَ الشّاي. كنَ َم، من فضل 

 بَ ضَ القَهوة من فضلِك مُمکِن أن تَشتَري لی. 

 نَ م 

 ماذا؟ 

 أین  لي؟ 

 .ِأنا أظنَّ أنَّ  لیّاً في المتجر 

 ًحسنا؛ أنا أرید الذّهابَ الآنَ. ودا ا 

 .م  السّلامة 

 

 أین أنتَ؟ إنَّک ُائبٌ  َن الأنظارِ؟ 

 .ًکُنتَ مریضا 

 مَتي أنتَ ذاهِبٌ؟ ؟بُذهَتَ يمت 

 .ًَُدَا 

 إلی أین تریدُ الذّهابَ؟ 

 ِّهابَ إلی لبنانَ.أریدُ الذ 

 َإلى لبنان أیضاً؟ بونَم ذاهِل أنتُه 

 َلبنانَ. إلى بونَذاهِ حنُن م, ن 

 ذاهِبونَ؟ يمت 
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 .ًَُدا 

 هَل تأتي مَ َنا؟ 

 .نَ َم 

 .هیّا بِنا 

 هل أنتَ ذاهِبٌ أیضاً؟ 

 .نَ َم 

 لُبنان بلدٌ جَمیلٌ جدّاً.كطوبي ل ، 

 و أنتِ یا مینا! هل تأتينَ م َنا؟ 

 .لا 

  َأن تَف َلي الآنَ یا مینا؟ماذا تُريدين 

 .أنا أريدُ الذِّهابَ لِلمَتجَر 

 ؟بِتُالکُ تجرِمَ يلإ نَیتذهبأ ؟ نَیتذهب رٍتجَمَ لی أيِّإ 

  .ِلا، أنا لا أذهَبُ إلی مَتجَر الکُتُبِ، أنا أذهَبُ إلی البیت 

 أ أنتَ تَحتاجُ شیئاً؟ 

 .أجَلَ، من فَضلِكَ أريدُ بَ ضَ الشَّاي 

 ُب ضِ القَهوة كذلكَ یا مینا؟ هل يُمكِنُكِ شِراء 

 .أجَل، يُمكِننُي ذلک 

 هل تَ رِفُ أينَ  ليّ؟ 

 .أیُّ  ِلمٍ یا  زیزي 

 .ًإنَّ الأمرَ بالنسبِةِ لي  جیبٌ جِدّا 

 .َأظُّنُ أنّ  ليّاً في المجمَ  التِّجاري الآن 

 أینَ أنتَ یا  لیّ؟ 

 .أنا هُنا 

 هَل أنتَ مُتَفَرٌُّ الآنَ؟ 

 صُد؟ماذا تَ نِی؟ ماذا تَق 

 .هکَذا 

 .َلا، لستُ مُتَفِرُِّاً الیوم 

 ُ؟سَجلِأن تَ ريدُهل ت 

 ُبِخيركراً أنا لا, ش. 

 أ أنتَ تَجلسُ هُنا؟ 
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  ،ناك.هُ سَأن أجلِ أريدُلا 

 َبرنامج خاصٌّ الیومَ؟ كأ  ِند 

 َّما  ندي برنامجٌ خاصٌ. -برنامِجٌ خاصٌّ لیسَ لَدَی 

 !حَسناً، أنا ذاهبةٌ الآنَ، إلى اللِّقاء 

 1أمانَ الله، وِدا ا! في 

 

 شما را به خدا می سپاريم در زمان خداحافظی استفاده می شود.«: نَستَودِعُکم اللهُ». 2

 

 

 أ تریدُ أن تَجلسَ؟ ■

 خواهی بنشينی؟آيا می   

 لا، شُکراً، أنا  لی ما یُرام. ■

 نه ممنونم، من روبراهم.   

 .لا یُمکنُ أن نجلسَ هُناأنا أظنَّ أنّنا  ■

 توانيم اينجا بنشينيم.فکر کنم که ما نمی   

 ك.أنا أریدُ أن أجلسَ هُنا ■

 خواهم آنجا بنشينم.من می   

 ماذا تُریدُ مِنِّي؟ ■

 خواهی؟از من چه می   

 ماذا تَشتَُلُ؟ ■

 اي؟چه کاره   

 ماذا تُریدُ أن تصبِحَ؟ ■

 خواي چه کاره بشی؟می   

 
 

 مَرحَباً یا مَحمود. ■

 م محمود.سلا   

 أهلاً. ■

 سلام.   

 هَل تَحتاجُ شیئاً؟ ■

 چيزي نياز داري؟   

 لا، شُکراً. ■

 نه ممنون.   

 ؟ف لُماذا تَ ■

 کنی؟چکار می   

 ؟ُلك(ك )شُتُهنَمِهي ما  ■

 چيست؟کارت )شغلت(    

 أنا تاجِرٌ. ■

 تاجر هستم.   

 أینَ تَشتَُِلُ؟ ■

 اي؟چه کاره   

 أنا مُ لِّمٌ. ■

 معلم هستم.من    
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 أ لَستَ مُتَفِرُِّاً الیومَ؟  ■

 تو امروز بيکار نيستی؟   

 لا. ■

 نه.   

 کیفَ اللَّیلَة؟ ■

 امشب چطور؟   

 أنتَ لَستَ مُتَفَرُِاً المَساءَ؟ کیفَ اللَّیلَة؟ ■

 تو بعدازظهر بيکار نيستی، شب چطور؟   

 لا، لأنَّ لي درساً اللَّیلَة. ■

 نه امشب درس دارم.   

 أینَ يِشتُل والِدُك؟ ■

 کند؟پدرت کجا کار می   

 هو  اطِلٌ. ■

 او بيکار است   

 ؟كَأین یَشتُل أخو ■

 کند؟برادرت کجا کار می   

 یا  زیزی؟ يأیُّ  ِلمٍ لِ ■

 از کجا بدانم عزيزم؟   

 أینَ کُنتَ؟ هَل ذَهَبتَ للشّراءِ؟ ■

 کجا بودي؟ براي خريد رفته بودي؟   

 الیومَ. نَ َم، ذَهَبتُ ■

 بله، امروز رفتم.   

 وقتٌ للتَسوُّق َُداً؟ كهل  ِندَ ■

 فردا براي خريد وقت داري؟   

 مُحاضَرَةٌ َُداً. يلا،  ند ■

 خير، فردا کلاس دارم.   

 أریدُ ُداً الذّهابَ إلی لبنانَ. ■

 خواهم به لبنان بروم.فردا می   

 طوبي لکَ، لُبنانُ بَلَدُ جمیلٌ جِدّاً. ■

 ش به حالت، لبنان کشور زيبايی است.خو   

 هَل تَستَطی ُ أن تَتَکَلَّمَ بال َرَبِیَّة؟  ■

 توانی عربی صحبت کنی؟می   

 نَ َم، أنا اُجیدُ ال ربیَّةَ و الإنکلیزیّةَ. ■

 بله، من عربی و انگليسی را خوب بلدم.   

هَدددددل بإمکانِدددددکَ أن تَتَحَددددددَّث مَ دددددي بِلَُُدددددةٍ  ■

 ؟إنكليزيّة

 کنی؟صحبت می انگليسیتوانی با من یتو م   

 نَ َم. ■

 بله.   

 أریدُ الذِّهابَ إلي السّوقِ مَ َ اُختي. ■

 خواهم با خواهرم به بازار بروم.می   

 هذهِ الفَتاةُ؟ أ هِيَ أختي؟ مَنْ ■

 اين دختر کيست، خواهرت است؟   

 نَ َم هذهِ الفتاةُ اُختي. ■

 بله اين دختر خواهرم است.   

 أخٌ و أختانِ. لي ■

 من يک برادر و دوخواهر دارم.   

 حَقا؟ ■

 واقعا؟    

 إنَّ الأمرَ بالنسبِةِ لي  جیبٌ جِدّاً. ■

 خيلی براي من عجيب است.   

 الیوم؟ كما هو برنامَجُ ■

 امروز برنامت چيه؟   

 ما  ندي برنامجٌ خاصٌ. -برنامِجٌ خاصٌّ یَّ لیسَ لَدَ ■

 برنامه خاصی ندارم.   

 ذَن، هَیّا بِنا ُداً إلي السّوقِ.إ ■

 پس فردا بيا با هم به بازار برويم.   

 للتَسوِّق. ■
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 براي خريد.   

 حَسَناً،  لی  َیني. ■

 باشه، رو چشمم.   

 شُکراً، أنتَ إنسانٌ لطیفٌ جِدَّا. ■

 ممنون، تو بسيار آدم مهربانی هستی.   

 -الأنظدار بالمُناسَبَةِ، أینَ  َلیٌّ؟ إنَّه ُائِبٌ  ن ■

  َنِ الأنظار. مُختَفٍإنَّه 

 راستی، علی کجاست؟ پيدايش نيست.   

 لا أ رِفُ، کانَ قَد ذَهَبَ أمسِ للتَسوِّق. ■

 دانم، ديروز براي خريد بازار رفته بود.نمی   

 أنا مُشتاقٌ إلیه، اِشتَقتُ إلیه. ■

 خيلی دلم برايش تنگ شده.   

 أنا فِداؤه. ■

 وم.الهی که فدايش ش   

بالمُناسَبَةِ، أین کُنتَ البارِحَدةِ )لَیلَدة أمدسِ(؟  ■

 أنا مُشتاقٌ إلیکَ

 راستی، تو ديشب کجا بودي؟ دلم برايت تنگ شده بود.   

کُندددتُ فدددي البَیدددتِ بالبارِحَدددة، لکدددن لَدددمْ  ■

 النَّومَ. أستَطِ ْ

 ديشب خانه بودم، اما خواب به چشمانم نيامد.   

 لماذا؟ هل حَدَثَ شیئاً؟ ■

 چرا؟ چيزي شده؟   

 لا أستطی ُ أن أقول، لا یُمکنِني أن أقولَ. ■

 توانم بگويم.نمی   

 ماذا یَحدُثُ؟ یني القَولَ لأردُقْاُصْ ■

 راستش را بگو، ببينم جريان چيست؟   

 ألیسَ لَدَیكَ خبرٌ  َن  ليٍّ؟ ■

 از علی خبري نداري؟   

 لا لیس لدیَّ خبرٌ، ماذا تَ ني؟ ■

 دارم، چطور مگه؟نه خبري ن   

 لماذا تَسألني؟ ■

 پرسی؟برا چی می   

 .هکَذا ■

 .طوريهمين   

 أ تأتي م ي إلی السّوقِ؟ ■

 آيا با من بازار می آيی؟   

 .نَ َم ■

 بله.   

 .فهیّا بنا إلی السّوق لشراء الملابسِ ■

 پس بيا براي خريد لباس به بازار برويم.   

 أ لدیکَ النّقودُ؟ ■

 هت داري؟پول همرا   

 .لا، لیس م ي أی نقود لإشتراء الملابس ■

 نه هيت پولی براي خريد لباس همراه ندارم.   

 النّقودَ. ، أنا سأ طیك1 شکلةلیسَت مُ ■

 دهم.مشکلی نيست، من به تو پول می   

 

 

 در لهجه گفته می شود: ما فی شی: چيزي نيست. يا می گويند: مُش مُشکلة: مشکلی نيست.. 2
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 رس هفتد
 )الدَّرسُ السَّابعُ(

 

 

 
 

 .مط َالمَ ■

 .رستوران   
 تأتِی، تأتین/ تَجيءُ. ■

 آيی؟می   
هَل تأتِي م ي إلی المَط َمِ؟ أ تَجدیءَ مَ دي إلدی  ■

 المَط م؟

 آيی؟با من به رستوران می   
 أ طِ. ■

 بده.   
 أ طَی. ■

 داد.   
 .یالمَقهَ ■

 کافی شاپ -قهوه خانه   

 زي.الدِّی ■

 ديزي .   
 ط امٌ إیراني. ■

 غذاي ايرانی .   
 لَحم. ■

 گوشت.   
 .مَرَقُ اللَّحم ■

 آب گوشت.   
 لَحمُ الخَروف. ■

 گوشت گوسفند.   
 یَطبَخُ. ■

 پزد.می   
 الحُمُّص. ■
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 نخود.   
 فاصُولیاء، اللُّوبیا. ■

 لوبيا.   
 البَصَل. ■

 پياز.   
  ُلبَة. ■

 بسته.   
 نْ.بْ ُلبَة الجُ ■

 بسته پنير.   
 الزُّبدَة. ■

 کره.   
 القِشطَة. ■

 سرشير، خامه.   
 مُ َلَّب. ■

 کنسرو.   
 سمَکٌ مُ َلَّب. ■

 کُنسرو ماهی.   
 قِنّینة زُجاجیّة. ■

 شيشه.   
 قِنّینة اللَّیمون. ■

 شيشه آب ليمو.   
 الخُبْزْ. ■

 نان.   
 الرُّز. ■

 برنج.   
 الرُّز و المَرَق. ■

 نج و خورشت.بر   
 ر.مَرَقُ الخُضْ ■

 خورشت قورمه سبزي.   
 مَرَقُ البِطاطا. ■

 .خورشت قيمه   
 البِیض. ■

 مرغ.تخم   
 ت.الزَّیْ ■

 روغن.   

 الحَلیب. ■

 شير   
 قنّینتان مِنَ الحَلیب. -قِنّینتا حلیب ■

 دو بطري شير.   
 یُسمّونُه مَرَقُ اللَّحمِ. ■

 گويند.به آن آبگوشت می   
 يئاً.شَ بَرِأن أشْ أريدُ ■

 چيزي بخورم. )نوشيدنی( خواهممی   
 أرید أن آکُلَ الطَّ امَ. ■

 خواهم غذا بخورم.می   
 ذلك.كِو أنا 

 من هم )همينطور(.   
 مشروب مُرَطَّب. ■

 .يک نوشابه   
 .کوکا ■

 .کوکا   
 .ببسي ■

 .پپسی   
 كوكا أو ببسي؟ ■

 .کوکا يا پپسی   
  انجائِ ، جَو ■

 گرسنه.   
 جُو  ■

 گرسنگی   
 مِتُّ. ■

 مُردَم.   
 لقد مِتُّ جو اً. ■

 از گرسنگی مردم.   
 .واحد ■

 .يک   
 .ثنتانإ ،ثنانإ ■

 .دو   
 جانانِ مِنَ القَهوة.فِنْ ■

 .دو تا قهوه   
 يئاً؟شَ ريدُل تُهَ ■
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 خواهی؟چيزي می   
 .ك َبْتَ نَفْسَفي الحَقیقةِ أنتَ أتْ ■

 به زحمت افتاديد. واقعا   
 1 .أز َجناکم ■

 به شما زحمت داديم.   
 2  ُذْرا، لأنَّنا قُمْنا بإز اجِکم. ■

 ببخشيد که مزاحم شما شدم.   
 .ئاًشيْ تَريأش أنْ ريدُأ ■

 خواهم چيزي بخرم.می   
 ايضاً؟أنتَ ري شيئاً شتَأن تَ ريدُتُ هلْ ■

 خواهی چيزي بخري؟تو هم می   
 ؟هابَالذِّ ريدُن تُأيْ ■

 خواهی بروي؟کجا می   
 ما الخبرُ؟ ■

 چه خبر؟   
 3  فواً، لیس  ِندي رَُبَةٌ. ■

 ببخشيد حوصله ندارم.   
 ك.بالَ رَیِّحْ ■

 خيال شما راحت.   
 نَسیتُ ■

 فراموش کردم   
 فاتورَة ال َشاء ■

 فاکتور شام   
 أدف ُ ■

 بدهم، بپردازم   
 ال َشاءِ. لقد نَسیتُ أن أدفَ َ فاتورةَ ■

 يادم رفت پول شام را بدهم.   
 لا أریدُ أن آکُلَ، لیسَ لي رُبةٌ في الطَّ ام. ■

 خواهم بخورم اصلا اشتها ندارم.من نمی   
 لا أستَطی ُ أن آکُلَ کَثیراً لیلا. ■

 توانم زياد بخورم.شبها نمی   
 اِشْرَبْ مشْروبَك. ■

 شربتت را بخور.   
 شَهيَّة طَیِّبَة ■

 نوش جان   
 هَنیئاً لَکُم -كهَنیئاً ل ■

 گواراي وجودتان   
 فاتورَةُ ال َشاءِ ■

 فاکتور شام   
 سأذهبُ لِتَحضیرِ ال َشاء. ■

 روم شام درست کنم.من می   
 ، اِجمَ ِ المائدَة.كمتي انتَهیتَ مِن فُطور ■

 ات را که خوردي ميزت را جمع کن.صبحانه   
 ةِ.لا یُمکِنُ بهذه الطَّریقَ ■

 شود.اين طور که نمی   
 4 حُماتُکَ تُحِبُدّکَ. ■

 مادرزنت تو را دوست دارد.   

 

 ثقََّلنا عليکم: به شما زحمت داديم و در جواب گفته می شود: لا، لا أبدا: خير هرگز -(کعذاباً )عذَّبتُ کيا می توان گفت: لقد سبَّبتُ ل -2

  ليس إزعاج: خير مزاحمتی نيست.لا نکونُ قد أزعَجناکم: مزاحم نباشيم؟ لا -1

 يعنی حوصله ندارم.«: ما عِندي خلُُ »در لهجه می گويند:  -6

 بِتحَبّک: مادرزنت دوستت دارهک در لهجه شامی گفته می شود: حُماتُ -3

 

 .أهلا یا رضا 

 .مرحباً یا محمود 

 إلی أین تذهَبُ؟ 
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 أذهبُ إلی سوبر مارکت.  أ تأتي مَ ي؟ 

 ّا بنا.ن م آتي مَ َک. هی 

 في سوبر مارکت 

  تَفَضَّل! ماذا تُریدُ؟ 

 َمك م لدّبسَ  ُلبَتَیمشروباً مرطباً و  واحدةً نينةًوقِ بدٍي زُتَلبَو ُ لَبناً لبةً ُ ريدُنُ حنُن. 

 ماذا بَ دُ؟ 

 بيضداتٍ ةَدَّ ِدنُریددُ  .تدي حليدبينَليمدون وقنّالَّ صير  مِنَ ةجاجيَّزُ  طِ أيضاً قنينةًنَ م؛ أ 
 کذلك. بنجُال مِنَ حدةًلبة واو ُ

 هَل لدیکَ من الرزِّ و الزَّیتِ؟ 

  .نَ َم 

 .ًشُکرا 

 :ِفي المط َم 

 ماذا تأکلُ یا رضا؟ 

 .أنا آکل دیزي 

 دیزي! ما هو الدیزي؟ 

  ،ٌّونه "مداءَمُسَّدل. يُصَدص والبَمُّدوبيدا والحُاللَّ  َمَ الخروفِ حمَلَ ونَخبَطْيَ"دیزی" طَ امٌ إیرانی 

 ." أيضاًحمِلَّال

 أنتَ ماذا تُریدُ أن تأکلَ؟ و 

 .ِآکل الرزّ م  مرق الخُضر 

 حسناً؟ ماذا تَشرَب؟ 

 َشروباً ُازياً.م 

  شيئاً؟ بَشرَأن تَ ريدُهل تُو أنتَ ماذا تشَرَبُ؟ 

 َك.ضلِن فَمِ ،م َن 

  ؟تشربَتُريدُ أن ماذا 

  ببسي من فضلك.ال  ضُبَو  كوكاالمن  القَليلَأريد 

 وكا.كُال منَ لُببسي أفضِال 

 .نَ َم 

 تَفضَّل 

 هنیئا لَکُم 
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أنا ذاهِدبٌ إلدى المط دم. هدل تُريددُ الدذِّهابَ هُنداك  ■

 أيضاً؟

 خواهی به آنجا بروي.روم. آيا تو هم میمن به رستوران می   
 .كن م آتي مَ َ ■

 آيم.بله همراه تو می   
 هل تُریدُ أن تأکلَ الطّ امَ؟ ■

 خواهی غذا بخوري؟آيا می   
 ن م. ■

 بله   
 ماذا تأکلُ؟ ■

 خوري؟چه می   
 دیزي. ■

 ديزي   
 دیزي! ما هو الدِّیزي؟ ■

 ديزي! ديزي چيست؟   
 الخدروفِ حدمَلَ ونَخبَطْيَطَ امٌ إیرانیٌّ،  «دیزی» ■

 رقمد »ونه مُسَّل. يُصَص والبَمُّوبيا والحُاللَّ  َمَ

 .أيضاً « حمِلَّال

ا لوبيا، نخود ديزي غذايی ايرانی است، گوشت گوسفند را ب   

 و پياز می پزند. به آن آبگوشت هم می گويند.
 أنا آکلُ الرزّ م  مرق الخُضرِ. ■

 خورم.سبزي میمن برنج با خورشت قورمه   
 ُذاءٌ لذیذٌ. إنّه ■

 غذايی خوشمزه است.   
 شهیَّة طیّبَة ■

 نوش جان.   
 هَیّا بنا لِنذهَبَ. ■

 تو هم با ما بيا برويم.   
 لآنَ.لا آتي ا ■

 آيم.الان نمی   
 أنا ذاهِبٌ إلی المَتجَرِ الآنَ. ■

 روم.دارم به فروشگاه می   
  فدواً، لقددد نَسدیتُ أن أدفَدد َ فداتورةَ ال َشدداءِ. ■

 دائماً أنسی أن آتي حقیبة نقودي بي

هميشاه فراماوش    ببخشيد، يادم رفت پاول شاام رو بادم.      

 کنم که کيف پولم را همراهم بيارم.می

 ضَّل! ماذا تُریدُ؟ تَفضَّلي ماذا تُریدینَ؟تَفَ ■

 خواهيد؟بفرماييد: چه می   
 نيندةًوقِ بدٍي زُتَلبَو ُ لَبناً لبةً ُ ريدُنُ حنُنَ ■

 .مشروباً مرطباًو  واحدةً

مااا يااک ظاارف ماساات، دو بسااته کااره و يااک نوشااابه       

 .خواهيممى

 .مك م لدّبسَ  ُلبَتَیضاً أي حتاجُنَ ■

 .هى هم لازم داريمدو کنسرو ما   
 الخُبزَ أیضاً؟ ريدانِتُ ماذا بَ دُ؟ أ ■

 خواهيد؟مى هم ديگر چه؟ نان   
 صدددير  مِدددن ةجاجيَّدددزُ  دددطِ أيضددداً قنيندددةًلدددا، أ ■

 .تي حليبينَليمون وقنّالَّ

 .يک شيشه آبليمو و دو بطرى شير هم بدهيدنه،    
 مِددنَ لبددة واحدددةًو ُ بيضدداتٍ ةَدَّ ِددنُریدددُ أیضدداً  ■

 .بنجُال

 .خواهيمهم میتخم مرغ و يک بسته پنير  نه، چند   
 هَل لدیکَ من الرزِّ و الزَّیتِ؟ ■

 داريد؟برنج و روغن    
 لا. ■

 خير.   
 هَیّا بِنا إلی المَتجَرِ. ■

 رويم.پس بيا به فروشگاه می   
 ماذا تُريدُ أن تَف َلَ في المَتجرِ؟ ■

 در فروشگاه چه کار داري؟   
 شتَري شَيئاً هُناك.أريد أن أ ■

 خواهم از آنجا چيزي بخرم.می   
 حسناً، أريدُ أن أذهَبَ الآن. إلى اللِّقاء! ■

 روم، به اميد ديدار.میبسيار خوب، من اکنون دارم    
 شيئاً؟ بَشرَأن تَ ريدُهل تُ ■

 1بخوري؟خواهی چيزي آيا می   
 كضلِن فَمِ ،م َنَ ■

_________________ 
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 آره، لطفاً.   
 ؟تشربَن تُريدُ أماذا  ■

 خواي بخوري؟چی می   
 شروباً ُازياً.مَ ■

 .يک نوشابه   
 شيئاً؟ بَشرَأن تَ ريدُأين تُ ■

 بخوري؟خواهی چيزي کجا می   
 هنا. يسَلَ ■

 اينجا نه.   
 م.ط َالمَ إلى بَهَأذْ أنْ أريدُ ■

 خواهم به رستوران )مشخص( بروم.می   
 ناك.شيئاً هُ أشربَ أريدُ أنو ■

 1بخورم.چيزي خواهم آنجا و می   
 .و أنا كذلكَ ■

 من هم )همين طور(.   
 ط مٍ.مَ إلى هابَأريد الذِّ ■

 خواهم بروم به يک رستوران.می   
 كوكا.المن  القَليلَأريد  ■

 خواهم.کوکا میمیک   
 .البِبسي ب ضَ أریدُ ■

 خواهم.يک کم پپسی می   
 ببسي من فضلك.ال  ضُبَ ■

 اً.پپسی لطفمیک   
 .وكاكُال منَ لُببسي أفضَال ■

 پپسی بهتر از کوکاست.   
 ضلك.ن فَمِ فِنجانٌ مِن القَهوة ■

 يک قهوه، لطفاً.   
 .فنجانانِ مِنَ القهوة ■

 .دو تا قهوهِ   
 يراني؟إ ط مٍمَ ىال أنتَ ذاهِبٌهل  ■

_________________ 
 

اما در فارسی استفاده « بنوشم»يعنی « أشرب».توجه کنيم که فعل  1
 نمی شود.

 روي به يک رستوران ايرانی؟آيا داري می   
 أدري. لا ■

 نم.ادنمی   
  ن هنا؟ اًجدّ ب يدٌ الايرانيُّ ط مُلمَهل ا ■

 است؟ رستوران ايرانی خيلی از اينجا دور   
لمداذا لدم  -لماذا مدا أتیدتَ البارحدةَ إلدی المطَ َدمِ ■

 تأتِ لیلةَ أمسِ إلی المط مِ؟

 چرا ديشب به رستوان نيامدي؟   
 .ك خالياًکانَ مَکانُك فارُِاً. کان مَکانُ ■

 جايت خالی بود.   
 .شيئاً الآنَ بَأشرَ أنْ أريدُ لا ■

 خورم.خواهم بالآن چيزي نمی   
 أنا جَو انُ جِداً. ■

 ام.من خيلی گرسنه   
 أنا لستُ  لی ب ضي لقد مِتُّ جو اً. ■

 حالم خوب نيست. از گرسنگی مردم.   
مددن الَُدداء الیددومَ؟ لَقَدد مِددتُّ  كیدا أمِّدی! مدداذا لَددَی ■

 جو َاً.

 چه داريم؟ از گرسنگی مُردم. مادر! امروز ناهار   
 سأذهبُ لِتَحضیرِ ال َشاء. ■

 روم شام درست کنم.من می   
 ر.الرُّزُ و مَرَقُ الخُضْ ■

 سبزي.برنج و خورشت قورمه   
 لقد وَصلتَ في المَو َدِ. ■

 به موقع رسيدي.   
 .حُماتُکَ تُحبِّك ■

 مادرت زنت دوستت دارد.   
 ذُ الصّباح.إنّک لَم تأکُلْ شیئاً مُن ■

 چون از صبح چيزي نخوردي.   
 أصبَحتَ جو انَ. ■

 گرسنه شده اي.   
 متي انتَهیتَ مِن فُطورك، اِجمَ ِ المائدَة. ■

 ات را که خوردي ميزت را جمع کن.صبحانه   
  لی  َیني. ■

 رو چشمم.   
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 .كکانَ الطَّ امُ لَذیذاً جدّا، تَسلَم یَدی ■

 ت شما درد نکنه. غذا خيلی خوشمزه بود. دس   
 شَهيّة طیّبَة. ■

 نوش جان   

 .كهَنيئا لَ ■

 گواراي وجود.   



[Type here] 

 

 

 

 درس هشت
 )الدرس الثامن(

 

 

 
 

 السوبرماركت. ■

 .سوپر مارکت   

 ارةً.یّسَ يرشتَأأن  أریدُ ■

 خواهم يک ماشين بخرم.می   

 .)سيارتكم( ارتكسيّ ■

 .ماشين تو )شما(   

 بيتُك؟ أينَ ■

 ان کجاست؟تخانه   

 ارة.يَّندي سَ ِ ■

 من يک ماشين دارم.   

 ؟یاشَّال هل لديكَ ■

 آيا چاي داريد؟   

 .بيتاً كُملِلا نَ حنُنَ ■

 ما خانه نداريم.   

 ؟في البيتِ وجودٌمَ كَل ابنُهَ ■

 آيا پسرتان خانه هست؟   

 ن.لكِ ■

 .ولی، اما   

 ارات.سيَّ ثلاثَ نَمتَلِکُ ■

 اريم.ما سه تا ماشين د   
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 ناء.بْأ  ةُربَأ ديَّلَ ■

 ما چهار تا پسر داريم.   

 جاريجم  التِّالمَ أينَ ،دييِّسَیا  فواً  ■

 ببخشيد آقا، پاساژ کجاست؟   

 ؟يرانَإمن  ل أنتِهَ ،سيدتييا   فواً ■

 ببخشيد خانم، شما اهل ايران هستيد؟   

 داً.جِ  يدٌبَ ■

 خيلی دور است.   

 لا یَب دُ کثیراً. .كثيرٍب يداً بِ يسَلَ ■

 خيلی دور نيست.   

  لی ما یُرام.أنا  ؛لا, شكراً ■

 نه مرسی، من روبراهم.   

 کوکا. ال نَقداراً مِکوکا، مِالض  ْجاءً بَن م، رَ ■

 کوکا لطفاً.میآره، ک   

  ض ببسي.أو بَ ■

 پپسی.میيا ک   

 .يببسالن مِ نِاکوکا و اثنالمن   ُلبَةٌ ■

 تا پپسی. يک کوکا. دو   

 .الحَلیب ■

 .شير   

 .الخُبز ■

 .نان   

 .الزُّبدَة ■

 .کره   

 

 .ًأهلا 

 .ًمرحبا 

 کیف أنتَ؟ 

 .ًشُکرا 

 مِن أینَ أنتَ؟ 

 .أنا إیراني 

 و أنتَ؟ 

 َأنا مِن لبنان. 

 أینَ ت یشُ الآن؟ 

 .َأ یش في إیران 

 لماذا تَ یشُ في إیران؟ 

 .لأنّي طالبُ الأدب الفارسي 



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 11               
 

 

 ّ؟لم بالفارسیّةِهل قادرٌ  لی التک 

 .َنَ َم أنا أجیدُ الفارسیّة 

 .و أنا قادرٌ  َلَی التکّلم بال ربیّة 

 ِالشّای تَفضَّل اِشرَب. 

 یلا أنا لا أشربُ الشّا. 

 فماذا تُریدُ؟ 

 یأریدُ فنجاناً من القَهوَةِ. القَهوَةُ أفضلُ منَ الشّا. 

 .تفضَّل القَهوة 

 ِالماءِ. نَ فواً، قد بَردَ القهوةُ. أریدُ کوباً م 

 ْاِشرَبِ الماءَ. تَفَضَّل 

 أینَ تُریدُ الذّهابَ الآنَ؟ 

 أنا أریدُ الذّهابَ إلی سوبر مارکت للشّراء. هل سوبر مارکت بَ یدٌ مِن هُنا؟ 

 .ٍلا سوبر مارکت قریبٌ مِن هنا. لیسَ سوبر مارکت ب یداً بکثیر 

 أینَ المَجم ُ التّجاري؟ 

 ك.هُنا 

  ٌمِن هُنا؟هل ارجَمَع اناجّاري دعََئ 

  ّعُ دعَئٌ جِئّاً.ّعَم. المجم 

 .ِهابُ بانس َّارة  فیجَِبُ علیَّ الذِّ

 هل عنئَکُُ س َّارةٌ؟ 

  ِس َّارَةً. ّعم، أنا أمل 

 أ تأتي مَعي؟ 

  َكّعََم آتي مَع. 
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  لی! ماذا تُريدُ أن تَشربَ؟ ■

 خواي بخوري؟علی چه می   

 لا أ رِفُ. ■

 دانم.نمی   

 ماذا لَديكَ؟ ■

 داري؟ چه   

 الشّاي، القهوة و الكوكا. ■

 چاي، قهوه، نوشابه )کوکا(   

 الشَّاي جَيِّد، ولكنَ القَهوةَ أفضلُ. ■

 چاي خوب است اما قهوه بهتر است.   

 أريدُ ب ضَ القَهوةِ. ■

 خوام.مقداري قهوه می   

 رضا! مَتَى تريد أن تشتري سَيّارةً؟ ■

 خواي ماشين بخري؟رضا کی می   

  رِف.لا أ ■

 دانم.نمی   

 أين يَقَ ُ مَنزلك؟ أينَ مَنزِلُك؟ ■

 ات کجاست؟خانه   

 هل يَب ُدُ منزلُك كثيراً من هنا؟ ■

 ات خيلی از اينجا دور است؟آيا خانه   

 لا، إنَّه لا يَب ُدُ كثيراً مِن هُنا. ■

 نه خيلی از اينجا دور نيست.   

 سارا! هل تَ رفينَ مينا؟ ■

 شناسی؟و میسارا مينا ر   

 أجَل، أنا أ رِفُ مينا. ■

 شناسم.آره مينا رو می   

 مِن أينَ مينا؟ ■

 مينا اهل کجاست؟   

 .ةٌأظنَّ أنّها إیرانیَّ - أظُنُّ أنَّها مِن إيران. ■

 فکر کنم ايرانيه.   

 أريدُ الذِّهابَ إلى السوبرماركت الآنَ. ■

 خوام الان به سوپر مارکت برم.می   

 ن أشتَري شيئاً.أريدُ أ ■

 خوام چيزي بخرم.می   

 هَل تَذهَبُ الآنَ؟ ■

 ري؟آيا الان می   

 أنا ذاهِبٌ الآن. ■

 رم.من الان دارم می   

 .ةإلى اللِّقاءِ يا سار ■

 به اميد ديدار سارا.   

 1ودا اً، مَ َ السَّلامَة. ■

 خداحافظ، به سلامت.   

 يف بیتٌ ینادَبیتاً فی ایران. لَ كُملنَ حنُنَ ■

 ایران.

 ما يک خانه در ايران داريم.   

 ايضاً؟ ارةٌم سيَّندكُهل  ِ ■

 ماشين هم داريد؟   

 .اراتٍسيَّ لاثُينا ثَدَلَ ■

 سه ماشين داريم.   
_________________ 

 

 السّلامة ک. يا می توان گفت: رافَقَتْ 1
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 طوبی لَکُم. ■

 خوش به حالتان.   

م يكُدَلكددن لَدد -ينِارتَيَّسَدد كددونَملِم تَنددتُألكددن  ■

 .ارتانِسيَّ

 داريد. ولی شما دو تا ماشين   

 ميد؟أ أنتَهل  ، فواً ■

 ببخشيد، شما اميد هستيد؟   

 .أنا  ليّ ،لا ■

 نه، من علی هستم.   

 فَمَن هُوَ أمید؟ ■

 پس اميد کيه؟   

 لا أ رفُ. ■

 دانم.نمی   

 أینَ أنتَ یا  ليّ! إنّک ُائبٌ  َن الأنظارِ. ■

 علی آقا کجايی پيدات نيست؟   

 إلی أین ذاهبٌ الآنَ؟ ■

 روي؟لان کجا میا   

أریدُ الذّهابَ إلی السدوقِ لأشدتَرِی الملدابسَ. أ  ■

 تأتي مَ ي؟

خواهم براي خرياد لبااس باه باازار باروم. هماراه مان        می   

 آيی؟می

 نَ َم آتي مَ َك. هل السّوقُ ب یدٌ مِن هُنا؟ ■

 آيم. آيا بازار از اينجا دوره؟بله همراهت می   

 لا، لا یَب ُدُ مِن هنا. ■

 نه از اينجا دور نيست.   

 سيدي.يا  فواً  ■

 ببخشيد آقا.   

 يراني هنا؟إال مُط َالمَ لِهَ ■

 آيا رستوران ايرانيه اينجاست؟   

 ، لا أ رفلا أدري ■

 دانم.نمی   

 هنا. إنَّهم  َنَ ■

 بله، اينجاست.   

 هناك. إنَّه ،لا ■

 نه، آنجاست.   

 دتي!سيَّ ■

 خانم!   

 دتي.یّسَيا لا  ■

 نه، خانم.   

 سيدتي.يا مرحباً  ■

 سلام، خانم.   

 أنتِهل ؟ نالبنأنتِ من هل  ،تيدَسيّيا   فواً ■

 لبنانیة؟

 هستيد؟ لبنانبخشيد خانم، شما اهل    

 ن ايران )أنا ايرانية(.أنا مِ ؛ديسيِّيا لا  ■

 نه، آقا. من اهل ايرانم.   

 أین تُریدینَ الذّهابَ الآنَ؟ ■

 خواي بري؟الان کجا می   

 أریدُ الذّهابَ إلی سوبر مارکت. ■

 خواهم به سوپر مارکت بروم.می   

 هل أنتَ مُتَفرٌُِّ الآنَ؟ ■

 آيا الان بيکاري؟   

 ن مَ، أنا  اطلٌ الآنَ. ■

 بله الان بيکارم.   

 هل  ِندك وقتٌ للتَسوّقِ؟ ■

 براي خريد وقت داري؟   
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 ن َم،  ندي وقتٌ للتسوّقِ. ■

 ي خريد وقت دارم.بله برا   

 فهیّا بنا إلی سوبر مارکت. ■

 پس بيا با هم به سوپر مارکت برويم.   

 يندةًنِّد وقِبَي زُتَلبَو ُ اًبنَلَ لبةً ُ ريدُنَ حنُنَ ■

 .مشروباً مرطباً و ةًواحدَ

مااا يااک ظاارف ماساات، دو بسااته کااره و يااک نوشااابه       

 .خواهيممى

 ان خبزاً؟يضاً هناك. أتريدأماذا بَ دُ؟ الخبز  ■

 خواهيد؟نان هم آنجاست. نان مىديگر چه؟    

أيضاً قنينة زجاجية  صير ليمون  لا؛ أ طِني ■

 .وقنينتي حليب

 .بدهيد به من يک شيشه آبليمو و دو بطرى شير همخير    

 . أیضاً بنٍواحدة جُ ةًلبَو ُ يضاتٍبِ ةَ دَّنُریدُ  ■

 يم.هخوامى هم چند تا تخم مرغ و يک بسته پنير   

 هَل  ِندَکم الرزُّ و الزّیتُ أیضاً؟ ■

 آيا برنج و روغن هم داريد؟   

 .تيليس  ندنا زَ من الرز، لكنَ نا قليلٌندَ ِ ■

 برنج دارم، اما روغن نداريم.میک   

 



[Type here] 

 

 

 

 درس نه
 التاسع( رسُ)الدَّ

 

 

 
 

  ام.الطَّ  ضَبُ أريدُ ■

 خواهم.غذا میمیک   

 رب.للشُّ شيئاً ■

  .چيزي براي نوشيدن يک   

 .بَو أشرِ لَآكُ أنْ أريدُ ■

 خواهم بخورم و بنوشم.می   

 ك. َمَ ■

 با تو   

 ن؟مَ  َمَ ■

 با کی؟   

 الآن. الفطورَ ناولُتَنَ حنُنَ ■

 خوريم.الآن داريم صبحانه می   

 الخبز. ب ضَ ريدُنُ ■

 خواهيم.نان میمیک   

 .المربَّىو  ■

 و مربا   

 .فيما ب د ■

 بعداً   

 ؟الشَّاي خاصّتي ينَأ ■

 چاي من کجاست؟   

 قليلاً. ،ب ضاً ■

 .يک خرده، يک ريزه   

 .فٌأنا آسِ ■

 متأسفم.   
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 وبرماركت؟السّ أينَ ■

 سوپر مارکت کجاست؟   

 ن هنا.ب يداً  َ يسَلَ ■

 از اينجا دور نيست.   

 ؟ارةٌيَّسَ ندكَهل  ِ ■

 آيا ماشين داريد؟   

 .ارةٌسيَّ  ندي تْيسَلا, لَ ■

 نه، ماشين ندارم.   

 )أبناء(. أولادٍ ةُ َأربَ يَّدَلَ ■

 من چهار تا پسر دارم.   

 . كَأبناءَ فُ رِأي أنِّ نُّأظُ ■

 شناسم.کنم پسرهايت را میمیفکر    

 ؟وبرماركتالسّ نَمِ يئاًشَ ريدُل تُهَ ■

 خواهی؟آيا چيزي از سوپر مارکت می   

 .مِنَ البِبسي ةً َربَأ ريدُأ ،م َنَ ■

 خواهم.آره، چهار تا پپسی می   

 .مِنَ الكوكا لاثةًو ثَ ■

 و سه تا کوکا.   

 .نزلاًمَ ملكُألا  ،بيتٌ يَّليس لدَ ■

 من خانه ندارم.   

 .ءٍيشَ أيَّ كُملِأ. لا ءٍيشَ يُّأ لديَّ يسَلَ ■

 من هيچی ندارم.   

 .ةًارَي سيَّرِشتَأأن  ريدُأولكن  ■

 خواهم يک ماشين بخرم.میولی    

 . امِالطَّ  ضَبَ أريدُ ■

 خواهم.يک کم غذا می   

 أيضاً؟  امِالطَّ  ضَبَ ريدُهل تُ ■

 خواهی؟غذا میمیآيا تو هم ک   

 ؟كَندَماذا  ِ ■

 چی داري؟   

 ؟لَناوَتَتَ أنْ ريدُماذا تُ ■

 خواهی صرف کنی؟چی می   

 . امِالطَّ  ضَبَ ناولَأن أتَ أريدُ ■

 صرف کنم.غذا میخواهم کمی   

 شروباً )مرطباً(.مَ أن أشربَ أريدُ ■

 خواهم يک نوشابه صرف کنم.می   

 ؟ امِالطَّ نَمِ القليلَ لَأن تأكُ ريدُأتُ ■

 غذا صرف کنی؟میخواهی کمی   

 شكراً. ،لا ■

 نه، مرسی.   

 شيئاً. بَشرِأ أنْ أريدُ ■

 خواهم يک چيزي بنوشم.می   

 يئاً هنا.شَ لَناوَأن أتَ أريدُ ■

 خواهم اينجا )يک( چيزي بخورم.می   

 ك. َمَ ■

 .با تو )شما(   

 ك. َمَ  امَالطَّ لَناوَأن أتَ أريدُ ■

 خواهم با تو غذا بخورم.می   

 

 ّدتي، هَل تَ رِفينَ أينَ يَق ُ السّوبرماركت؟الم ذرة يا سي 

 .ُ أجل )نَ َم(، أنا أ رفُ أين يق 

 ِةٌ إلى السوبرماركت كذلكَ.أنا ذاهب 

 ْتَذهبَ م ي؟ هل تُريدُ أن 

 أجَل، هَل هوَ ب يدٌ جِداً مِن هنا؟ 
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 َّه ب یدٌ نسبیّاً.لا، إن 

 هَل لَديكَ سيَّارَةٌ؟ 

  سيَّارةٌ. لدیَّأجَل 

 مِن أينَ أنتَ؟ 

 .أنا من إيران، لكنِّني أ يش هنا 

 .أنا أ يش م  أولادي 

 َّثَلاثةُ أولادٍ. لَدَی 

 َّثَ ال ربیّة َمَ َ أولادِك في المنزلِ؟هل تَتَحد 

 .ِنَحنُ نَتَحدَّثُ ال َربیّةَ و الفارسيَّةَ في المنزل 

 
 

 شيئاً م ي؟ ناولَتريد أن تَل تُهَ ■

 من چيزي بخوري؟ خواهی بامی   
 ك. َمَ يسَلَ ،لا ■

 نه، با تو نه.   
 ابنك.  َمَ ■

 با پسرت.   
 ن؟  مَمَ ■

 با کی؟   
 .كَ َمَ ■

 با تو   
 .الآنَ يسَلَ ،نلكِ ■

 ولی الآن نه.   
 إلی اللّقاءِ. ،سناًحَ ■

 .ب، خداحافظوخ بسيار   
 .الخبزِ  ضَبَ ريدُنُ حنُنَ ■

 خواهيم.نان میمیما ک   
 اً.أيضَ یَاالشَّ ونَريدهل تُ ■

 خواهيد؟آيا چاي هم می   
 يضاً. أ یاالشَّ ريدُنُ ،ن م ■

 خواهيم.آره، چاي هم می   

 بز.و الخُ یاالشَّ  ضُبَ ■

 چاي و نان.میک   
 .ىربَّوالمُ ■

 و مربا.   
 طور.الفَ لَتناوَأن نَ ريدُنُ ■

 خواهيم صبحانه صرف کنيم.می   
  د.فيما بَ يتِلي البَإ بَأن أذهَ أريدُ ■

 خواهم بروم منزل.بعداً می   
 ذلك.و أنا كَ ■

 من هم )همينطور(.   
 بيتك؟أين بيتك؟ أين يق   ■

 خانه تو کجاست؟   
 بيتي هناك.يق   ■

 خانه من آنجاست.   
 .دانِلَوَ یَّدَلَ ■

 دو تا پسر دارم.   
 لبناني يش أبنائي في  ■

 کنند.زندگی می لبنانپسرهايم در    
 ؟ال َرَبِیَّةَ مُكلَّتَهل تَ ■

 کنيد؟صحبت می عربیآيا    
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 قليلاً. ،م َنَ ■

 آره، يک خرده.   
 قليلاً. مُلَّكَأتَم  َنَ ■

 کنم.يک خرده صحبت می   
 .صيرٍقَ نٍمَب د زَ ،ليلٍقَ  دَبَ ■

 يک خرده ديرتر.   
 .ب دَ زَمَنٍ قَصيرٍ  امَالطَّ ناولَتَأن نَ طی ُستَنَ ■

 توانيم يک خرده ديرتر غذا بخوريم.می   
 الآن. مِفي المط َ مأنتُ ■

 حالا در رستوران هستيد.   
 .للأكلِ شيئاً أريدُ ■

 خواهم.يک چيز براي خوردن می   
 .بزٌينا خُدَلَ ليسَ ؛فٌآسِ ■

 متأسفم، نان نداريم.   
 ىالمربّ ينا ب ضُلكن لدَ ■

 مربا داريم.میولی )يک( ک   
 اليوم؟ مساءَين تذهبان ألی إ رضا! ■

 رويد؟رضا شما امروز بعدازظهر کجا می   
 .نَذهَبُ إلی المَتجرِ ■

 رويم.می به فروشگاه   
 إلی أینَ تذهبونَ؟ ■

 رويد.شما کجا می   
نَددذهبُ إلددی سددوبر مارکددت للشّددراءِ؛ أ أنتُمددا  ■

 تَحتاجانِ شیئاً؟

رويام. شاما چيازي نيااز     ما براي خريد به سوپرمارکت می   

 داريد.
لبددة بيضددات و ُ ةَ دددَّ حتدداجُنَ أنّنددا نُّم. أظُدد َددنَ ■

 .جَبْن ٍواحدة

 .تخم مرغ ويک بسته پنير لازم دارم تا فکر کنم چند بله؛   
 و ماذا بَ دُ؟ ■

 و ديگر چه؟   
 بددددٍتدددي زُلبَو ُ مِدددنَ اللّدددبنِ لبدددةًريدددد  ُنُو  ■

 .رطباًمشروباً مُ واحدةَ ينةًوقنِّ

 .خواهيميک ظرف ماست، دو بسته کره و يک نوشابه مى   
 بالمُناسبَةً، أینَ  ليٌ؛ إشتَقتُ إلیه. ■

 لم براش تنگ شده.د راستی؛ علی کجاست.   
 ذَهَبَ إلی السّوقِ لاشتراء الملابسِ. ■

 براي خريد لباس به بازار رفته است.   
 قَلبي لَهُ شوقاً. ذابَ ■

 دلم برايش يه ذره شده است.   
 .الشّایَأ تأکلونَ  ■

 خوريد؟شما چاي می   
 أنا أریدُ القَهوَةَ. ■

 من قهوه ميل دارم.   
 .یلشّاالقَهوةُ أفضلُ مِنَ ا ■

 قهوه از چاي بهتره.   
 .لکن قد بَردَتِ القهوةُ ■

 ولی اين قهوه سرد شده است.   
 ی.الشّا لأصُبَّفأنا أذهبُ  ■

 روم تا چاي بريزم.پس من می   
 .كیتَسلم ید ■

 دستت درد نکنه.   
 بالمُناسبَةِ. أ تَ شّیتَ؟ هل أکلتَ ال شاءَ؟ ■

 راستی شام خوردي؟   
 جِدّاً. لا، أنا جو انُ ■

 ام.نه؛ خيلی گرسنه   
 متُ جو اً. ■

 از گرسنگی مردم.   
 فأنا أذهبُ لتَحضیرِ ال َشاء. ■

 روم شام درست کنم.پس من می   
 لقد تُکَلِّفُ نفسَك. ■

 کشی.زحمت می   
 .أز َجناکُم ■

 خيلی زحمت داديم.   

 .انتَبه إلی نفسك ■

 مراقب خودت باش.   
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 .كثيرٍبِ لُفضَأهذا  ■

 خيلی بهتره.   
 (. ال ربیّة يدُجِ)أنت تُ دةٌيِّجَ ال َربیّةُ كَتَُُلُ ■

 خوبه. عربيت   
 .بإمکانِنا أن نُصاحِبَك .نرافِقَك أنْ ستطي ُنَ ■

 با هم برويم. متوانيمی   
 د.یِّجَ يّیرانإم ط َمَ ■

 .خوب يک رستوران ايرانی   

  د.فيما بَ نْذَإ ■

 پس بعداً.   
 ك؟ارتُيّسَ هل هذهِ ■

 آيا آن ماشين توست؟   
 ؟ك تُخاصَّ أينَ ■

 مال تو کجاست؟   
 رٌ.كِّبَمُ قتُالوَ ■

 زوده.   
 أرید أنْ أتََُدّی .الُداءَ أتناولَ أنْ أريدُ ■

 خواهم ناهار صرف کنم.می   
 داً.يِّجَ مُكلَّتَتَ أنتَ ■

 کنی.یخيلی خوب صحبت م   
 أریدُ أن أتَ َشّی .شاءَال َ لَأتناوَ أنْ أريدُ ■

 خواهم شام صرف کنم.می   
 . امِالطَّ ب ضَ أريدُ ■

 خواهم.يک کم غذا می   
 ؟نْمَ  َمَ ■

 با کی؟   



 
 
 

               11 \ دهدرس 
 

 

 ي؟ ِمَ ■

 با من؟   
 ك. َمَ يسَلَ ،لا ■

 نه، با تو نه.   
 ي.دِلَوَ  َمَ ■

 با پسرم.   
 م ي؟ بَذهَتَ أنْ ريدُهل تُ ■

 خواهی با من بروي.می   
 .طي ُن لا أستَلكِ ،فٌأنا آسِ ■

 توانم.متأسفم، ولی نمی   

 .نَآال ذهبُنَ لا ■

 رويم.الآن نمی   
 .ليلٍقَ ب دَ بُذهَنَ ■

 رويم.يک خرده ديرتر می   
 ليلاً.لا قَإ ةَالفارسيَّ مُلَّكَتَألا  ■

 کنم.يک خرده فارسی صحبت می   
 ربیَّةال َ يُتلُ ■

 من عربی   
 .الفارسيِّةِتي َُن لُمِ لُفضَأ  َرَبیَّةُي الُتِلُ ■

 من از فارسی من بهتره.عربی ولی    

 

 كيف حالُكَ؟ .مَرحَباً يا بهنام 

 .ًأنا بخير يا إلهام، شُكرا 

 وأنتِ؟ 

 .َأنا بِخَيرٍ كذلك، شُكراً لك 

  خوای با من ُذا بخوری؟میآیا 

 اء مَ ي؟هل تُريدُ تَناولَ الَُد 

 الآن أم في وَقتٍ لاحِقٍ؟ 

 .ٍليسَ الآن، بَ دَ قَليل 

 .َلا أريدُ أيَّ شَيءٍ للأكلِ الآن 

 .ّحَسناً، أنا ذاهِبٌ إلى مَط مٍ إيراني 

 .أريدُ القَليلَ مِنَ الخُبزِ و المُرَبّي 

 .َأنا آسِفَةٌ، لكنَّني لا أريدُ الذِّهابَ إلى مَط َمٍ إيرانيّ الآن 

 َلَ بَ ضَ الطَّ امِ، لكن لَيس هُناك.أريدُ أنْ أتناو 

 .ِيُمكِنُنا أن نَحصُلَ  َلي شَيءٍ لِنَتَناوَلَه هُنا في المَط َم 

  مُ طَّلةحَسَناً، و لكن سَيّارَتي. 

 هَل يُمكِنُني الذِّهابُ مَ َك؟ 

 ْكِنُكُ، إلي اللِّقاءِ.أجَل يُم 

 .ِإلَي اللِّقاء 
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أنددتَ  .الددآنَ ثيددرٍكَبِ لُفضَددال َربیَّددةُ أ كَتُددَُلُ ■
 ي.نِّمِ ثيرٍكَبِ لُفضَأ مُلَّكَتَتَ

صااحبت خيلاای بهتاار از ماان  الآن خيلاای بهتااره. عربياات   
 کنی.می

 أینَ تریدُ الذّهابَ الآنَ؟ ■

 کجا می خواي بري؟الان    
 ي.جارِ  التِّالمجمّ إلي هابَالذِّ أريدُ ■

 خواهم بروم به پاساژ.می   
 ن.آال یسَن، لَلکِ ■

 لآن نه.ولی ا   
 .ويلٍطَ قتٍوَ  دَبَ ■

 خيلی ديرتر.   
 ؟صيرٍقَ قتٍوَ  دَبَ تَذهَبَأن  ريدُل تُهَ ■

 ديرتر بروي؟میخواهی يک کمی   
 .ویلٍطَ قتٍوَ  دَبَ بَأذهَ أنْ أریدُ ،لا ■

 خواهم خيلی ديرتر بروم.نه، می   
 و أنا أریدُ الذّهاب إلی مط مٍ. ■

 ران بروم.خواهم به يک رستوو من می   
 .جَيِّدم ط َمَ ■

 يک رستوران خوب.   
 .رانيّإيم ط َمَ ■

 يک رستوران ايرانی.   
 .داًیِّجَ اًیرانیّإ ماًط َمَ فُرِ ْأ ■

 شناسم.يک رستوران خوب ايرانی می   
 ثيراً.نا كَهُ مِن  يدٌه بَلكنَّ ■

 ولی از اينجا خيلی دوره.   
 . دُفيما بَ بَذهَأن نَ طي ُستَنَ إذَن ■

 توانيم بعداً برويم.پس می   
 ؟كهذه هذه السیّارة ل ■

 آيا اين ماشين براي تو است؟   
 تي.ارَيَّسَ لكَتِنَ َم؛  ■

 آن ماشين من است.   
 ؟سَيَّارَتُك نَأيْ ■

 مال تو کجاست؟   
 ك؟تُارَيّسَ لكَل تِهَ ■

 آيا آن ماشين توست؟   
 ؟كَلَ لكَل تِهَ ■

 آيا آن مال توست؟   
 .يتارَیّسَ كَلم، تِ َنَ ■

 آره، آن ماشين من است.   
إذَن  .كَارتِيّسَددددددبِ بَذهَأن نَدددددد طي ُسددددددتَنَ إذَن ■

 ك.بإمکانِنا الذِّهابُ بسَیّارت
 توانيم با مال تو برويم.پس می   
 .جَيِّدٌ جِدَّاً يرانيّإال مُط َالمَ ذلكَ ■

 آن رستوران ايرانيه خيلی خوبه.   
 ما تَقولُ. اًدَيِّجَ مُأنا أفهَ ■

 کنم(.)درك می گويی؟چه می فهمممن خيلی خوب می   
 ؟قولُأماذا  مُفهَل تَهَ ■

 گويم؟فهميد چه میآيا شما می   
 .كَمَهِأن أفَ طي ُلا أستَ ،لا ■

 توانم شما را بفهمم.نه، نمی   
 .قولُماذا تَ اًدَیِّجَ مُفهَألا  ■

 گوييد.فهمم چه میخيلی خوب نمی   
 تَماماً. كأ تُریدُ الحقیقةَ؟ أنا أدرِکُ ■

 کنم.راستش رو بخوايد، من شما رو کاملا درك می   
 .مَرَّةً أخرَي مِن فَضلِك کَرِّرْ ■

 لطفا يک بار ديگر تکرار کنيد.   
ریفُ؟ أ ك الشَّما إسمُ مألوفَةٌ. إنَّ هِیئَتَك  َفواً، ■

 ؟كیُمکِنُ أن تُ رِّفَ نَفسَ

شما آشناست. اسم شريفتون؟ ممکن اسات   چهرهببخشيد    
 خودت را معرفی کنی؟

 أنا مُحمَّدٌ. ■

 من محمد هستم.   
 شَرَّفْتَ یا مُحَمَّدٌ!  َجَباً أنّك تَذَکَّرتَنا. ■

 خيلی خوش آمدي، چه عجب يادي از ما کردي.   
 لا  َجَبَ، إنّي دائماً أذکُر لكَ. ■
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 .عجبی نيست، من هميشه به ياد شما هستم   
 کیفَ حالُكَ الیَوم؟ ■

 امروز حال شما چطور است؟   
 إنّني في حالَةٍ رائِ َةِ. ■

 حالم خيلی خوبه.   
 ماذا تَشرَبُ؟ الشّايُ أم القَهوَةُ؟ ■

 خوري؟ چاي يا قهوه؟چه می   
 مِن فَضلك. یفِنجانٌ مِن الشّا ■

 لطفا يک فنجان چاي.   
 .سَوَّیتُ لَك الشای ■

 کردم.برايت چاي دم    
 شایَكَ حتَّی لا یَبرُدَ. تَفَضَّل؛ اِشْرَبْ ■

 چايت را بخور تا سرد نشود.   
  َفواً، قَد بَرَدَ الشّايُ؛ أریدُ فِنجاناً مِنَ القَهوَةِ. ■

 خواهم.ببخشيد، چاي سرد شده، يک فنجان قهوه می   
 رجاءً. یشُکراً؛ أ طِني قِط َةَ حَلوَ ■

 من بدهيد. ممنون؛ لطفا يک شيرينی به   
 هَل أکَلتَ الَُداءَ؟ هَل تََُدَّیتَ؟ ■

 آيا نهار خوردي؟   
 لا؛ أنا جَو انُ جِدَّاً. ■

 ام.نه من خيلی گرسنه   
 فأنا أذهَبُ لِتَحضیرِ ال َشاءِ. ■

 روم شام درست کنم.من می   
 ماذا لدینا من ال َشاءِ؟ ■

 شام چی داريم؟   
 .مَرَقُ الخُضرِلَدَینا الرزُّ و ■

 برنج و خورشت قورمه سبزي.   
 إنّها ُذاءُ لذیذٌ جِدّاً. ■

 اي است.غذاي بسيار خوشمزه   
 شَهِیَّةٌ طَیِّبَةٌ ■

 نوش جان   
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 . شارِ ■

 .خيابان   
 .شارِ ُ انقلاب ■

 .انقلاب خيابان   
 .في شارِ ِ انقلاب ■

 .لابانقدر خيابان    
 .داًَُ ■

 .فردا   
 .الأرز ،زالرّ ■

 برنج، پلو   
 لي. يسَلَإنَّه  ■

 آن مال من نيست.   
 .ةٌمريكيَّأ ةٌارَيَّسَ ■

 .يک ماشين آمريکايی   
 يئاً. شَ بَرَأشْ أنْ َُبُأرْ ■

 ميل دارم چيزي بنوشم.   
 ما. يءٍشَ ربِشُ يف بُأرَُ ■

 ميل دارم چيزي بنوشم )فشرده(.   
 شيئاً؟ أکُلَأن ت بُرَُتَهل  ■

 آيا ميل داريد چيزي بخوريد؟   
 ة.سَآنِيا  اًفوَ َ ■

 ببخشيد خانم )يک خانم جوان يا مجرد(.   
 ؟ ةٌدَيِّوكا جَكُالهل ، بسيينا بِدَلَ ليسَ ■

 پپسی نداريم، آيا کوکا خوب است؟   
 يتاً.ري بَشتَأن نَ بُّحِنُ حنُنَ ■

 ه بخريم.خواهد يک خانما دلمان می   
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 .داءَُ ■

 .هارنَ   
 يتيبَ ■

 .امخانه   
 .دائيَُ ■

 .ناهارم   
 ؟يدائَُ كَل ذلهَ ■

 آيا آن نهار من است؟   
 .كَداءََُ يسَلَإنَّهُ  ؛لا ■

 نه، آن ناهار تو نيست.   
 .لكَ يسَلَإنَّهُ  ؛لا ■

 آن مال تو نيست.   
 ؟نْذَإدائي َُ أينَ ■

 پس نهار من کجاست؟   
 .كَناهُ ؤُكَداَُ ■

 مال تو آنجاست.   
 . اًمَ ■

 .با هم   
  اً.مَ بَهَذْنَ أنْ ريدُنُ حنُنَ ■

 خواهيم با هم برويم.ما می   
  اً.مَ بونَذاهِ حنُنَ ■

 رويم.ما داريم با هم می   
  اً.وا مَبُهَذْتَ أنْ لِفضَأال نَمِ ■

 بهتره شما با هم برويد.   
 .دٌيِّر( جَتجَسوبرماركت )مَ ذلكَ ■

 آن يک سوپر مارکت خوبی است.   
 .لُفضَأسوبرماركت  ذلكَ ■

 آن يک سوپر مارکت بهتري است.   

 1.رٌكِّبَمَ قتُالوَ ■
 زوده.   
 .لیلاًر قَبکِمُ قتُالوَ ■

 يک خرده زود است.   

_________________ 
 

 . الوُقت مُتأخرّ، أنا مستَعجِل: ديره، من عجله دارم. 1

 جيدددددُتُ أنددددتَ ؛متددددازةمُ الإنجليزيَّددددةُ كَتُددددَُلُ ■
 .الإنجليزيَّةَ

 .انگليسی شما خيلی خوبه   
 داً.يِّجَ مُفهَتَ أنتَ ■

 فهميد.شما خيلی خوب می   
 .ةٌدَیِّجَ الإنجليزيَّةُ يتَُلُ أنَّ نُّلا أظُ ■

 ام خوبه.کنم انگليسیمن فکر نمی   
 .جدّاً داًيِّجَ مُلَّكَتَتَ كَأنَّ أ تَقدُلكن  ■

 کنيد.کنم شما خيلی خوب صحبت میولی من فکر می   
 اً.دَيِّجَ مُفهَو تَ ■

 فهميد.و خيلی خوب می   
 .ثيرٍكَي بِمنِّ لَأفضَ مُفهَتَ أنتَ ■

 فهميد.شما خيلی بهتر از من می   
 ؟الإنجليزيَّةَ مُفهَل تَهَ ■

 فهميد؟آيا انگليسی می   
 الإنجليزيَّةَ مُفهَألا  -أفهَمُ الإنجليزيَّةَ قَلیلاً ■

 قليلاً. الّإ

 فهمم.من يک خرده می   
 ة.نكليزيَّإال مُلا أفهَ ؛لا ■

 فهمم.نه، انگليسی نمی   
  لي.  َمَ ذاهِبٌأنا  ■

 روم.من دارم با علی می   
 يضاً.أما كُ َمينا مَ بُذهَهل تَ ■

 رود؟آيا مينا هم با شما می   
 وبرماركت.السّ إلى بُذهَمينا تَ ؛لا ■

 رود.نه، مينا دارد به سوپر مارکت می   
 لي. ■

 مال من   
 م.كُلَ ،مالكُ ،لكَ ■

 مال تو )شما(   
 لي. يسَلَإنَّهُ  ■

 آن مال من نيست.   
 .كَلَ إنَّهُ ■

 آن مال توست.   
 ؟ اي لكَالشَّ ل ذلكَ( هَمَ ذرةًفواً ) َ ■

 ببخشيد، آيا آن چاي شماست؟   
 يس لي.لَ ؛لا ■
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 نه، آن مال من نيست.   
 .ه لكَأنَّ نُّأظُ ■

 کنم مال شماست.فکر می   
 كأریدُ أن أتناولََ ال شَاءَ مَ  -م ك  شََّیأن أتَ أريدُ ■

 خواهم با تو شام صرف کنم.من می   
 ؟ي ن؟ مَمَ  َمَ ■

 باکی؟ با من؟   
 م ك. ؛م َنَ ■

 آره، با تو.   
 .انقلابَ شار ُ ■

 .انقلابخيابان    
 انقلابَ؟ شار ُيَقَ  أين  ■

 کجاست؟ انقلابخيابان    
 ي؟ار  باندشَيق ُ أين  ■

 خيابان باندي کجاست؟   
 اندي؟ُار  شَيق ُ أين  ■

 اندي آنجاست.گخيابان    
 ناك.ندي هُُا شار ُ ■

 آنجاست.خيابان گاندي    
 ناك.هُ هُانَّ ■

 آنجاست.   
 .ار شَ ■

 .خيابون    
 .شار ُ انقلابَ ■

 .انقلابخيابون    
 ؟انقلابَ شار ُیَقَ ُ  أينَ ■

 کجاست؟ انقلابخيابون    
 .يلا أدرِ ■

 دانم.نمی   
 يراني؟إال وبرماركتُالسُّ أينَ ■

 سوپر مارکت ايرانی کجاست؟   
 انقلابَ. شار ِ يف ■

 است. انقلابدر خيابون    
 ؟نديُا في شار ِ مأ انقلابَ في شار ِ ■

 اندي؟گاست يا در خيابان  انقلابدر خيابون    
 ندي.اُفي شار   ■

 اندي.گدر خيابان    
 .كَثيراً م بَ يدينَتُسْلَ ■

 خيلی دور نيستيد.   
 جاري.التِّ جم ِالمَ نِ َ  يداًبَ تَسْلَ نْذَإ ■

 پس از پاساژ خيلی دور نيستيد.   
 يضاً.أ انقلابَجاري في شار  التِّ جم ُالمَ ■

 است. انقلابپاساژ هم در خيابون    

 

 هَل يُمكِنُنا الذِّهابُ إلى المَط م سَويَّةً؟ي ل ! 

 َي؟ اليومَ؟مَت 

 ْاليومَ.أجَل ، 

 ًلا يُمكِنُني الذِّهابُ اليوَمَ، ولكِن يُمكِنُنا الذِّهابُ َُدا 

 إلى أينَ تَوُّدُ الذِّهابَ؟ 

 ّأوُدُّ الذِّهابَ إلى مَط مٍ إيراني 

 مَط َمٌ إيرانيّ؟ 

   انديُأجَل، أنا أ رِفُ مَط َماً إيرانيّاً جَيِّداً في شَار 

 ياً في شار  انقلابَ.أنا أ رِفُ مَط َماً إيران 

 هَل هَوَ بَ يدٌ مِن هنا؟ 
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 .لا إنَّهُ لَيسَ بَ يداً مِن هُنا 

 ْتَأكُلَ هُنا؟ ماذا تُريدُ أن 

 .أريدُ أنْ آكُلَ الأرزَ بالكَباب 

 ما هُوَ الكَبابُ؟ 

 .ّالكبابُ طَ امٌ إيراني 

 لي! ماذا تُريدُ أن تَشرَبُ الآنَ؟  

 هَل لَديك شايّ؟ 

 َيَّ شايٌ، لديَّ قهوةٌ.أنا آسِفٌ، لَيسَ لد 

 .ٌالقَهوةٌ جَيَّدة 

 
 

 لکن القَهوَةُ أفضَلُ مِنَ الشّاي. ■

 اما قهوه بهتر از چاي است.   
 أنا أحِبُ الشّايَ أکثرَ مِنَ القَهوَةِ. ■

 من چاي را بيشتر از قهوه دوست دارم.   
 فأنا أذهَبُ لأَصُبَّ الشّايَ. ■

 روم چاي بريزم.پس من می   
 ناسَبَةِ؟ أ تَ شَّیتَ؟بالمُ ■

 راستی، شام خوردي؟   
 ماذا لَدَینا من ال َشاءِ؟ ■

 شام چی داريم؟   
 الرُّزُ و مرقُ الخُضرِ. ■

 سبزيبرنج و خورشت قورمه   
 أنا أحبُّ الکبابَ. ■

 من کباب دوست دارم.   
 فأنا أذهَبُ لأُسخِنَ الطّ امَ. ■

 روم غذا را گرم کنم.پس می   
 كیدا سَلِمت ■

 دستت درد نکنه.   
 تَکلَّفتَ نَفسَك. ■

 خودت را به زحمت انداختی.   
 أز َجناکُم. ■

 به شما زحمت داديم.   
 ؟ةَرسيَّالفاَ مُفهَل تَهَ ■

 فهميد؟آيا فارسی می   
 .فٌأنا آسِ ،لا ■

 نه، متأسفم.   
 .أنا أمريكيٌّ ■

 من آمريکايی هستم.   
 بال َرَبیّة؟هَل تَستَطی ُ التَحَدُّثَ  ■

 توانی عربی صحبت کنی؟شما می   
 نَ َم، إلی حَدٍما، نَ َم قَلیلاً. ■

 بله تا حدي )يک کمی(.   
أنا أفهَم ال ربیّة  -أنا أفهَمُ ال ربیّة إلی حَدٍّ ما ■

 قَلیلاً.

 فهمم.میمیمن عربی را ک   
أندا  -أنا أتَکلَّمُ ال َرَبیّةَ أفضلَ مِدنَ الفارسدیّةِ ■

 ثُ الفارسیّة أفضلَ مِن ال ربیّة.أتحَدَّ

 کنم.من فارسی را بهتر از عربی صحبت می   
 أنَا أتَکَلَّمُ ال َرَبیّةَ و الفارسِیَّةَ أیضاً. ■

 زنم.من فارسی و عربی حرف می   
أظُددددنَّ أنّددددي أتَکَلّددددمُ ال َرَبیَّددددةَ أفضَددددلَ مِددددنَ  ■

 الفارِسیَّة.

 زنم.فارسی حرف میکنم که من عربی را بهتر از فکر می   
أندا أتَحَددّثُ  -أنا أتکلّدمُ الفارسدیّة فدي إیدرانَ ■

 الفارِسیَّةَ في إِیران.

 کنم.من در ايران فارسی صحبت می   
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 أنا أتحدَّثُ بال ربیّة في لبنان. ■

 کنم.من در لبنان عربی صحبت می   

 و أتکلّمُ في إیرانَ بالفارسیّةِ. ■

 نم.زو در ايران فارسی حرف می   
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  ي.دِلَوَ  َمَ مُكلَّأنا أتَ ■

 کنم.دارم با پسرم صحبت می   

 .طورِالفَ لُناوَا أتَأنَ ■

 خورم.دارم صبحانه می   

 د، مال.وقنُ ■

 پول   

 (.قودٍ)نُ مالٍ أيَّ كُملِألا  ■

 هيچی پول ندارم.می   

 م؟كَ ■

 چقدر؟   

 ؟المالِ نَمِ كُملِم تَ؟ كَكَندَ ِ قودِالنُّ نَم مِكَ ■

 چقدر پول داري؟   

 م هذا؟کَبِ ■

 چنده؟ )چقدره؟(   

 نا؟وكا هُكُال مِكَنا؟ بِوكا هُكُال  رُم سِكَ ■

 اينجا يک کوکا چنده؟   

 .ه بدولارٍنَّإ -واحِدٌ دولارٌ -دولارٌ ■

 يک دلاره.   

 ؟تابُالکِ كَلم ذَکَبِ ■

 ؟آن کتاب چنده   

 .دولاراتٍ ةُمسَخُ ■

 پنج دلاره.   
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 ذا الكتدابُ. هَددولداراتٍ ةُتَّسِد تدابِهدذا الكِ نُمَثَ ■

 .دولاراتٍ ةِتَّسِبِ

 اين کتاب شش دلاره.   

 ط.قَفَ دولاراتٍ ةُلاثَه ثَمنُثَ ■

 فقط سه دلاره.   

 ط.قَفَ دولاراتٍ ةُ َربَأ يَّدَلَ ■

 من فقط چهار دلار دارم.   

 ط.قَفَ ينِرَدولاذا بِهَ ■

 فقط دو دلاره.   

 أ أنتَ مُتأکِّدٌ؟ ؟دٌأكِّتَمُ أنتَهَل  ■

 مطمئنی؟   

 مابَّرُ ■

 شايد.   

  ربیّاً. مط ماً فُ رِأأنا  ■

 شناسم )بلدم(.می عربیمن يک رستوران    

 ؟الأرزِ ب ضَ لَناوَتَأن تَ تَوُدُّل هَ ■

 برنج صرف کنيد؟میميل داريد ک   

 .كضلِن فَاً مِليلقَ ،م َنَ ■

 بله، يک کم لطفاً.   

 انقلابَ؟  ُشارِيَق ُ  ة، أینَسَآنِيا فواً  َ ■

 کجاست؟ انقلابببخشيد خانم )جوان(، خيابان    

 نا؟هُ يرانيّإال مُط َالمَ لِهَ ،تيدَيِّفواً سَ َ ■

 ببخشيد خانم، رستوران ايرانيه اينجاست؟   

 آزادي.ار  في شَإنَّه  ،لا ■

 آزادي است.خيابان  نه، در   

 شَار ِ ولی صرفي   يشُأأنا  ■

 کنم.زندگی می وليعصرمن در خيابون    

 .ناكهُ  يشُأأنا لا  ■

 کنم.من آنجا زندگی نمی   

 ؟ يشُتَ أينَ إذَنْ ■

 کنی؟پس تو کجا زندگی می   

 .فِردَوسيار  شَ يف يیتبَ ■

 است.فردوسی خانه من در خيابان    

 البَطاطا ■

 يب زمينیس   

 الدجاجّةُ المشویّة -الدّجاجُ المشویّ ■

 مرغ سوخاري   

 الجَوز ■

 گردو   

 1مَرقُ الجوز ■

 خورشت فسنجان   

 لقد وَصلتَ في المَو َدِ. ■

 به موقع رسيدي.   

 .حُماتُکَ تُحبِّك ■

 مادرت زنت دوستت دارد.   

 .اِجمَ ْ ■

 جمع کن   

 .المائدة ■

 .سفره   

 مِنَ الَُداءَ، فاجمَ ِ المائدةَمتي انتَهیتَ  ■

 غذا را که خوردي سفره را جمع کن   

 أنا ما أکلتُ الُداء ب دُ. لَم أتََُدَّ بَ دُ. ■

 من هنوز ناهار نخوردم.   
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 َفْواً يا آنِسَة، بكَمْ ذلكَ الكتابُ؟  

  ِدولاراتٍ فَقَط.إنَّه بِسِتَّة 

 .ًشُكرا 

 .ََفوا  

 هَل تَرَُْبُ بِشِرائِه؟ 

 .ُلا أ ْرِف  

 هَل م ك النقود یا حُسین؟ 

 َثَلاثةُ دولاراتٍ. یَّأظّنُّ أنَّه لَد 

 .ًيُمْكِنُنا أنْ نَشتَرِي الكِتابَ َُدَا 

  .ًحَسَنا 

 
 

 ؟یاالشَّ  ضِبَبِ تَرَُْبُل هَ ■

 چاي ميل داري؟میآيا ک   

 .كراًشُ ،لا ■

 نه ممنون.   

 .َُبُأرْ ،م َنَ ■

 بله ميل دارم.   

  ي؟مَ داءَالَُ لَناوَتَتَ أنْ بَُُهل ترْ ■

 آيا ميل داري با من ناهار صرف کنی؟   

 ، أرَُبُ.م َنَ ■

 جواب مثبت کوتاه( بله )ميل دارم(.)    

 کراً.لا شُ ■

 نه، مرسی.   

 لا. ومَاليَ ■

 امروز نه.   

 ن ؟ذَإ يتمَ ■

 پس کی؟   

 اً.دَما َُبَّرُ ■

 شايد فردا.   

  د.ما فيما بَبَّرُ ■

 شايد بعداً.   

 ؟قودِالنُّ ضَ ْبَ ريدُل تُهَ ■

 خواهی؟پول میمیآيا ک   



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 011               
 

 

 ؟نَآال كَقودَنُ ريدُل تُهَ ■

 خواهی؟آيا پولت را الآن می   

 ؟كَقودُنُ أينَ ■

 پولت کجاست؟   

 ناك.هُ اهنَّإ ■

 آنجاست.   

 ؟الآنَ لُف َتَماذا  ■

 کنی؟الآن داري چکار می   

 .(یدََُّ)أتَ داءَالَُ لُأتناوَ ■

 خورم.دارم نهار می   

 ي؟جارِ  التِّجمّالمَي لإ نَذهَبَأن  طي ُستَل نَهَ ■

 توانيم برويم به پاساژ؟می   

 .ومَاليَلَيسَ  ■

 امروز نه.   

 داً.َُ بَذهَنَ أنْ طي ُتَسْما نَبَّرُ ■

 يد فردا بتوانيم برويم.ولی شا   

 .رُبَّما آتي مَ َك َُداً إلی المَجم ِ التِّجاري ■

 شما بيام پاساژ. شايد من هم فردا با   

 أینَ المَجمَ ُ التّجاري؟ أ بَ یدٌ مِن هُنا کثیراً؟ ■

 پاساژ کجاست؟ خيلی از اين جا دوره؟   

 لا، قَریبٌ مِن هُنا؛ في شار ِ فِردَوسي. ■

 به اينجاست. در خيابان فردوسی.نه، نزديک    

 مَن یأتي مَ ي إلی السوبر مارکت؟ ■

 کی با من مياد سوپرمارکت؟   

 رُبَّما أنا آتي مَ َك. ■

 شايد من باهات بيام.   

 ماذا تُریدُ أن تَشتَري؟ ■

 خواي بخري؟چی می   

 بددٍي زُتَدلبَو ُ أریدُ اشتراء  ُلبَدةً مِدنَ اللَّدبَنِ ■

 .شروباً مرطباًمَو  واحدةً نينةًوقِ

ظرف ماست، دو بسته کاره و ياک نوشاابه    خواهم يک می   

 بخرم.

 .كأ تَرَُبُ بِشِراء الببسي کذل ■

 پپسی هم دوست داري بخري؟   

 نَ َم، بِکَم البِبسي هُنا؟ ■

 چقدره؟اينجا پپسی    

 أظنُّ أنّه أربَ ةُ دولارات. ■

 فک کنم چهار دلاره.   

 بِقَدر کافٍّ. النَّقودَ لا أملِك ■

 پول به اندازه کافی ندارم.   

 کَم مِنَ النُّقود  ندك؟ ■

 تو چقدر پول همراهت داري؟   

 خَمسَةُ دولاراتٍ. ■

 پنج دولار.   

 حَسَنا؛ أ طِني خَمسَةَ دولاراتٍ. ■

 بسيار خوب، به من پنج دلار بده.   

 .تَفضَّل ■

 .بفرما   

 شُکراً. ■

 ممنونم   

 الواجبِ.لا شُکر  لی  ■

 تشکر لازم نيست، وظيفه بود.   
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 کَم سِ رُ الخُبزِ هُنا؟ 1بالمُناسَبَةِ ■

 راستی قيمت نان اينجا چقدر است.   

 دولارٌ واحِدٌ -دولارٌ ■

 .يک دلار   

 .لیسَ کثیراً ■

 زياد نيست.   

 أنا جو انَ، هیّا بنا إلی المط َمِ. ■

 ام بيا به رستوران برويم.من گرسنه   

 ینَ المَط َمُ؟ أ قریبُ مِن هُنا أو بَ یدٌ؟أ ■

 رستوران کجاست؟ نزديک به اينجاست يا دوره؟   

 لا یَب ُدُ مِن هُنا کثیراً. ■

 خيلی از اينجا دور نيست.    

 فَهیّا بِنا. ■

 پس بيا بريم.   

 أنا بِخدمَةٍ. ■

 در خدمتم.   

 ك.مِن فَضلِ ■

 لطفاً   

 ءً.فِنجانانِ مِنَ الشّاي رَجا ■

 دو ليوان چاي لطفا.   

 أنا لا أشربُ الشّايَ. ■

 خورم.من چاي نمی   

 أریدُ کوباً مِنَ الماءِ. ■

 خواهم.من يه ليوان آب می   
_________________ 

 

علی فکارة:  ». معمولا عرب زبانها در چنين حالتی بيشتر از اصطلاح  1

 استفاده می کنند.« راستی

 .یالماءُ أفضلُ مِنَ الشّا ■

 آب از چايی بهتره.   

 لکن أنا أرُبُ القَهوَةَ. ■

 اما من قهوه ميل دارم.   

 هل تُریدُ القَهوَةَ کذلك؟ ■

 خواهی؟تو هم قهوه می   

 .كنَ َم، فِنجانٌ مِن القَهوَةِ مِن فَضلِ ■

 بله يه قهوه لطفا.   

 هَل تَُدَّیتَ؟ أ أکلتَ الَُداءَ؟ ■

 ناهار خوردي؟   

لمّدا  -ما أکلتُ الطّ امَ ب دُ -لا، أنا لَم أتَُدَّ ب دُ ■

 أتناوَل الطّ امَ.

 نه، من هنوز ناهار نخوردم.   

 سَبة أنا جو ان جِداً.لا، و بالمُنا ■

 نه، اتفاقا خيلی هم گرسنمه.   

 ماذا تَرَُب أن تَتناولَ  لی الَُداءِ؟ ■

 ناهار چی ميل داري؟   

 الدَّجاجُ المَشویّ مَ َ البَطاطا. ■

 مرغ سوخاري با سيب زمينی.   

 لقد وَصلتَ في المو دِ. حُماتُک تُحبِّکُ. ■

 ه.به موقع رسيدي، مادرزنت دوستت دار   

 و أنتَ؟ ■

 تو چی؟   

 أ تَُدَّیتَ؟ ■

 ناهار خوردي؟    

 لا، ما أکلتُ. ■

 نه نخوردم.   

 ماذا تَرَُب أن تَتناولَ  لی الَُداءِ؟ ■
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 خوري؟ناهار چی می   

 الرزَّ و مَرقَ البَطاطا. ■

 برنج و خورشت قيمه.   

 قَد بردَ الَُداءُ، فأنا أذهَبُ لِأُسخِنَ الطَّ امَ. ■

 روم آن را گرم کنم.سرد شده میغذا    

 كَ.تَسلم یدی ■

 دستت درد نکنه.   

 متي انتَهیتَ مِنَ الَُداءَ، فاجمَ ِ المائدةَ ■

 غذا را که خوردي سفره را جمع کن   

 أنا ما أکلتُ الُداء ب دُ. ■

 من هنوز ناهار نخوردم.   

 .یهیّا بِنا لِنَتََُدَّ ■

 بيا بريم با هم ناهار بخوريم.   
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 .يلةَاللَّ هذهِ هابَالذِّ أريدُ ■

 خواهم امشب بروم.می   
 .كَتُهوَقَ هِهذِ لْضَّفَتَ ■

 ات.بفرما قهوه   
 .لوا(ضَّفَلْ )تَضَّفَتَ ■

 .ييد(بفرما) بفرما   
 قود(.)النُّ المالِ نَمِ ليلاًني قَطِأ ْ ■

 بده.پول میيک ک   
 .شاءِال َ لِناوِتَلِ نَحْنُ ذاهِبونَ ■

 رويم شام صرف کنيم.  ما داريم می   
 ناً. سَحَ ■

 باشه.   
 .دولاراتٍ ةُ َبْسَ ■

 هفت دلار.   
 .دولاراتٍ مانيةُ( ثَمَ ي) يَّدَلَ ■

 هشت دلار دارم.   
أ ترُبَُ فدي   ي؟مَ يشَّ َتَتَ ( أنْبُّحِ)تُ بَُُرْتَ هلْ ■

 شاءِ مَ ي.تنَاول ال َ

 آيا ميل داري با من شام صرف کنی؟   
 .بُّأحِ ،م َنَ ■

 آره )جواب کوتاه(.   
 وم.اليَ سَيْن لَلكِ ■

 ولی امروز نه.   
 .داًَُ ■

 فردا.   
 .ومَك اليَ َمَ یأتََُدَّ أنْ بُّأحِ ■
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 خواهد امروز با تو نهار صرف کنم.دلم می   
 اً.دَيِّاً جَيرانيّإ ماًط َمَ فُرِأ ْ ■

 شناسم.يک رستوران خوب ايرانی می   
مدداذا تُحددبُّ أن تَتَندداولَ  ؟لَأکُددتَ أنْ بَُُددرْمدداذا تَ ■

 الُداءِ؟ ی ل

 خواهد چی بخوري؟دلت می   
 رز.أال  ضِبَفي  بَُُأرْ ■

 يک کم برنج ميل دارم.   
 .زِبْالخُ ضِ ْبَ  َمَ ■

 با يک کم نان.   
 ؟يیرانإال مُط َالمَ نَأیْ ■

 رستوران ايرانی کجاست؟   

 أ أنتَ تَتَناولُ الُدَاءَ؟ ؟الَُداء لُأكُتَأنْتَ  لْهَ ■

 خوري؟آيا داري غذا می   
 .لُلا آکُأنا لا،  ■

 نه )جواب منفی کوتاه(.   
 ؟لُ َفْماذا تَ ■

 کنی؟داري چکار می   
 1؟قودٍنُ يَّةَأ كُلِمْتَ لْهَ ■

 آيا هيت پول داري؟   
 ملِكُ مِنَ النُّقودِ.هذا کُلُّ ما أ ■

 اين همه پولی است که دارم.   

 

 هل عندك خردة؟ هل عندك فلوس؟ آيا پول داري؟ -2

 

 مرْحباً يا رضا، هَلْ تَرَُْبُ بِتَناوُلِ ال َشاءِ؟ 

 رُبَّما، هَلْ تَ ْرِفُ أیّ مَط َمٍ إيرانيّ جَيِّد؟ 

 اطمي.أجَلْ أنا أ رِفُ مَط َماً جَيِّداً. إنَّه في شارِ  ِف 

 .أنا أ ْرِفُ مَط َماً أفضَلَ منه بِكَثيرٍ و هو یَقَ ُ في شَار ِ مُطَهَّري 

 .رُبَّما يُمْكِنُنا الذِّهابُ إلى هُناك 

 .ً1أريدُ أنْ أتَناوَلَ طَ امَ الَُداءِ مَ َك اليومَ و ُدا 

 .ثُمَّ يُمْكِنُنا الذِّهابُ إلي المَط َم ِفي شار  ولی صر 

 ِّهابُ إلى المَط َمِ في شار ِ انقلابَ.و ُداً يُمْكِنُنا الذ 

 ّالتِّجاري الآنَ؟حَسَناً، هَلْ أنتَ ذاهِبٌ إلى المجم ِ  

 .ٍلَسْتُ متأكداً. ليْسَ مَ ي أيَّةُ نُقود 

 .َإذَنْ يُمْكِنُكَ الذِّهابُ إلى المَنزلِ الآن 

 ّالتِّجاري َُداً.و بإمکانِنا الذِّهابُ إلي المجم ِ  

_________________ 
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 التِّجاري.شتَري كِتاباً في المجمّحَسَناً. أريدُ أنْ أ ِ  

 كَم يَبلُُُ ثَمَنُ الكِتابِ؟ 

 .ُلا أ ْرِف 

 .ٍرُبَّما خَمْسة أو سِتَّة دولارات 

 أ أنتَ متأكِّدٌ أنَّه بِخَمسَة أو سِتَّة دولاراتٍ فَقَط؟ 

 .ًلا، أنا لَسْتُ مُتَأكِّدَا 

 .ِو لكِن هذا كُلُّ ما أملِكُ مِنَ النُّقود 

 للِّقاءِ.حَسَناً، إلى ا 

 .ًوِدا ا 

 
 

 -م اً هدذه الليلدة شاءَال َ لَتناوَأن نَ طي ُستَنَ ■

 بإمکانِنا أن نَتَ َشَّي مَ اً اللَّیلَةَ.

 هم شام صرف کنيم. توانيم امشب بامی   
 ناً.سَحَ ■

 باشه.   
 .ةَيلَاللَّ هذهِ بَأذهَ أنْ ريدُأي لا نلكنِّ ■

 خواهم بروم.ولی امشب نمی   
أرَُدبُ  الیوم. يجارجم  التِّالمَ يلإ بَذهَأأن  بُّأحِ ■

 في الذّهابِ إلی المجم  التّجاري هذا الیومَ.

 خواهد امروز به پاساژ بروم.دلم می   
 ناً. سَحَ ■

 باشه.   
 ؟الشَّايُ خَاصَّتكَ أينَ ■

 ات کجاست؟چايی   
 خاصَّتكَ. ايُشَّهُوَ الهذا  لْضَّفَتَ ■

 اين هم چايت.بفرما    
 ؟كَاي لَالشَّ ل ذلكَهَ ■

 آيا آن چاي توست؟   
 اي لي.الشَّ ذلكَ يسَلَ ،لا ■

 نه، آن چاي من نيست.   
 نا.هُخَاصَّتي  ايُشَّال ■

 چاي من اينجاست.   

 ؟ةَيلَاللَّ هذهِ لُف َماذا تَ ■

 کنی؟امشب داري چکاري می   
نحددنُ نُریدددُ أن  -شدداءال َ لَندداوَتَأن نَنددوي نَ حددنُنَ ■

 تَ شَّی.نَ

 ما خيال داريم )قصد داريم( شام صرف کنيم.   
)نَحددنُ فددي حالددةِ شُددربِ .ةَهددوَالقَ بُشددرَنَنَحددنُ  ■

 القَهوةِ(

 خوريم.داريم قهوه می   
 .هوةَالقَ بَشرَنَ أنْ نوينَ ■

 خيال داريم قهوه بخوريم.   
 ؟نَآال لُف َماذا تَ ■

 کنی؟الآن داري چکار می   
 ؟يلةَاللَّ لَف َتَ أنْ ريدُماذا تُ ■

 امشب خيال داري چکار کنی؟   
 .دولاراتٍ لاثةَني ثَطِأ ْ ■

 سه دلار به من بده.   
 .دولارٌ هذال ْضَّفَتَ ■

 بفرما يک دلار.   
 ن.دولاريْ أ ْطِنيذن إ ■

 پس دو دلار به من بده.   
 كراً.شُ ■

 مرسی.   
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 ئاً.ري شيْتَشْوي أن تَنْهل تَ ■

 چيزي بخري؟ آيا خيال داري   
 تاباً.کِ يرشتَأ أنْ يونْأن م،  ■

 آره، خيال دارم يک کتاب بخرم.   
 ري كتاباً.شتَأ أنْ ريدُأ ،م َنَ ■

 خواهم يک کتاب بخرم.آره، می   
 فَهیّا بِنا إلی مَتجَر الکتابِ. ■

 پس بيا بريم کتاب فروشی   
 ؟یماذا تَرَُْبُ أن تَتَ شَّ ■

 ؟شام چی ميل داري بخوري   
 أ تَرَُبُ في تَناولِ ال َشاءِ مَ ي؟ ■

 آيا ميل داري با من شام صرف کنی؟   
 نَ َم؛ ماذا تُریدُ أن تَتناول  لی ال َشاءِ؟ ■

 خواي بخوري؟بله، شام چی می   
 الرُّزُ و مَرَقُ الخُضرِ. ■

 سبزي.برنج و خورشت قورمه   
 و أنتَ؟ ■

 تو چی؟   
 الرُّز و مَرقُ الجَوزِ. ■

 برنج و خورشت فسنجون.   
 أینَ کُنتَ؟  ■

 کجا بودي؟   
 السّوقِ. یکنتُ قد ذَهَبتُ إل ■

 به بازار رفته بودم.   
 هل اِشتَرَیتَ شیئاً؟ ■

 چيزي خريدي؟   
 نُقودٍ. یُّلا، ما کانَ  ِندي أ ■

 نه هيت پولی همراه نداشتم.   
 أ تُ طیني النقودُ لأشترِيَ المَلابِسَ؟ ■

 دهی لباس بخرم؟پول می آيا به من   
 أینَ ذاهِبٌ الآنَ؟ ■

 روي؟الان کجا داري می   
 أنا ذاهِبٌ إلي البیتِ. أ تأتي مَ ي؟ ■

 آيی؟روم. همراه من میمن دارم به خانه می   
 نَ َم؛ آتي مَ َكَ. ■

 آيم.بله همراهت می   
 لقد شَرَّفتَ مَنزِلَك. ■

 آمدي. ات خوشبه خانه   
 ا.شَرَّفتُمون ■

 مُشرف فرموديد، افتخار داديد.   
 أینَ کنتَ قد ذهَبتَ؟ ■

 کجا رفته بودي؟   
 کنتُ ذَهبتُ إلی السّفَرِ. ■

 به مسافرت رفته بودم.   

 1حَمداً للهِ  لي سَلامَتِک یا  زیزي. ■

 خدا را شکر که به سلامتی رسيدي.   
 .ك بِخَيرٍمَدُ اللهَ، لأنَّأحْ ■

 ستی.خدا را شکر که خوب ه   
 ستأتي. كقَلبي یَقولُ إنّ ■

 آيی.به دلم افتاده بود که می   
 ك شوقاً.قلبي یَذوبُ ل ■

 دلم براي شما يک ذره شده است.   
 أ تََُدَّیتَ؟ ■

 ناهار خوردي.   
 لا، أنا جَو انُ جِدَّاً.  ■

 ام.نه، خيلی گرسنه   
 قد مِتُّ جو اً. ■

 از گرسنگی مردم.   
 حضیر الُداء.فأنا أذهَبُ لِت ■

 روم ناهار را آماده کنم.پس می   
 ك.سَلِمَت یدا ■

 دستت درد نکنه.   
 قَد بَردَ الُداءُ. ■

 ناهار سرد شده است.   
 فأنا أذهَبُ لأسخِنَ الطَّ امِ. ■

_________________ 
 

که چنين اصطلاحاتی در زبان فارسی کااربرد دارد. باه   . توجه کنيم  1
عنوان مثال زمانی که شخصی از سفري بر می گاردد، مای تاوان از    
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               001 \ سیزدهدرس 
 

 

 روم غذا رو گرم کنم.پس من می   
 أرجوك لا تَخجِلني. ■

 ام نکنيد.تو رو به خدا شرمنده   
ي ُ أن أتَ َشی في اللَّیلِ کثیراً. أنا لا أستطَ ■

 لا أقدِرُ أن آکُلَ کثیراً لَیلاً.

 توانم زياد شام بخورم.من شبها نمی   
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 .المالِ ضَ ْ( بَدينَ)أستَ ضَرِقتَأ أنْ ريدُأ ■

 پول قرض کنم.میخواهم کمی   

  َليَّ الذِّهابُ الآنَ. ن.آال ذْهَبَأ أنْ بُجِیَ ■

 من الآن بايد بروم.   

 فقط. دولاراتٍ ةُ َسْتِ  ِنْدي ■

 من فقط نه دلار دارم.   

 .دولاراتٍ رةُشْ َ ■

 ده دلار.   

 .قودِالنُّ  ضِبَ إلي تاجُأحْ ■

 پول لازم دارم.میمن ک   

 ه.ليإ تاجُأحْ ■

 بهش احتياج دارم.   

 به؟ لَ َفْأن تَ ريدُماذا تُ ■

 خواهی با آن چکار کنی؟می   

 رثَكْأ ■

 بيشتر   

)إلددي المَزيدددِ مِددنَ  رَكثَددأ قددودٍنُ إلددي ةٍحاجَددأنددا بِ ■

 النُّقودِ(.

 من به يک کم پول بيشتر احتياج دارم.   

 الماء. ضَ ْبَ يطین ْتُ أن طی ُتَسْل تَهَ ■

 آب به من بدهی؟میتوانی کآيا می   

 .حالٍ أيِّ يلكراً  َشُ ■

 ه هر حال مرسی.ب   
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 م.نكُمِ كثرَأقوداً نُ كُلِمْنَ نُحْنَ ■

 ما بيشتر از شما پول داريم.   

أنْددوي أنْ أتََُدددَّي  .نَآالدد داءَالَُدد لَندداوَتَأ نْأوي أنْدد ■

 الآنَ.

 خيال دارم الآن نهار بخورم.   

 .قودٍنُأيُّ  مَ ي سَيْن لَلكِ ■

 ولی هيت پول ندارم.   

 .دولاراتٍ ةُمانيهذه ثَ لْضَّفَتَ ■

 بفرماييد هشت دلار.   

 الشَّاي. لِضَّفَتَ ■

 .بفرماييد چاي    

 .(ياالشَّ نَنجاناً مِ)فِ يَاالشَّ ضَ ْبَ أریدُ ■

 چاي ميل دارم.میک   

 لْضَّفَتَ ■

 بفرماييد )خدمت شما(!   

 أشْکُرکُم جَزیلَ الشُّکرِ. شُکراً جزیلاً ■

 بسيار متشکرم.   

  َفواً ■

 کنم.ش میخواه   

 تري بيتاً.نشْ أنْ )نَنْوِي( ريدُنُ حنُنَ ■

 ما خيال داريم خانه بخريم.   

  ددضَ( بَتدينَ)أسْدد ضَتددرِأقْ أنَ طي ُتَل أسْددهَدد ■

 ؟المالِ

 پول قرض کنم؟میتوانم کآيا می   

 ؟ريدُتُ كمْ ■

 خواهی؟چقدر می   

 ط.قَفَ دولاراتٍ رةَشْ َ أريدُ ■

 اهم.خومن فقط ده دلار می   

أریدُ أن أشتَري بَ ضَ  .هوةِ القَ ضَ ْبَ راءَ شِ أريدُ  ■

 القَهوَةِ.

 قهوه بخرم.میخواهم کمی   

 .قودِالنُّ  ضَبَ لكَ مَقدِّأ ني أنْنُكِمْيُ ■

 پول بهت بدهم.میتوانم کمن می   

 .فٌأنا آسِ ■

 متأسفم.   

 .طقَفَ دولاراتٍ ةُس َتِ يَّدَلَ ■

 .من فقط نه دلار دارم   

 ها؟ضِترَقْأ أنْ يبإمکان لْهَ ■

 توانم آنرا قرض بگيرم.آيا می   

 .الكتابَ كَلري ذتَشْأ أنْ ريدُأ ■

 خواهم آن کتاب را بخرم.می   

 .ري ذلكَتَشْأ أنْ أريدُ ■

 خواهم آنرا بخرم.می   

 كَمْ يَبلُُُ ثَمنُه؟ هذا؟ كمْبِ ■

 چنده؟   

 .بَهَأذْ أنْ أريدُ ■

 م.خواهم برومی   

 .بَهَأذْ أنْ بُجِيَ ■

 من بايد بروم.   

 ؟ارةٌيَّسَ كَديْلَ لْهَ ■

 آيا ماشين داري؟   

 ؟ذْهَبَت أنْ بُجِل يَهَ ■

 آيا بايد بروي؟   

 ؟نَآال هَبَتَذْ أنْ جبُهل یَ ■

 آيا الآن بايد بروي؟   

 .ارةًيَّري سَتَشْأ أنْ بُجِيَ ■

 من بايد ماشين بخرم.   

 .زلاًنْري مَتَشْنَ أنْ بُجِيَ ■

 ما بايد خانه بخريم.   

 يتاً.بَ كَلِمْنَ أنْ جبُيَ ■

 ما بايد يک خانه داشته باشيم.   

 .الكتابَ تري ذلكَأشْ أنْ جبُيَ ■

 من بايد آن کتاب را بخرم.   

 المالِ  ضَبَ ترضَقْأ ل بامكاني أنْهَ ■
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 پول نقد قرض کنم؟میتوانم کآيا می   

 .قودٍنُ ةَيَّأ كُملِألا  ■

 هيت پول نقد ندارم.   

 قداً.نَ لكَ مَأقدِّ أنْيُمْكِنُني لا  ■

 توانم پول نقد به تو بدهم.من نمی   
 

 

 

 مَرحباً يا مينا، كيفَ حالُكِ؟ 

 أنا بِخيرٍ يا سارا، شُكراً. وأنتِ؟ 

 ِكِأنا بِخيرٍ كذلكَ، أشکُر. 

 ماذا تَفْ َلينَ هُنا يا مينا؟ 

 باً.أريدُ أنْ أشْتَري كِتا 

 هَل تُريدينَ شِراءَه الآنَ؟ 

 .ٍنَ َم، و لكنْ لَيْسَتْ مَ ي أيَّة نُقود 

 هَل يُمْكِنُني أنْ أسْتدينَ بَ ْضَ المالِ منكِ؟ 

 .َأنا آسفِةٌ، لَيْسَ مَ ي أيُّ مَبلٍُ نَقدي الآن 

 .ٍحَسناً. يُمْكِنُني أنْ أشْتريهِ يومَ ُد 

 .أريدُ أنْ أت َشَّي مَ كِ يا مينا 

 ،ًو لكن مَتي؟ حَسَنا 

 .هذه اللَّيلة 

 َلا يُمْكِنُني هذه اللَّيلةَ. يَجبُ أنْ أذْهَبَ إلي المجم  التِّجاري هذهُ اللَّيلة 

 .ٍولكن يُمْكننا أنْ نَتَناوَلَ الَُداءَ يَومَ َُد 

 .ٌحَسَناً، َُداً جَيِّد 

 هل تَ ْرِفينَ مَط َماً إيرانياً جَيَّداً؟ 

 ِّداً في شار ِ انقلابَ.أجل، أنا أ ْرِفُ مَطْ َماً جَي 

 !حَسَناً، إلي اللِّقاء 

 ًوِدا ا 
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 نَهارٌ سَ یدٌ. ■

 روز بخير   

 )ُائِبٌ(  َن الأنظارِ. مُختَفٍأینَ أنتَ؟ إنَّك  ■

 کجايی نيستی؟   

 تَذَّکَرتَنا. كَ َجَباً أنَّ ■

 چه عجب يادي از ما کردي.   

 .كَلا  َجَبَ، أنا دائماً أذکُرُ ل ■

 نيست، من هميشه به ياد شما هستم.عجبی    

 َددرِّف نَفسَددك رجدداءً  ؟كتُ َددرِّفَ نَفسَدد مُمُکددن أنْ ■

 من فضلك( -)لو سمحت

 ممکنه خودت را معرفی کنی.   

 ما إسمُكَ الأوَّل؟ ■

 اسم کوچکت چيست؟   

 إسمْي مُحمَّدٌ. ■

 اتان چيست؟نام خانوادگی   

 ؟كَما نِسبَتُ ■

 رضائي. ■

 رضائی.   

 تَذهَبونَ الآنَ؟ أینَ ■

 الان کجا می رويد؟   

 .يرانَإ إلي بونَذاهِ حنُنَ ■

 رويم )به( ايران.ما داريم می   

 .ايران إلي بَهَنذْ  لينا أنْ ■

 ما بايد برويم ايران.   

 ؟نَآال يرانَإفي  نتَأل هَ ■

 آيا الآن در ايران هستی؟   

 .يرانَإأنا في  ،م َنَ ■

 هستم. آره   

 .يرانَإفي  تُسْلا لَ ■

 در ايران نيستم. نه.   

 ؟نْذَإ نتَأ أینَ ■

 پس کجايی؟   

 .نَآاللبنانَ أنا في  ■

 هستم. نالبنالآن در    

 هَل أنتَ إیرانيّ؟ ■

 آيا تو ايرانی هستی؟   

 نَ َم أنا إیراني؟ ■

 بله من ايرانی هستم.   

 يران؟إ إلى هابَالذِّ ريدُل تُهَ ■

 ران بروي؟خواهی به ايآيا می   

 ذلكَ م أريدُ َنَ ■

 آره )جواب مثبت کوتاه(.   

 .ذلكَ ريدُألا  ؛لا ■

 نه )جواب منفی کوتاه(.   

 .المالِ  ضِبَ يلإ ةٍحاجَأنا بِ ■

 پول احتياج دارم.میمن ک   

 ه.يلإ أنا بِحاجَةٍ ■

 آنرا لازم دارم.   

 ليه.إ ةٍحاجَبِ تُسْلَ ■

 آنرا لازم ندارم.   

 ارة.يَّراء سَشِ يلإ حتاجُلا تَ أنتَ ■

 تو احتياج نداري ماشين بخري.   

 .هرائِشِ يلإ ةٍحاجَبِ تَلسْ نتَأ ■

 تو احتياج نداري آنرا بخري.   

 .قودِالنُّ  ضَبَ (أسْتَدينَ) لفَتَسْأ أنْ أريدُ ■

 پول قرض کنم.میخيال دارم ک   

 .قودِالنُّ  ضَبَ تلفَأسْ أنْ بُجِيَ ■

 ري پول قرض کنم.من بايد مقدا   

 .ي المَزيدِلإ تاجُأحْ ■

 بيشتر احتياج دارم.میمن ک   

 .المالِ نَمِ رَكثَأ قدارٍمِ يلإ تاجُحْأ ■

 پول بيشتر احتياج دارم.میمن به ک   

 یَجِبُ أن أستَدینَ ب ضَ المالِ. ■

 بايد قدري پول قرض بگيرم.   
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 ن بتوانم ماشين بخرم.تا با آ    حتّي أستَطی ُ بها اشتراء سَیّارَةِ ■
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 درس پانزده
 الخامس عشر( رسُ)الدَّ

 

 

 
 

 كَ جَزيلَ الشُّكرِأشکُرُ زيلاً.كراً جَشُ ■

 خيلی ممنون.   

 .رٌخِّأَتَمُ قتُالوَ ■

 دير است.   

 .نَآاً الدّجِ رٌخِّأَتَمُ قتُالوَ ■

 الآن خيلی ديره.   

 دولاراً. شرَ َ دَحَأ يلإ ةٍحاجَبِ حنُنَ ■

 يازده دلار لازم داريم.   

 ل. فضَأدولاراً  رَشَ َ ان اثنَلكِ ■

 ولی دوازده دلار بهتره.   

  .دِة الَُلَيْريها لَتَشْأن نَ طي ُتَسْنَ ■

 توانيم فردا شب آنرا بخريم.می   

 .جِدَّاً ثيرٌكَ هذا ■

 آن خيلی زياد است )بيش از حد(.   

 اً.دَّجِ ثيرٌكَ لكَذ ■

 است. آن يک عالمه   

 .فيرٌوَ اءٌهذا مَ ■

 يک عالمه آب است.   

 بني؟ إ أينَ فُ رِل تَهَ ■

 دانی پسرم کجاست؟می   
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 ؟)حالُکُم( كَحالُ يفَكَ ،باًرحَمَ ■

 سلام، حالت )حالتان( چطوره؟   

 ؟أنتَ حالُكَ كراً و كيفَشُ ،يرٍخَأنا بِ ■

 خوبم، مرسی. شما چطوريد )تو چطوري(؟   

 كراً. شُ ،يضاًأ يرٍخَأنا بِ ■

 من هم خوبم، متشکرم.   

 ن؟مَ  َمَ ■

 با کی؟   

 ؟نْمَّمِ ■

 از کی؟   

 نك.مِ المالَ تَدينَأسْ أنْ ريدُأ ■

 خواهد از تو پول قرض کنم.دلم می   

 .قودٍنُ ةَأيَّ كُلِمْألا  ■

 هيت پول نقد ندارم.   

 نك.مِ رَكثَأ اًقودنُ كُلِمْأأنا  نْذَإ ■

 از تو پول دارم. پس من بيشتر   

 ك.ن ذلر مِکثَأ ي ما هولإ ةٍحاجَأنا بِ ■

 من از آن بيشتر لازم دارم.   

 .حالٍ أيِّ يكراً  لن شُلكِ ■

 ر حال مرسی.ه ولی به   

  اً؟مَ مِط َالمَ يلإ بَهَنذْ أنْ تُريدُل هَ ■

 خواهی با هم برويم به رستوران؟می   

 يضاً.أر تجَمَال يلإ بَهَأذْ أنْ بُجِي يَننَّلكِ ■

 ولی بايد به مغازه هم بروم.   

جددداري جمددد  التِّالمَ يلدددإ بَهَذْنَددد أنْ طي ُسدددتَنَ ■

بإمکانّنا الذّهابُ إلي المَجم  التجداري  .يلةَاللَّ

 اللّیلةَ

 توانيم امشب به پاساژ برويم.می   

لکنّي أرُبُ في  بكراً.مُ بَهَأذْ أنْأرُْبُ ي نلكن ■

 الذِّهابِ مُبکِراً.

 خواهد زودتر بروم.ولی من دلم می   

 .الماءِ ضَ ْبَ أريدُ ■

 خواهم.آب میمیيک ک   

 .المَزيدَ مِنَ الماءِ أريدُ ■

 خواهم.يک کم بيشتر آب می   

 .آخَرَ دولارٍ يلإ ةٍحاجَأنا بِ ■

 يک دلار ديگر )بيشتر( لازم دارم.   

 

 ُنُقود يَجِبُ أن أشتَري كِتاباً، لكِن ليسَ مَ ي أيَّة 

 هل يُمكِنُني أن أستَدينَ ب ضَ المالِ مِنك؟ 

 كَم يَبلُُُ ثَمَنُ الكتابِ؟  

 ٍإنَّه بِ َشرَةِ دولارات 

 ٍأنا آسِفٌ، ولكن لَيسَ مَ ي سِوى تِس َةُ دولارات 

 ْتاجُ إلي ما هو أكْثَر مِن ذلكَ، ولكِن شُكراً  لي أيِّ حالٍلا، أنا أح 
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 .ِأريدُ بَ ضَ الماء 

 ِنُني شِراءُ بَ ضِ الماءِ؟مِن أينَ يُمك 

 ْتَشتَريه الآنَ؟ أ یَجِبُ أن 

 ْأشْتَريه الآنَ. أشْتَريه الآنَ، و لكن مِنَ الأفضَلِ أنْ لَيسَ  َليَّ أن 

 ْقُمْ بِشرائِه لاحِقاً. إذَن 

 !حَسَناً، إلي اللِّقاء 

 .ًمَ َ السَّلامَةِ، وِدا ا 

 
 

 .دولاراتٍ ةَ َسْتِ طيكَ ْأ أنْ ويأنْ ■

 ال دارم نه دلار به تو بدهمخي   

 زيلاً.كراً جَشُ ■

 خيلی ممنون.   

 .فواً َ ■

 کنم.خواهش می   

 ن.آيئاً الري شَشتَأأن  بُجِيَ ■

 الان بايد چيزي بخرم.   

 ؟يرتَشْتَ أنْ )تَنوِي( ریدُماذا تُ ■

 چه خيال داري بخري؟   

 .الماءِ  ضَري بَأن أشتَ ريدُأ ■

 رم.می خواهم قدري آب بخ   

 .بكرٌمُ قتُلكن الوَ ■

 ولی زوده.   

 .رٌخِّأَتَمُ قتُلا، الوَ ■

 نه، ديره.   

 داً.َُ هابَالذِّ طي ُستَتَ رُبَّما ■

 شايد بتوانی فردا بروي.   

 بکراً.مُ قتُالوَ یسَلَ ■

 زود نيست.   

 1راً.خِّأَتَمُ قتُالوَ یسَلَ ■

 دير نيست.   

 .رخِّأَتَمُ قتَالوَ أنَّ نُّأظُ ■

 کنم ديره.میمن فکر    

 م اً. بَهَذْنَ أنْ طي ُتَسْنَ نْذَإ ■

 توانيم با هم برويم.میپس    

 .قودٍنُ ةُأيَّ يَّدَلَ يسَلَ ■

 من هيت پول نقدي با خود ندارم.   

 يتي؟بَ يلإ بَذهَأن نَ طي ُستَأنَ ■

 توانيم به خانه من برويم؟میآيا    

 اً.دَّجِ رٌخِّأَتَمُ قتُلا، الوَ ■

 نه، الآن خيلی ديره.   

 .يبنان مِ قودَالنُّ ب ضَ ضَرِأن أقتَ طی ُأستَ ■

_________________ 
 

 . دوما ما أنتَ تتأخَّر: تو هميشه دير می کنی. 1



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 011               
 

 

 توانم از پسرم يک کم پول قرض کنم.می   

 ن.لآا رٌأخِّتَمُ قتُلكن الوَ ■

 ولی الآن ديره.   

 اً.دَّجِ رٌتأخِّمُ قتُالوَ ■

 خيلی )بيش از حد( ديره.   

 .ثيرةٌكَ قودٌنُ يَّدَلَ ■

 پول دارم. يک عالمه   

 .قودٍنُ يَّةُأمَ ي  یسَن لَلکِ ■

 ولی هيت پول نقد ندارم.   

 .يتِر في البَكثَأ قودٌنُ يَّدَلَ ■

 در منزل بيشتر پول دارم.   

 ؟مُط َالمَ أينَ فُ رِهل تَ ■

 دانی رستورانه کجاست؟آيا می   

 ؟ناكَهُ  امَالطَّ لَناوَتَتَ أنْ ريدُهل تُ ■

 جا غذا بخوري؟آيا خيال داري آن   

 اً.دَّجِ  يدٌبَ إنّهلا,  ■

 نه، خيلی )زيادي( دوره.   

 .قودِنُّال مَ ي الكَثيرُ مِنَ يسَو لَ ■

 پول ندارم. و زياد )يک عالمه(   

 ؟مَ َكم كَ ■

 چقدر داري؟   

 دولاراً. رَشَ َ دَحَأ مَ ي ■

 يازده دلار دارم.   

 ر دولاراًشَثنا  َإي مَ  كونُيَ ورُبَّما ■

 يا شايد دوازده دلار داشته باشم.   

 داً.أكِّتَتُ مُسْلَ ■

 مطمئن نيستم.   

 ؟كَقودُنُ أينَ فُ رِهل تَ ■

 دانی پولت کجاست؟آيا می   

 .هِيَ نَأيْ فُرِلا أ ْ ؛لا ■

 دانم کجاست.نه، نمی   

 ؟يیتبَ أینَ فُ رِأتَ ■

 ؟دانی خانه من کجاستآيا می   

 .كَيتُبَ أينَ رِفُأ ْلا  ؛لا ■

 دانم خانه تو کجاست.نه، نمی   

 .هُوَ نَلا, لا أدري أيْ ■

 دانم آن کجاست.نه، نمی   

  ُدُ مِن هُنا کثیراً.لا أظنَّ أنَّه یَبْ ■

 کنم خيلی از اينجا دور باشه.فکر نمی   

 1؟كَبالمُناسَبَة؛ أینَ بَیتُ ■

 راستی خانه تو کجاست؟   

 یراً.إنَّه یَب ُدُ مِن هُنا کث ■

 خيلی از اينجا دور است.   

 أینَ کُنتَ أمسِ؟ ■

 ديروز کجا بودي؟   

 ذَهَبتُ إلي بَیتِ والِدي. ■

 به خانه پدرم رفته بودم.   

 .كَکُنتُ اِشتَقتُ إلی ■

 دلم برايت تنگ شده بود.   

کُنددتُ أ ُدددُّ اللَّحَظدداتِ للِقائِددك. کنددتُ أتَحَددیَّنُ  ■

 .الفُرَصَ لزیارَتِك
 کردم.شماري میديدنت لحظهبراي    

 أینَ کُنتَ بالبارِحَة؟ ■

 ديشب کجا بودي؟   

_________________ 
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کُندددتُ فدددي البَیدددتِ بالبارِحَدددة، لکدددن لَدددمْ  ■

 النَّومَ. أستَطِ ْ

 ديشب خانه بودم، اما خواب به چشمانم نيامد.   

 لماذا؟ هل حَدَثَ شیئاً؟ ■

 چرا؟ چيزي شده؟   

 أنْ أقولَ.تَطی ُ أنْ أقولَ، لا یُمْکنِني لا أسْ ■

 توانم بگويم.نمی   

 اُصْدُقْني القَولَ لأري ماذا حَدَثَ؟ ■

 راستش را بگو، ببينم جريان چيست؟   

 لا شَیءَ ■

 هيچی   

 ألیسَ لَدَیكَ خَبرٌ  َن والِدي؟ ■

 از پدرم خبري نداري؟   

 ني؟لا لیس لَدَيَّ خبرٌ، ماذا تَ ْ ■

 نه خبري ندارم، چطور مگه؟   

 ألْني؟لماذا تَسْ ■

 پرسی؟براي چی می   

 هکَذا ■

 طوريهمين   

 ( مَ ي إلي السوبر مارکت؟تَجيءُأ تأتِي ) ■

 آيی؟آيا با من به سوپر مارکت می   

 نَ َم، أجيءُ مَ َك. ■

 آيم.بله؛ همراهت می   

 فهَیّا بنا للتسّوقِ ■

 پس بيا براي خريد با هم برويم.   

 أ لَدَیکَ النّقودُ؟ ■

 مراهت داري؟پول ه   

 لا، لَیسَ مَ ي أیُّ نُقودٍ لاشتراءِ المَلابسِ. ■

 نه هيت پولی براي خريد لباس همراه ندارم.   

 .أنا سَأ طیكَ النُّقودَ إذَنْ ■

 دهم.من به تو پول میپس    

 أ تَناوَلت الَُداءَ؟ هل أکَلتَ الَُداءَ؟ ■

 آيا غذا خوردي؟   

 لا، ما أکلتُ. ■

 نه نخوردم.   

 هل تأتي مَ ي إلي المَط َمِ لِتَناوِل الطَّ امِ؟ ■

 آيی؟آيا همراه من براي خوردن غذا به رستوران می   

 نَ َم ■

 بله   

 هَل تُمانِ ُ في أنْ آکُلَ الَُداءَ هُنا؟ ■

 آيا اشکالی دارد که اينجا غذا بخورم.   

 ك.ك مِنْ فضْلِاِجْلِسْ هُنا ■

 لطفا آنجا بنشين.   

 ي َلي  َین ■

 به روي چشم   

 الیومَ؟ مُتفَرٌُِّبالمُناسَبَةِ؛ هَل أنتَ  ■

 راستی، تو امروز بيکاري؟   

 لا، لستُ الیومَ مُتَفَرُِّاً، ماذا تَقصُدُ؟ ■

 نه امروز بيکار نيستم، چطور مگه؟   

 هکَذا ■

 همين طوري   

 وقتٌ للتَسَوُّقِ؟ كهل  ِند ■

 تو براي خريد وقت داري؟   

 اٌُ؟ ِندك فِر ■

 وقت آزاد داري؟   

 نَ َم؛ لَدَيَّ الوَقتُ. ■

 بله، وقت دارم.   

 ما  ِندي بَرنامَجٌ خاصٌّ. -لیسَ لَدَيَّ برنامِجٌ خاصٌّ ■
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 برنامه خاصی ندارم.   

 ؟كما هِی مِهنَتُ ■

 شغلت چيست؟   

 أینَ تَشتَُِلُ؟  ■

 اي؟چه کاره   

 بماذا یَشتَُلُ هذا الرَّجُلُ؟ ■

 کاره است؟چهاين مرد    

 أیُّ  ِلمٍ لي؟ ■

 من از کجا بدانم؟   

 أظنُّ أنَّه  اطلٌ. ■

 فکر کنم که او بيکار است.   

 تَ بِنفسكَ إلیه؟هل تَحَدَّثْ ■

 او صحبت کردي؟ خود تو با   

 نَ َم؛ تَحدَّثتُ مَ َه. ■

 بله با او صحبت کردم.   

 إنَّ الموضو َ بالنِّسبِةِ لي  َجیبٌ جِدّاً. ■

 موضوع خيلی براي من عجيب است.   

 



[Type here] 

 

 

 

 درس شانزده
 عشر( ادسُالسّ رسُ)الدَّ

 

 

 
 

 دولاراً. رَشَ َ لاثةُثَ دَيَّلَ ■

 من سيزده دلار دارم.   

 .رَشَة  َ َربَأ ■

 .چهارده   

 قودي؟نُ ظةُحفَمِ أينَ ■

 کيف پولم کجاست؟   

 رض.أال ىها  لنَّإ ■

 روي زمين است.   

 دولاراً. ة  شرَأرب َب دينٌمَ أنتَ ■

 تو چهارده دلار بدهکاري.   

 ؟ لكَ أدينُم كَبِ ■

 چقدر به تو بدهکارم.   

 شيء. لي بأيِّ لا تَدينُ أنتَ ■

 هيچی به من بدهکار نيستی.   

 هي؟ن مَ ■

 آن کيست؟   

 هِيَ ابنَتي تي.ابنَ إنَّها ■

 او دختر من است.   

 .يوجزَ إنَّه ■

 او شوهر من است.   
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 ن.آلايران إفي  إنَّه )هو( ■

 او )مذکر( الآن در ايران است.   

 نجاناً من الشاي(.)فِ الشاي ب ضَ ريدُيُ إنه ■

 خواهد.چاي میمیاو ک   

 ك؟و زوجُل هُهَ ■

 آيا او شوهر شماست؟   

 ريه.أشتَ أنْ أريدُ ■

 خواهم آنرا بخرم.می   

 قود.نُ ةُأيَّ يَّلدَ ليسَ ■

 رم.من هيت پولی ندا   

 ريه.أشتَ أنْلا أستَطی ُ  ه.رائَشِ طي ُستَألا  ■

 توانم آنرا بخرم.من نمی   

أندوي أن أت َشَّدی  ن.آالد شداءَال َ لَناوَأتَ أنْ ريدُأ ■

 الآنَ.

 الآن خيال دارم شام صرف کنم.   

 اً.دّجِ رٌبكِمُ قتُالوَ ■

 خيلی )زيادي( زوده.   

 ؟قودِالنُّ نَمِ مَ َكم کَ ■

 ول داري؟چقدر پ   

 لُبنانَ ىلإ هابَالذِّ ريدُُداً نُ ■

 برويم. لبنانفردا خيال داريم به    

 .لَيلةَ الَُدِ لُبنانَ ىلإ ذاهبونَ حنُنَ ■

 رويم.میلبنان فردا شب داريم به    

 هوة؟قَفِنجان مِنَ ال نُمَم ثَكَ ،فواً َ ■

 ببخشيد يک قهوه چند است؟   

 .دولاراتٍ ةُب َسَ ■

 ره.هفت دلا   

 .ثيرٌكَ هذا ■

 خيلی زياده.   

 .قودِالنُّ  ضِبَبِ يل دینٌمَ أنتَ ■

 تو يک کم پول به من بدهکاري.   

 .(قولُماذا تَ مُ)لا أفهَ كَمُفهَأأنا لا  ■

 گوييد(.گويی )میفهمم چی میمن نمی   

 ديناً لك.مَ لستُ ■

 من به تو بدهکار نيستم.   

 يء.شَ بأيِّ ديناً لكَمَ تُسْلَ ■

 من به تو هيچی بدهکار نيستم.   

 )مذکر( د؟أكِّتَمُ أنتَهَل  ■

 مطمئنی؟   

 أ أنتِ مُتأکِدَّة؟ )مونث( ■

 مطمئنی؟   

 د.تأكِّم أنا مُ َنَ ■

 آره، مطمئنم.   

 ؟بِكَم أدينُ لك ■

 چقدر به تو بدهکارم.   

 دولاراً. رَشَ َ لاثةِثَلي بِ تَدينُ أنتَ ■

 بدهکاري.سيزده دلار به من    

 دولاراً. رَشَ َ لاثةَثَبِ ديناً لكَمَ ستُلَ ■

 من سيزده دلار به تو بدهکار نيستم.   

 لي؟ تَدينُم كَبِ نْذَإ ■

 پس چقدر به من بدهکاري؟   

 ط.قَفَ دولاراتٍ ةُ َربَأ ■

 فقط چهار دلار.   

 ن هذا؟مِ لي بأكثرَ دينٌمَ كَأنَّ نُّأظُ ■

 بيشتر بدهکاري.کنم تو به من من فکر می   

بدالكَثيرِ مِدنَ ) ثيدرةٍكَ قدودٍنُلدي بِ دينٌمَ أنتَ ■

 (.المال

 تو به من يک عالمه پول بدهکاري.   
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 ي.منّ لَفضَأ مُلَّكَتَتَ أنتَ ■

 کنی.تو بهتر از من صحبت می   

 ي.نّر مِكثَأ ■

 بيشتر از من.   

 ن ذلك.ر مِكثَأ ■

 بيشتر از آن.   

 لابَ؟يَقَ ُ شارِ  انق أینَ ■

 کجاست؟ انقلابخيابون    

 فلَسطین؟شار  يق ُ  أینَ فُ رِهل تَ ■

 کجاست؟ فلسطيندانی خيابان آيا می   

 ؟يقودة نُظَحفَمِهي  أینَ  رفُهل تَ ■

 دانی کيف پولم کجاست؟آيا می   

 ؟وَهُ أينَ ■

 کجاست؟

 .كه هناإنَّ ■

 آنجاست.   

 یَکفيني ■

 براي من کافی است.   

 مِن صمیم قَلبيفَرحتُ  ■

 از ته دل خوشحال شدم.   

  ِندي کثیرٌ مِنَ المشاکل ■

 من مشکلات زيادي دارم   

 کثتَ م نا اللَّیلةك مَلیتَ ■

 مانديکاشکی امشب پيش ما می   

 

 مَرحباً يا مينا 

 مَرحباً يا رضا 

 ب ضَ المال يا مينا؟ كِهل يُمكِننُي أنَ أستدينَ مِن 

 هَل تُريدُ نقداً؟ 

 مِن فَضلِك أجَل 

  ،ًمبلٌُ نقدي في مِحفَظَتي لدَیَّحسنا 

 كَم تَحتاجُ؟ 

 ًأربَ َةُ  َشَر دولارا 

 هذا مَبلٌُ كَبير 

 ليسَ م ي سوى  َشرَة دولارات 

 ولكِن يُمكِنُني أنْ أ طيكَ المزيدَ مِن الدُّولارات ليلةَ الَُد 

 أنا أحتاجُ المالَ الآن 

 ًليلةَ الَُد وقتٌ مُتأخِّر جِدا 
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 ذن، إليكَ  َشرةُ دولاراتحسناً إ 

 رُبَّما يُمكِن لسارا أن تُ طيكَ ب ضَ النُّقود 

 ًشُكراً جَزيلا 

 ًَفوا  

 
 

  لي؟هُوَ ن مَ ■

 علی کيه؟   

 م؟أنتُ أينَ ■

 شما کجاييد؟   

 م(؟)أنتُ ن أنتَمَ ■

 شما کی هستيد؟   

 ي.أنا شادِ ■

 من شادي هستم.   

 ؟كَن ذلِمَ ■

 آن کيست؟   

 ي.ابن ذلكَ ■

 آن پسر من است.   

 دي.لَوَ إنَّه ■

 او پسر من است.   

 ابني. كَذلو  ابنَتي كَتِل ■

 آن دخترم است و آن پسرم است.   

 زوجي. إنَّه ■

 آن شوهرم است.   

 ك؟وجُزَ أينَ ■

 شوهرت کجاست؟   

 .الآنَ يرانَإوجي في زَ ■

 شوهرم الآن در ايران است.   

 ن.آال يرانَإفي  إنَّه ■

 او الآن در ايران است.   

 زوجی یُتقِنُ ال ربیّة ال َرَبیَّة، جیدُیُ يزوج ■

 کند.خوب صحبت می عربیشوهرم    

 جاري.التِّ المُجَمَّ  ىلإ إنَّه یَذهَبُ )ذاهِبٌ( ■

 رود.او دارد به پاساژ می   

 نا.هُ  یشُیَ إنَّه ■

 کند.او اينجا زندگی می   

 ك؟لدُوَ أينَ ■

 ؟پسرت کجاست   

 .يتِفي البَ إنَّه ■

 او منزله.   

 ناك؟ل هُف َماذا يَ ■

 کند؟او دارد آنجا چکار می   

 .ايرانَ ىلإ بَذهَتَ تي أنْريد ابنَتُ ■

 خواهد به ايران برود.میدخترم    

 نا.ن ابني هُلكِ ■

 ولی پسرم اينجاست.   

 .ايالشّ بُشرَيَ إنَّه ■

 شد(.نومیخورد )او )مذکر( دارد چاي می   

 مَن هو؟ ؟يَكونُ ذاكن مَ ■

 او کيست؟   
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 زوجي  لي. إنَّه ■

 او شوهرم علی است.   

 حر.تي سَو هي )تلك( ابنَ ■

 و آن دخترم سحر است.   

 و هِي زوجَتي مریمُ. ■

 و او همسرم مريم است.   

 مَن هي زوجَةُ رضا؟ ■

 همسر رضا کيست؟   

 هَل تَ رِفینَه؟ ■

 شناسی؟آيا او را می   

 نَ َم، إنّها حُسنی ■

 بله حسنی است.   

 إنّهُما یریدانِ الذّهاب إلی لبنان  ■

 خواهند به لبنان بروند.آنها می   

 مَتی یُریدانِ الذّهابَ إلی لُبنانَ ■

 کی تصميم دارند به لبنان بروند؟   

 قَریباً ■

 به زودي   

بُالمنُاسبََة؛ لیس  ندي أیّ نُقودٍ، هَل يُمكنُني  ■

 ؟كأستدينَ ب ضَ المال من أنْ

 توانم قدري پول از تو بگيرم؟راستی من پول ندارم، می   

 نَ َم؛ کَم توماناً تُریدٌ؟ أ تُریدُ نقداً؟ ■

 خواي؟خواي؟ آيا نقد میبله، چند تومان می   

نَ َم؛ نَسیتُ أن آتي مَ ي بِمِحفَظَتدي ولدیس  ■

 لدي مبلُ نقدي

همراهم بيااورم و پاول نقاد     بله فراموش کردم که کيفم را   

 همراه ندارم.

 حَسناً کُم دولاراً تُریدُ؟ ■

 خواي؟باشه؛ چند دلار می   

  َشرة دولارات ■

 ده دلار   

 تَفضَّل؛ إليك  شرة دولارات ■

 بفرما؛ اينم ده دلار   

طيددكَ المَزيدددَ مِددنَ النّقددودِ لَيلددةَ يُمكِننددي أنْ أ ْ ■

 الُد

 ل بيشتري بهت بدم.تونم فردا شب بهت پومی   

 لا؛ هذا یَکفیني. ■

 نه؛ همين مقدار کافيه   

 مَ ي  إذا تُریدُ أکثَرَ، فَلا تُجامِلْ ■

 خواي تعارف مکن.خلاصه اگر بيشتري می   

 قُل لي ماذا تُریدُ أن تَف َل بِکُلِّ هذه النُّقودِ؟ ■

 خواي بکنی؟بگو ببينم با اين همه پول چه کار می   

تَ ددرِفُ کَددم ك لددا شددتَري سددیّارةً؛ إنّددأریدددُ أن أ ■

 ك.أحتاجُ إلی

دونای چقادر بهات احتيااج     خوام يه ماشين بخرم؛ نمیمی   

 دارم.

 حَسناً؛ سأ طیكَ المَزیدَ مِنَ النّقودِ. ■

 دم.باشه پس پول بيشتري بهت می   

 شُکرا جَزیلاً؛ أنتَ لطیفٌ جِدّا. ■

 بسيار ممنونم؛ تو بسيار مهربانی.   

 طلقاً.ك مُلا أحتاج إلی أموال إنّي ■

 من به پول تو اصلا نياز ندارم.   

 لکن فَرَّحتَني بِکلامي. ■

 اما با حرفت مرا خوشحال کردي.   

 لَقد فَرِحْتُ مِن صمیم قَلبي. ■

 واقعا از ته دل خوشحال شدم.   

 أ یُوجَد هُنا ماءٌ بارِدٌ؟ ■

 آيا اينجا آب خنک هست؟   
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 اءَ أو الشّاي؟نَ َم؛ تُریدُ الم ■

 خواي يا چاي؟بله؛ آب می   

 لا؛ أریدُ الماءَ ■

 خوام.نه آب می   

 أ تَُدَّیتَ؟ ■

 ناهار خوردي چيزي؟   

 لا؛ أنا جو انُ جِدّا ■

 ام.نه، خيلی گرسنه   

 ماذا تَرَُب أن تَتَناول  لی الَُداء؟ ■

 داري بخوري؟ناهار چی دوست   

 الرزّ و مرقُ الخُضر ■

 سبزيج و خورشت قورمهبرن   

 إذَن أنا أذهَب لأسخِنَ الطَّ امَ ■

 رم غذا رو داغ کنم.باشه؛ الان می   

 ك شَرابا.إجْلِسْ لأحْضُرَ ل ■

 بشين برات يه شربت درست کنم.   

 ك.سَلِمَتْ یَدا ■

 دستت درد نکنه.   

بالمُناسَددددبَة؛ فددددي أیِّ وقددددتٍ مِددددنَ المُقددددرَّرِ أن  ■

 جِ؟تُسافِرَ إلی الخارِ

 راستی شما کی قراره بريد خارج؟   

 ربّما َُداً ■

 شايد فردا   

لقددد حَدددَثَ کُددلَّ شدديءٍ بِسُددر َةٍ لِدَرَجَددةٍ أنّنددي لددم  ■

 أستَطِ  فِ لَ شيءِ

 همه چيز انقدر زود اتفاق افتاد که نتوانستم کاري بکنم.   

 یَجبُ  ليَّ الذّهابُ بأيِّ شکلٍ مِنَ الأشکال ■

 يد برومهر طور شده با   

 ألا تُریدُ مُسا َدَةً؟ ■

 خواي؟ )کاري از دست من برمياد؟(میکمک ن   

 کثیرٌ مِنَ المَشاُلِ. كلا شُکرا؛  ِند ■

 نه ممنون؛ تو خودت هزارتا گرفتاري داري.   

 مَ َنا هذا الأسبو  مَکَثتَ كلَیت ■

 موندي پيش مااي کاش اين هفته هم می   
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 درس هفده
 شر(ع عَابِالسّ رسُ)الدَّ

 

 

 
 

 رشَة  َمسَخَ ■

 پانزده   

 رشَة  َتَّسِ ■

 شانزده   

 ة  شرب َسَ ■

 هفده   

 رشَة  َيَمانِثَ ■

 هجده   

 رشَة  َس َتِ ■

 نوزده   

 /إنَّهوَهُ ■

 او )مذکر(   

 /إنَّهايهِ ■

 (ونثاو )م   

 تي.ابنَ إنَّها )هی( ■

 او دختر من است.   

إنَّدده یَرَُددبُ  يضدداً.أيئاً شَدد لَأكَددأن يَ بُرَُدديَ إنَّدده ■

 في أکل شيءٍ.

 او )مذکر( هم ميل دارد يک چيزي بخورد.   

 نا؟ك هُابنتُ  يشُل تَهَ ■
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 کند؟آيا دختر شما اينجا زندگی می   

 شيئاً؟ تناولَيَ ك أنْابنُ ريدُل يُهَ ■

 خواهد غذا بخورد؟آيا پسرتان می   

 لْني.أَسْإ ■

 از من بپرسيد.   

 ؟هرانُطَ ني أينَألْسْاِ ■

 از من بپرسيد تهران کجاست.   

 ارة.يّسَ یَّدَلَألني هل سْاِ ■

 از من بپرسيد که آيا ماشين دارم.   

 أخبِرني -ل ليقُ ■

 به من بگوييد.   

 .هرانَفي طَ  يشُتَ كَنّأل لي قُ ■

 کنيد.به من بگوييد شما در تهران زندگی می   

 و.ن هُلا أدري مَ ■

 نم او کيست.دانمی   

 يت؟في البَ ل  ليٌّهَ ■

 آيا علی منزل هست؟   

 يضاً.أ بالكثيرِ مِن المال دين لكَلي مَ َ ■

 علی هم يک عالمه پول به تو بدهکار است.   

 ال ربیّةَ.م فهَتي تَابنَ ■

 فهمد.می عربیدخترم    

 ؟ةَالفارسيَّ همُفَهل تَ ■

 فهمد؟آيا او فارسی می   

 .ةِبالفارسيَّ مَلَّكَتَتَ أنْ ي ُطستَلا تَ ،لا ■

 تواند فارسی صحبت کند.نه، او نمی   

 ة. یَّسالفارِ مُفهَن ابني يَلكِ ■

 فهمد.ولی پسرم فارسی می   

 يضاً. أ  َربیَّةال مُلَّكَتَه يَنَّإ ■

 کند.هم صحبت می عربیاو    

 قَلیلاً كلِتُفَکِّرْ في نفس ■

 يک مقدار به فکر خودت باش.   

 لا أ تَقِدُ أنّي ف لتُ شيئاً مهمّاً ■

 نکردم.میکنم کار مهفکر می   

 كسآتي َُداً لأکون في خدمتِ ■

 آيم خدمت شمافردا می   

 اِحتَرِس  لی نَفسِك. )انتَبِه إلی نفسك( ■

 مراقب خودت باش   

 لا أ رِفُ بالضَّبطِ. ■

 دانم.دقيقا نمی   

 مُقلِق ■

 نگران   

 ال ُنوان ■

 درسآ   

 سَجِّل ال ُنوان ■

 آدرس را يادداشت کن   

 لا حاجَة ■

 نيازي نيست   

 ما مُشکِلَة -لیسَت مُشکلة ■

 مشکلی نيست   

  اصِمَة ■

 پايتخت   
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 ْنَ ابنَتُكَ؟مينا، أي 

  التِّجاري. المُجَمَّ إنَّها في 

 ْتَشتَري؟ ماذا تُريد أن 

 َّتاباًري كِشتَتَ ريد أنْها تُإن. 

  مينا؟ يا يلةَهذه اللَّ ينَ لتفْسَماذا 

 ِوبر ماركتإلى السّ ةٌبَأنا ذاه. 

  ةذائيَّالَُ الموادّ ب ضِ راءِشِلِ ةٍحاجَبِأنا. 

 َي؟هاب مَالذِّبِ بُرَُهل ت  

 ُداًأكِّتَمُ ستُما، لَبَّر. 

 َمالٍ أيّ مَ ي ليس . 

 َالمالِ  ضَبَ أ طيكَ أنْ طي ُأست. 

 َحالٍ  لى أيِّ المالِ ب ضَ لكَ ةٌدينأنا م. 

 ِلك؟دينُ أ مْكَب 

 ِر دولارشَلاثة  َثَبِلي  ةدينمَ أنت. 

  َدولار رَشَ َ ةُأرب َإليك. 

 .لكن هذا أكثَرُ بِدولارٍ ممّا أنتِ مَدينةٌ لي به 

 .أ ْطیهِ لابنَتِك 

 .ًأنا مُتَأكِّدَة أنَّها تُريدُ أن تَشتَري شَيئا 

 مِن أینَ تتأکَّدُ؟ 

 لأنَّها تَکلَّمَت مَ ي 

 اً م ها لأکونَ في خدمتهافسآتي ُد 

 .اِحتَرِس  لی نَفسِك 

  ُالمُسا َدَة؟ألا تُرید 
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 .ًلا، شُكرا 

 .ًفوا  

 
 

 فدددواً یدددا سدددیّدي! أ تَ لَدددمُ أیدددنَ یَقددد ُ شدددار ُ  ■

 فردوسي؟

 دونی خيابان فردوسی کجاست.آقا ببخشيد! شما می   

لا أ رِفُ بالضَّبطِ لکنّي أظدنُّ أنّدهُ قریدبٌ مِدن  ■

 هُنا.

 دانم، ام فکر کنم که نزديک به اينجاست.قا نمیدقي   

 قَلیلاً كلِمَ أنتَ مُقلِقٌ؟ لِتُفَکِّرْ في نفس ■

 چرا شما نگرانی؟ يک مقدار به فکر خودت باش.   

 ندددي برنددامجٌ خدداصٌّ فددي شددار  فردوسددي و  ■

 سیبدأ البرنامجُ  َن قریبٍ

اي در خياباان فردوسای دارم و باه زودي    من برنامه وياژه    

 شروع خواهد شد.

لددا تَقلَددقْ؛ إذا کُنددتَ  لددی  َجَلددةٍ و لددا تَ ددرفُ  ■

 ال ُنوان فآتي مَ َك.

 دانی من همراه شما ميام.اگر عجله داري و آدرس را نمی   

 لا حاجَةَ؛ قُل لي ال ُنوان و أنا أُسَجِّلهُ ■

 کنم.نيازي نيست؛ شما آدرس رو بگو من يادداشت می   

نَ بالضَّبطِ، لکنّ یُمکنني أنا لا أ رفُ ال نوا ■

 أن آتي مَ َك

 توانم همراه شما بيايم.دانم اما میمن هم دقي  نمی   

 ما مُشکلة فَهیّا بِنا ■

 مشکلی نيست پس بيا با هم برويم.   

 طَهرانُ مدینةٌ کَبیرةٌ جِدّاً وشوار ُها کثیرةٌ ■

 هاي زيادي دارد. تهران شهر خيلی بزرگی است و خيابان   

 طَب اً لأنّه  اصِمَةُ إیرانَ. ■

 بله چون پايتخت ايران است.   

 أ أنتَ تَ رفُ أینَ یق ُ طهرانَ؟ ■

 دانی تهران کجاست؟آيا تو می   

 هران.طَ سألني أينَاِ ■

 از من بپرسيد تهران کجاست.   

 في ايران. هرانُطَ ■

 تهران در ايران است.   

 ؟يرانَإ ىلإ )ذاهبٌ( بُذهَتَ ىتمَ ■

 روي ايران؟کی داري می   

 يران.إ یلإ بَأن أذهَ أريدُ ىتَسألني مَاِ ■

 از من بپرسيد کی خيال دارم به ايران بروم؟   

 يران ُداً.إ ىلإ سوفَ أذهَبُ ■

 روم به ايران.فردا دارم می   

 ؟أنتَ ن أینَمِ ■

 شما اهل کجا هستيد؟   

 ك؟وجُزَ ن أينَمِ ■

 شوهرتان اهل کجاست؟   

 هُوَ إیرانیّ. ن ايران.مِ هإنَّ ■

 او اهل ايرانه.   

 .ارةٌيَّسَ يّدَل لَني هِلْأَسْاِ ■

 از من بپرسيد آيا ماشين دارم.   
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 ی؟يتفي بَ كَني هل ابنُألْسْاِ ■

 از من بپرسيد آيا پسرتان در خانه من است.   

 ارة؟شتري سيَّأن يَ كِوجُزَ ريدُل يُهَ ■

 شين بخرد؟خواهد يک ماآيا شوهرتان می   

 .ريدُيُ ،م َنَ ■

 آره. )جواب مثبت کوتاه(   

 ريد.لا يُ ،لا ■

 نه.   

 يران.إفي   يشُتَ كَنّإلي  لْقُ ■

 کنی.به من بگو تو در ايران زندگی می   

 .يرانَإفي   يشُأأنا  ■

 کنم.من در ايران زندگی می   

 .ارةًيّتري سَيشْ أنْ ريدُ لياً يُ نّإلي  لْقُ ■

 خواهد يک ماشين بخرد.بگو علی می به من   

 .ةًارَيّري سَتَشْيَ أنْ ليٌّ َیُریدُ  ■

 خواهد يک ماشين بخرد.علی می   

 لُبنانَفي   يشُك تَنّإل لي قُ نَآالو ■

 کنی.زندگی می لبنانحالا به من بگو تو در    

 لُبنانَفي   يشُأأنا  ■

 کنم.زندگی میلبنان  من در   

 ة.وَهْالقَ بُشرَتي لا تَبنَا نَّإلي  لْقُ ■

 خورد.به من بگو دخترم قهوه نمی   

 .ةَهوَالقَ بُشرَلا تَ كَتُابنَ ■

 خورد.دخترتان قهوه نمی   

 داً.يِّجَ ال َرَبیَّةَ مُلَّكَتَه يَنَّإلي  لْقُ ■

 کند.ی صحبت میعرببه من بگو او خيلی خوب    

 .داًيِّجَ ال َرَبیَّةَ مُلَّكَتَه يَنَّإ ■

 کند.صحبت می عربیاو خيلی خوب    

 ؟  لكَابني يَدينُ م كَبِ ■

 پسرم چقدر به شما بدهکار است؟   

 ؟ابني لكَيَدينُ م كَبِ فُ رِل تَهَ ■

 دانيد پسرم چقدر به شما بدهکار است؟می   

 بِكَم يَدينُ لي.ي لا أدرِ ■

 دانم او چقدر به من بدهکار است.نمی   

 ثير.كَاللي بِ دينُيَه أنَّ أ رِفُي لكنّ ■

 دانم او خيلی به من بدهکار است.ولی می   

 نا؟هُ كَك أنَّابنُ فُ رِهل يَ ■

 داند شما اينجاييد؟آيا پسرتان می   

 ناني هُأنَّ فُ رِه يَنَّأي لا أدرِ ■

 داند که من اينجا هستم.دانم که او مینمی   

 .ذلكَ فُرِ ْيَ هُري أنَّلا أدْ ■

 داند.نم که آيا او آن را میدانمی   

 لا أدري أ هي تَ رفُ ال نوانَ أم لا؟ ■

 داند؟داند يا نمیدانم که آيا او آدرس را مینمی   

 منه  فَاسْألْ ■

 پس از او بپرس   

 رُبَّما یَ رِفُ ال ُنوانَ ■

 شايد آدرس رو بداند.   

 
 

 اي خانم    یا آنِسَة ■
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 نَ َم یا سَیّد ■

 بله آقا   

 ك؟أینَ الشّار ُ الحمراء مِن فضلِ ■

 ميشه بگی خيابان الحمراء کجاست؟   

 ك.هُو هُنا ■

 اوناها اونجاست.   

 و مَحطَّةُ الحجازِ؟ ■

 و ايستگاه حجاز چی؟   

 هِي هُنا. ■

 همين جاست.   

 شُکراً یا آنِسَة. مَ َ السّلامة. ■

 ممنونم خانم. خداحافظ.   

 



[Type here] 

 

 

 

 درس هجده
 ن عشر(امِلثّا رسُ)الدَّ

 

 

 
 

  لي. ديقيصَ ذلكَ ■

 وستم علی است.دآن    

 شرون دولاراً ِ ■

 بيست دلار   

 لاثونثَ ■

 سی   

  ونَأربَ ■

 چهل   

 مسونخَ ■

 پنجاه   

 باهِظُ الثَّمَن -ُالٍ ■

 گران )قيمت(   

 خيصرَ ■

 ارزان   

 إنّها ُالٍ جِدّاً .باهِظُ الثَّمن إنَّه ■

 .خيلی گران است   

 باهِظُ الثَّمن أكثرَ مِنَ اللّازمهذا  ■

 خيلی )بيش از حد( گران است.   

 .هُألْسْاِ ■

 از او )مذکر( بپرس.   
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 اهألْسْاِ ■

 از او )مؤنث( بپرس.   

 .كَلِّمْهُ ،ه َث( مَدَّحَ)تَ مْلَّكَتَ ■

 با او )مذکر( صحبت کن.   

 ها. َمَ مْلَّكَتَ ■

 با او )مؤنث( صحبت کن.   

 .لكَ كَذل ■

 آن براي توست.   

 ؟يرانَإ ىلإ  ليّ بُذهَيَ ىتمَ ■

 رود؟علی کی دارد به ايران می   

 یران.إلی إ یُریدُ الذّهابَ تیمَ يلا أدرِ ■

 خواهد برود.دانم اوکی مینمی   

 ن شادي؟و شادي؟ و ماذا  َ ■

 و شادي؟ )و شادي چطور؟(   

 .لَيلةَ الَُد يرانَإ ىلإ بُذهَتَسَ ■

 رود ايران.فردا شب دارد می   

 ؟يرانإ ىلإشادي  بُذهَل تَني هَألْإسْ ■

 داند من اينجا هستم.از من بپرس آيا شادي می   

 هوة.قَفِنجان ال  رُم سِني كَألْسْاِ و الآنَ ■

 حالا از من بپرس يک قهوه چنده.   

 لي. يَدينُ  ليٌّ مْكَني بِسألْاِ ■

 است. بدهکاراز من بپرس علی چقدر به من    

 دولاراً.  شرینَبِ يل دینُمَ إنَّه ■

 او بيست دلار به من بدهکار است.   

 ثيراً.كَ يسَلَ ذلكَ ■

 آن خيلی نيست.   

 1نوشر ِو ةٌ َربَأ ■

 بيست و چهار   

 شرونَة و  ِب َسَ ■

 بيست و هفت   

 شرون ِة وس َتِ ■

 بيست و نه   

 )إحدی و  ِشرونَ( شرون ِد وواحِ ■

 بيست و يک   

 )ذلك(؟ وَن هُمَ ■

 آن کيست؟   

 ديقي.صَ إنَّه ■

 او )مذکر( دوستم است.   

 تي.ديقَصَ إنَّها ■

 او )مؤنث( دوستم است.   

 .تابانِندي كِ ِ ■

 تا کتاب دارم. من دو   

 ديقان. ندي صَ ِ ■

 تا دوست دارم. من دو   

 نا؟ك هُديقُصَ  يشُل يَهَ ■

 کند؟می دوست تو اينجا زندگی   

 لبنانفي   يشُديقي يَصَ ،لا ■

 کند.زندگی می لبناننه، دوستم در    

_________________ 
 

ييم. در اعداد معطوف مای گاو  « 55تا  12»دقت کنيم که به اعداد .  1
، واحاد  62اين اعداد اول يکان و سپس دهگان را می آوريم. مثاال:  

 : خمسة و أربعون36 -وثلاثون
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 الماء  ضَبَ بَشرِأن يَفي  بُرَُديقي يَصَ ■

 آب بخورد.میدوستم ميل دارد ک   

 .الماءِ ري ب ضَشتَأن يَفي  بُرَُو يَهُ ■

 آب بخورد.میاو )مذکر( ميل دارد ک   

 اً.دولار أرب ينَ ىلإ حتاجُأأنا  ■

 من چهل دلار احتياج دارم.   

 دولاراً. شرينَا  ِلّإ كُملِلا تَ كَنّإل لي قُ ■

 به من بگوييد فقط بيست دلار داريد.   

  ون.ربَأو  ةٌ َربَأ ■

 چهل و چهار   

 دولاراً فقط.  ونَو أربَ مسةٌخَ يّلدَ ■

 من فقط چهل و پنج دلار دارم.   

 . ليّ كَديقُصَ ■

 دوستت علی   

 قوداً؟نُ ليّك  َديقُصَ كُملِل يَهَ ■

 آيا دوستت علی پول دارد.   

 ك.ديقَصَ لْأَسْاِ ■

 از دوستت بپرس   

 .قودِالنُّ  ضَبَ ضَرِقتَنَ أنْ طي ُستَل نَهَ ■

 .پول قرض کنيممیتوانيم ککه آيا می   

  ليّ ديقكَصَلِ لْقُ ■

 به دوستت علی بگو   

 له. لْقُ ■

 بهش )مذکر( بگو   

 لها لْقُ ■

 بهش )مؤنث( بگو   

 جاري.التِّ المُجَمَّ  ىلإ هابَالذِّ ريدُل يُه هَلْأَسْاِ ■

 خواهد به پاساژ برود.ازش )مذکر( بپرس که آيا می   

 هدِّئْ من رَوْ ِك ■

 خاطرت جمع باشه   

 لن یَحدُثَ مَکروهاً ■

 2.افتهاتفاق بدي نمی   

 

 

 به مستقبل منفی باز می گرداند: لن أعودَ: هرگز با نخواهم گشت. معناي فعل مضارع را« لَن»حرف ؟ -2

 

 مریم، هَل سَتَشترينَ سيَّارةً الیومَ؟ 

 .َلا، لا أظُنُّ أنَّني سَأشتَري سيَّارةً اليوم 

 ِأحتاجُ إلى المَزيدِ مِنَ النُّقود 

 و لكِن يُمكِنُكِ التَحَدَّثَ مَ َ صَديقَتِك مينا 

  ُب ضِ المال مِنهارُبَّما يُمكنكِ اقتراض 
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 .َمينا في إيرانَ الآن 

 أينَ نَويد؟ هَل هُوَ في إيرانَ كَذلكَ؟ 

 لا إنَّه هُنا 

 ْتَطلُبینَ مِنه. يُمكِنُكِ أن 

 ْيُ طيكِ بَ ضَ المالِ رُبَّما يُمكِنُه أن 

 لكنِّني لا أ رِفُ أينَ هُوَ الآنَ؟ 

 هَل تَ رِفُ كَم تَحتاجُ؟ 

 ماذا؟ 

 أنا أسألُكَ كَم تَحتاجُ؟ 

 ا أحتاجُ الكَثيرَ.ل 

 هَل سَتُ طيني ب ضَ المالِ؟ 

 َْلُ ذلكَسَأفْ أجَل  

 
 

 مسونَخَ ■

 پنجاه   

 مسونَو خَة ٌمسَخَ ■

 پنجاه و پنج   

 مسونو خَ ةٌتَّسِ ■

 پنجاه و شش   

 إحدی و خَمسونَ -مسوند و خَواحِ ■

 پنجاه و يک   

 .تابِالكِ ذلكَ ىلإ ةٍحاجَأنا بِ ■

 لازم دارم.من آن کتاب را    

 ليه.إ ةٍحاجَأنا بِ ■

 من لازمش دارم.   

 ه؟ؤُراني شِنُمكِل يُهَ ■

 اش؟توانم بخرمآيا می   

 .خيصٌرَ إنَّه ■

 ارزان است.   

 ها. َمَ مَلَّکَتَأ نْأ ریدُأ هلْ ينألْسْاِ ■

 خواهم با او )مؤنث( صحبت کنم.از من بپرس آيا می   

 ها.ألْسْاِ ■

 .ازش )مؤنث( بپرس   

 ؟تابيكِ أينَ فُ رِن يَمَ ■

 کتاب من کجاست. دونهکی می   
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 . ليّ ندَك  ِتابُكِ ■

 علی است. پيشکتاب تو    

 ن؟مَ ندَ ِ ■

 کی؟پيش    

 تابي.كِ ىلإ ةٍحاجَني بِنَّإله  لْقُ ،كَلِضْن فَمِ ■

 لطفاً بهش )مذکر( بگو کتابم را لازم دارم.   

 إنَّهُ باهِظُ الثَّمَنِ ■

 خيلی گران است.آن    

 إنَّه باهِظُ الثَّمَنِ جِدّاً. ■

 خيلی )بيش از حد( گران است.   

 .اًثيركَ باهظَ الثَّمَنِ ليسَإنَّه  ■

 خيلی )بيش از حد( گران نيست.   

 اً.دّجِ باهِظُ الثَّمَنِه نَّإ ،م َنَ ■

 چرا، خيلی گران است.   

 إنَّه مُرتَف ٌ بِالثَّمَنِ بِالنِّسبَة لي ■

 براي من خيلی گران است.   

 . ليّلِ ■

 براي علی   

 بني.إل ■

 براي پسرم   

 تي.بنَإل ■

 براي دخترم   

 . ليٍّلِ ري كتاباًشتَأ أنْ ريدُأ ■

 خواهم يک کتاب براي علی بخرم.می   

 له. ري كتاباًشتَأ أنْ ريدُأ ■

 خواهم يک کتاب برايش بخرم.می   

 مينا.ري لِتَشْأ أنْ ريدُألني ماذا أَسْاِ ■

 از من بپرس خيال دارم براي مينا چی بخرم.   

 مينا؟ري لِتَشْتَ أنْ ريدُماذا تُ ■

 قصد داري براي مينا چی بخري؟   

 .ري لهشتَماذا تَ فُ رِك لا تَنَّإلي  لْقُ ■

 دانی براي او چی بخري.به من بگو نمی   

 ؟مينا أينَ ليٌّ َ فُ رِيَ لْهَ ■

 مينا کجاست؟داند آيا علی می   

 .يَهِ أينَ  ليٌّ  رفُلا يَ ،لا ■

 داند او )مؤنث( کجاست.نه، علی نمی   

 لي. لْقُ ■

 به من بگو.   

 .يم  مْلَّکَتَ ■

 با من صحبت کن.   

 ك.زوجِ  َمي مَلَّكَتَ ■

 با شوهرت صحبت کن.    

 تَکَلَّمي مَ َ زوجکِ ك.وجِزَ ىلإثي دَّحَتَ ■

 صحبت کن. شوهرتبا    

 ليه.إ ثْدَّحَتَ، م ه مْلَّكَتَ ■

 صحبت کن. اوبا    

 ك.تِابنَ  َمَ مْلَّكَتَ ■

 صحبت کن. دخترتبا    

 اليها. ثْدَّحَتَ ■

 با او صحبت کن.   

 أینَ أنتَ یا مَس ودٌ؟ ■

 اي مسعود؟کجايی   

 لي مُشکِلَةٌ. قد حَدثَتْ ■

 برايم مشکلی پيش آمده بود.   

 أمراً وراء هذا الموضو ِك أنا متأکِّدٌ أنَّ هُنا ■

 من مطمئنم پشت اين قضيه ماجرايی هست.   
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 هَدِّئْ مِن رو ِكَ إن شاءَ اللهُ لن یحدثَ مکروها ■

 افتهخاطرت جمع باشه، ان شاء الله اتفاق بدي نمی   

 لکن أنا أظنَّ أنَّ المسألةَ أخطَرُ مِن هذا الکَلام ■

 اين حرفهاست. کنم که قضيه مهمتر ازولی من فکر می   

 مِنْ أیْنَ أنتَ مُتأکِّد إلی هذا الحَدِّ؟ ■

 از کجا انقدر مطمئنی؟   

 هکذا ■

 طوريهمين   

إذا حَدَثَت مُشدکلةٌ، فأندا مسدت دٌ لتقددیمِ أي  ■

 مسا دةٍ في استطا تي

ام هر کمکی که در تاوانم  اگر مشکلی پيش آمد، من آماده   

 .است انجام دهم

 



[Type here] 

 

 

 

 نوزده درس
 (رَشَع عَاسِالتَّ رسُ)الدَّ

 

 

 
 

 مُت َبأنا  ■

 خسته هستم.   

 ماذا؟لِ ■

 چرا؟   

 لأنَّ ■

 چون   

 كافٍ. ■

 کافی   

 یَکفي ■

 کند. بس است.کفايت می   

 کافٍ ة، مالٌیَکافِ قودٌنُ ■

 پول کافی   

هَددل لَدددَيكَ مددا يَكفددي مِددنَ  ؟كددافٍ مددالٌ يكَدَل لَددهَدد ■

 المال؟

 فی پول داري؟آيا به اندازه کا   

 تانسْفُ ■

 لباس زنانه   

 .الماءِ نَمِ كوبٌ ■

 يک ليوان آب   

  ليبِمن الحَ كوبٌ ■

 يک )ليوان( شير   

 ري سَ ■
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 تند )سريع(   

  رَسْأ ■

 تندتر )سريع تر(   

 .بِسُر َةٍ جِدَّاً مُلَّكَتَتَ أنتَ ■

 کنيد.شما خيلی )بيش از حد( تند صحبت می   

 اً.بكرَمُ بَهَذْنَ أنْ ستطي ُنَ حنُنَ ■

 توانيم زودتر برويم.ما می   

 ؟لِمَ لا ■

 چرا نه؟ )چرا که نه؟(   

 ؟تابُالكِ م ذلكَكَبِ ■

 آن کتاب چنده؟   

 دولاراً. نَيرب إنَّه بأ ■

 چهل دلاره.   

 .باهِظُ الثَّمَنِ كثيراًه نَّإ ■

 خيلی )بيش از حد( گران است.   

 .الثَّمَنِباهِظَ  ليسَ ،لا ،الّكَ ■

 نه، گران نيست.   

 ؟هابَالذِّ ريدُتُ ىتَمَ ■

 خواهی بروي؟کی می   

 ؟بَذهَتَ أنْ ريدُلماذا تُ ■

 خواهی بروي؟چرا می   

  لأنَّ ■

 )براي اينکه(، چون   

 ؟ارةَالسيّ ري تلكَتَشْتَ أنْ ريدُلماذا تُ ■

 خواهی آن ماشين را بخري؟چرا می   

 اً.دّجِ خيصةٌها رَلأنَّ ■

 چون خيلی ارزان است.   

 جاري؟التِّ  ِالمجمَ ىلإ تَذْهَبَ أنْ ريدُلماذا تُ ■

 خواهی به پاساژ بروي؟چرا می   

 يئاً ما.ري شَتَشْأ أنْ بُجِه يَلأنَّ ■

 براي اينکه )چون( بايد يک چيزي بخرم.   

 ه. َمَ مَلَّكَتَأ أنْ ريدُألا  ■

 خواهم با او )مذکر( صحبت کنم.نمی   

 لمَ لا؟ ■

 چرا نه؟   

أ   ددي؟مَ شدداءِال َ ط ددامَ تَتندداوَلَأن  بُرَُددل تَهَدد ■

 تَرَُبُ في تَناولِ ال َشاءِ مَ ي؟

 خواهد با من شام صرف کنی؟دلت می   

 ك. َشاء مَال َ لَناوُتَ طي ُستَألا  ،لا ■

 توانم با تو شام صرف کنم.نه، نمی   

 لمَ لا؟ ■

 چرا نه؟   

 .إلى المَتجَر بَذهَأأن  بُجِي يَلأنِّ ■

 چون بايد به مغازه بروم.   

 .يدیقصَ  َمَ ■

 .با دوستم   

 ك؟ن صديقُمَ ■

 دوستت کيه؟   

 ها.فُ رِأي لا نّإل لي قُ ■

 شناسم.بگو که من او )مؤنث( را نمی   

 ها.فُ رِلا تَ نتَأ ■

 شناسی.تو او را نمی   

 يران.إن مِ إنَّها ■

 او اهل ايرانه.   

 ؟ارةَيَّالسَ تري تلكَتشْ أنْ طي ُستَل تَهَ ■

 توانی آن ماشين را بخري؟می   

 .طي ُستَألا  ،لا ■

 نه.   

 لمَ لا؟ ■

 چرا نه؟   
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 .باهِظَةُ الثَّمَنِها نَّأل ■

 چون خيلی گران است.   

 .يضاًأ باهِظَة الثَّمَنِتي خاصَّ نَّإلي  لْقُ ■

 ست.به من بگو که مال من هم خيلی گران ا   

 يضاً.أ باهِظَةُ الثَّمَنِك تُاصَّخَ ■

 مال تو هم خيلی گران است.   

 .تلكن مِ لُفضَأتي ن خاصَّلكِ ■

 آره، ولی مال من بهتر از آن است.   

م مددا ط َددمَ ىلددإ هابَالددذِّ طي ُسددتَل نَني هَددألْسْدداِ ■

 ن.آال

 توانيم الآن به يک رستوران برويم.از من بپرس آيا می   

 ن؟آم ما الط َمَ ىلإ هابَالذِّ طي ُستَل نَهَ ■

 توانيم الآن به يک رستوران برويم؟آيا می   

 .ستطي ُلا نَ ،لا ■

 توانيم.نه، نمی   

 لا؟ مَلِ ■

 چرا نه؟   

 داً؟يِّجَ ماًط َمَ فُ رِل تَهَ ■

 شناسی؟آيا يک رستوران خوب می   

 .فُ رِأ ،م َنَ ■

 آره.   

 .مُت َبأنا  ■

 .اممن خسته   

 .مُت َب أنتَ ■

 ايد.شما خسته   

 .مُت َب وَهُ ■

 او )مذکر( خسته است.   

 .مُتْ َبَةي هِ ■

 خسته است. )مونث( او   

 السوبرماركت؟ ىلإكِ وجُزَ يَذهَبُل هَ ■

 رود به سوپر مارکت؟آيا شوهرت دارد می   

 ن.آال إنَّه مُت َبٌ ،لا ■

 نه، او الآن خسته است.   

 ؟ َبمُت ل أنتَهَ ■

 آيا خسته هستی؟   

 قليلاً. ،م َنَ ■

 آره، يک خرده.   

 .قودِالنُّ  ضَبَ حتاجُأ ■

 من يک کم پول لازم دارم.   

 دولاراً. لاثينَثَ أُ طيكَ نْأ طي ُستَأ ■

 توانم سی دلار بهت بدهم.می   

 في ذلكَكْلا يَ ■

 )آن ( کافی نيست.    

 1ة.يَكافِقود ٌنُ ل لديَّني هَألْسْاِ ■

 يا پول کافی دارم.آ ساز من بپر   

 ة؟يَكافِ قودٌنُ لَدَيكَل هَ ■

 آيا پول کافی داري؟   

 داً.أكِّتَمُ تُسْلَ ■

 مطمئن نيستم.   

 دولاراً فقط. مسونَخَ يَّلدَ ■

 فقط پنجاه دلار دارم.   

 .ةٌها كافيَأنَّ نُّأظُ ■

 فکر کنم )آن( کافی باشد.   

 ية.الكافِ قودُالنُّ ،الكافي المالُ ■

 پول کافی   

_________________ 
 

. توجه کنيم که اين جمله ها را خود شانونده باياد بساازد و تکارار      1
کند، اما به منظور يادگيري بيشتر، اين جمله ها نياز خاود ترجماه    

 شده اند.
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 كفي هذا؟هل يَ ■

 آيا کافی است؟   

 ياً.كافِ سَيْلَ -كفييَ لا ،لا ■

 نه، کافی نيست.   

 كفي.م يَ َنَ ■

 آره، کافيه.   

 ستان.فُ ■

 لباس زنانه   

 تاناً.سْري فُتَشْأ أنْ ريدُأ ■

 خواهم يک لباس )زنانه( بخرم.می   

 فارُِ ■

 خالی   

 یُراملستُ  لی ما  ■

 حالم خوب نيست   

 ني و شَأْنيدَ ْ ■

 دستم از سرم بردار -منو به حال خودم رها کن   

 لا سَمَحَ اللهُ ■

 خدا نکنه   

 

 .مَرحَباً يا رضا 

 مَرحَباً يا مينا، كيفَ حالُكِ؟ 

 أنا بِخَيرٍ، شكراً. وأنتَ؟ 

 .ًأنا بخَير، شكرا 

 أريدُ الذِّهابَ إلى المجمَ  التِّجاري يا رضا 

 لماذا؟ 

 ًلأنَّني أريدُ أنْ أشتَري فُستانا 

 هل تُريدُ الذِّهابَ م ي؟ 

 ًلا شُكرا 

 لِمَ لا؟ 

 .َأنا مُت َبٌ قليلاً اليوم 

 هَل لَديكَ ما يَكفي مِنَ المالِ؟ 

 لَستُ مُتَأكِّداً، كَم يَبلُُُ ثَمَنُ الفُستانِ؟ 

 ًلا أدري، رُبَّما أرب ونَ دولارا 

 كَم لَدَيكَ مِنَ المالِ؟ 

 َيَّ ثَلاثونَ دولاراً فقطَ في حَقيبَتيلَد 

 ًحَسَناً، إليكَ  شرينَ دولارا 

 ًلديكَ الآنَ خَمسونَ دولارا 
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 هَل تَظُنُّ أنَّ ذلك يَكفي؟ 

 .َأظُنُّ ذلك 

 هَل أنتَ مُتَأكِّد؟ 

 أجَل أنا مُتَأكِّد 

 ًهذا جَيِّد، شُكراً جزيلا 

 ًَفوا  

 
 

توجدددددد نقددددود كافيدددددة فدددددي  ني هدددددلْلْأَسْدددداِ ■

 1.محفظتي

 از من بپرس بقدر کافی پول در کيفم دارم.   

ل ك؟ هَددتِددظَحفَفددي مِ ةٌكافيَدد قددودٌنُ دُوجَددتُ هددلْ ■

 ك؟تِظَحفَفي مِ كافيةً اًقودنُ كُلِمْتَ

 آيا بقدر کافی پول در کيفت داري؟   

 .لكُمْألا  ،لا ■

 نه.   

 .كلِمْأم،  َنَ ■

 آره.   

و  سةًخمْ نكَترض( مقْ أ) تدينَ سْأ ني أنْنُ كِمْل يُهَ ■

 ؟لاثين دولاراًثَ

 توانم سی و پنج دلار از تو قرض کنم؟آيا می   

 ب اًطَ ،أكيدالتَّبِ ■

 حتماً. )مطمئناً(   

 هوة؟قَتُ ْطيني فِنْجاناً مِنَ ال أنْ كنكِمْل يُهَ ■

 توانی يک قهوه به من بدهی؟می   

_________________ 
 

خود شانونده باياد بساازد و تکارار     توجه کنيم که اين جمله ها را .  1
کند، اما به منظور يادگيري بيشتر، اين جمله ها نياز خاود ترجماه    

 شده اند.

 أكيد.بالتَّ ■

 حتماً.   

 ك.هوتُهي قَ ها،لْضَّفَتَ ■

 بفرما.    

 ؟ الحَليبِ نَكوباً مِ بَرَأشْ ني أنْنُكِمْهل يُ ■

 توانم يک ليوان شير بخورم؟آيا می   

 . ليبِالحَ نَمِ الكَثيرَ بُرَشْأنا و زوجي نَ ■

 خوريم.من و شوهرم يک عالمه شير می   

 بداً.أ ليبَالحَ بُرَشْدي لا يَلَلكن وَ ■

 خورد.ولی پسرم هيت شير نمی   

 ؟بَرَتشْ أنْ بُّحِتُماذا  ■

 چی ميل داري بنوشی؟   

 لك.ضْفَ نْمِ الحَليبِ نَكوباً مِ ■

 يک ليوان شير، لطفاً.   

 .ریدُأماذا  مُفهَلا تَ كبأنَّ يل لْقُ ■

 خواهم.فهميد چی میبه من بگوييد که نمی   

 .ريدُماذا تُ مُهَفْألا  ■

 خواهيد.فهمم شما چی میمن نمی   

 .بِسُرْ َةٍ كَبيرةٍ مُكلَّتَتَ نتَأ ■

 کنيد.شما خيلی تند صحبت می   

 لام.الكَ نَمِ كثرَأي لي بأنِّ لْقُ ■

 کنم.به من بگويی که من خيلی زياد صحبت می   
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 لام(.الكَ نَمِ رُثيراً )تُكثِكَ مُلَّكَتَتَ أنتَ ■

 کنيد.شما خيلی زياد صحبت می   

 .ما تَقولُ همَفْأ نني أنْكِمْلا يُ ■

 گوييد.توانم بفهمم چی مینمی   

  رَسْأ ■

 تند تر   

 صخَرْأ ■

 ارزان تر   
 بكراًمُ ■

 زودتر   
 ة.دَيِّجَ ارةٌيَك سَتُارَيّسَ ■

 ماشين شما ماشين خوبی است.   
 .لُفضَأ ارةٌارتي سيّيَّسَ لي بأنَّ لْقُ ■

 به من بگوييد ماشين من ماشين بهتري است.   
 .لُفضَأ ارةٌيَك سَتُارَيّسَ ■

 ماشين شما ماشين بهتري است.   
 لیدك أن تَشدرَبَ  -ثیراًکَ ماءً بَرَشْتَ أنْ بُجِیَ ■

 الكثيرَ مِنَ الماء

 تو بايد يک عالمه آب بخوري.   
 لك. جَيِّد الماءُ ■

 آب برايت خوبه.   
 بكراً.ناك مُهُ إلى بَهَذْنَ أنْ طي ُتَسْنَ ■

 توانيم زودتر به آنجا برويم.می   
 ليلٍقَبِ  ُرَسْأ ■

 يک خرده تندتر.   
 ؟ليلٍقَبِ  َرَأسْ مَلَّكَتَتَ أنْ كَنُكِمْل يُهَ ■

 توانيد يک خرده تندتر صحبت کنيد؟آيا می   
 فارُاً؟ كَلماذا لم تأتِ لیلةَ أمسِ؟ کانَ مُکانُ ■

 چرا ديشب نيامدي؟ جايت خالی بود؟   
 .قلِقُنيك تُشکِلَةٌ؟ إنّك مُهل حدَثَت ل ■

 کنی.آيا مشکلی برايت پيش آمده؟ داري نگرانم می   
 لا، دَ ني و شأني، إنّني لستُ  لی ما یُرام ■

 نه، مرا به حال خودم بگذار، حالم خوب نيست.   
 لَیتَني مِتُّ ولم أشهَدْ هذه اللَّحظَةَ ■

 ديدم.اي کاش مرده بودم و اين صحنه را نمی   
 لا سَمَحَ الله ■

 خدا نکنه   
 لا تَقلَقْ سَیَتحسَّنُ کُلُّ شيءٍ ■

 .نگران نباش، همه چيز درست ميشه   
لددا یُوجَددد دا ددي للقَلددقِ، کددلُّ شدديءٍ سَیُصددبِحُ  ■

. لا أحبُّ مطلقاً أن تَقلَدق مدن شدیءٍ  لی ما یُرام

 في الوقت الرّاهنِ

الان اصالا   1.جاي نگرانی نيست، همه چيز درسات ميشاه     

 ان باشی.دوست ندارم که از چيزي نگر
 الوقتُ یداوي کُلَّ شَیءٍ. ■

 کنه.گذر زمان خودش همه چيز را درست می   
 کلامٌ کثیرٌ للُایَةِ ك ِندي ل ■

 يه دنيا برات حرف دارم.   
 أ تَ شَّیت؟  ■

 شام خوردي؟   
 لا، أنا جَو انُ جِدّا ■

 امنه، من خيلی گرسنه   
 یا لها من رائِحَةِ الطّ امِ ■

 بوي غذايی.به به، چه    
 ؟كهل سَتَتَناوَلُ ال َشاءَ فأسخِنَه ل ■

 خوري برات غذا رو گرم کنم؟آيا شام می   
 نَ َم؛ ما أکلتُ شیئاً مُنذُ الصَّباحِ ■

 بله، از صبح تا حالا چيزي نخوردم.   
 بالمُناسَبَة، متی سَتحضُرُ النّقودَ؟ ■

 ها رو مياري؟راستی، کی پول   
 قودِ بِشَدَّةٍأنا أحتاجُ إلی النُّ ■

 من به پول خيلی نياز دارم.   
  ِندي مو دٌ الآنَ، سأراك لاحقاً ■

 بينمتمن فعلا يه جايی قرار دارم، بعدا می   

_________________ 
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 درس بیست
 رس العشرون()الدَّ

 

 

 
 

 ور.النّ صباحَ -يرالخَ باحَصَ ■

 صبح بخير!   

 ير.الخَ ساءَمَ ■

 عصر به خير   

 .كتُلَيْلَ تْطابَ ■

 شب بخير!   

 ك؟تُزوجَ أينَ ■

 خانمت کجاست؟   

 ؟ةُا َالسّ مِكَ ■

 ساعت چنده؟   

 ماماً.ة تَ َاسِتّالة ا َالسّ ■

 ساعت نه است.   

 صف.والنِّ الثّامِنَة ةُا َالسّ ■

 ساعت هشت و سی دقيقه است.   

 .شرةَ َ ةَة الحاديَا َفي السّ ■

 در ساعت يازده.   

 ؟ةٍسا َ ةفي أيَّ ■

 در ساعت چند؟   

 ون دولاراً.تّسِ مَ ي ■

 من شصت دلار دارم.   

 دولاراً. ب ونَسَ مَ ي ■

 من هفتاد دلار دارم.   
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 ئتَن شِإ -ردتَأذا إ ■

 اگر بخواهی.   

 كیُناسِبُ ■

 آيدبه شما می   

 كهذا البَنطلونَ یُناسبُ ■

 آيد.اين شلوار به شما می   

 

 ٍما الآنَ نَحنُ ذاهبونَ لِتَناوُلِ شَيء 

 ًأنا مُت َبٌ قَليلاً الآن. رُبَّما يمكننا الذهاب لاحقا 

 أنا لا أريدُ الذِّهابَ مَ َك 

 أنا أريدُ الذِّهابَ مَ َ صَديقتی مینا 

  التِّجاري الآنَ المُجَمَّ نحنُ نُريد الذِّهابَ إلى 

 ًإنَّها تُريد أنْ تَشْتَري فُسْتانا 

 اللكنَّها لا تَملِك ما يَكفي مِنَ الم 

 ْأستدينَ بَ ْضَ المالِ منك؟ هَل يُمْكِنُني أن 

 بالطَّب ، كَم تُريدُ؟ 

 خَمسونَ دولاراً، مِن فَضلِك 

 ٌهذا كَثيرٌ جِدَّاً. خَمسونَ دولاراً مَبلٌُ كَبير 

 َُِلا أظُنُّ أنَّك بِحاجَة إلى كُلِّ هذا المَبل 

 ْطِني أرب ينَ دولاراًأ ْ إذَن 

 ُلِّ حالٍلدَيَّ  َشرةُ دولاراتٍ  َلى ك 

 لَديكَ  َشرةُ دولاراتٍ فقط؟ 

 رُبَّما يُمكِنُكَ الذِّهابُ إلى المجمَ  التِّجاري ليلةَ الَُد 

 لا، يَجبُ أن نَذهَبَ باكراً، لأنَّها بِحاجَةٍ إلى الفُستان لَيلةَ الَُد 

 ًحَسَناً، إليك خَمسةً و ثلاثينَ دولارا 

 هَل تَكفي؟ 

 ّازمأجَل إنَّها كافيةٌ أكثرَ مِنَ الل 

 هَل تُريدُ كوباً مِنَ الحَليبِ؟ 

  َليسَ الآنَ، يَتَوَّجَبُ  َليَّ الذِّهاب 

 حَسَناً، إلى اللِّقاء 
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 1، تُصبِح  َلى خَيرمساءً  َمَّتْ ■

 شب بخير! )در مواقع خداحافظی و يا خوابيدن در شب(   

 ؟كزوجتُ أينَ فُ رِل تَهَ ■

 دانی خانمت کجاست؟آيا می   

 جاري.التِّ المُجَمَّ ها في أنَّ نُّأظُ ■

 کنم در پاساژ است.فکر می   

 تاناً.سْري فُتَشْها تَأنَّ نُّأظُ ■

 خرد.کنم دارد يک لباس میفکر می   

 .لَيلَةَ الَُدباريس  ىلإ ذاهبةٌ هيَ ■

 رود.فردا شب دارد به پاريس می   

 جاري.في المجم  التِّ  امَالطَّ أكلُتي تَزوجَ ■

 خورد.در پاساژ دارد غذا میخانمم    

 ا ة؟السَّ مِكَ ■

 ساعت چنده؟   

 ة تماماً.اس َتَّالة ا َالسّ ■

 ساعت نه است.   

 تماماً. الثّامنَةُ ةُا َالسَّ ،لا ■

 نه، ساعت هشت است.   

 ك الان؟تُزوجَ أينَ ■

 الآن خانمت کجاست؟   

 يت.في البَ إنَّها ■

 )او در( منزله.    

 .ثّامَنَةُ و النِّصفُال ةُا َالسّ ■

_________________ 
 
استفاده « ليلک بخير»دقت کنيم زمان شب بخير گفتن از اصطلاح .  1

نمی شود، چون اين اصاطلاح اصالا کااربرد نادارد و باه جاايش از       
 ين اصطلاح استفاده می شود: تُصبِح علی خيرهم

 ساعت هشت و سی دقيقه است.   

لدا، السّدا َةُ  .قيقدةًدَ رب دونَأو  الثّامِنَةُها نَّإ ،لا ■

 التّاسِ َةُ إلّا  ِشرینَ دقیقةً.

نه ساعت بيست دقيقه به نه  نه، هشت و چهل دقيقه است.   

 است.

 .دقيقةً لاثونَو ثَ مسٌو خَ الثّامِنَةُ ةُا َالسّ ■

 و سی و پنج دقيقه است. هشت   

 ؟الآنَ ةُا َالسّ مِكَ ■

 الآن ساعت چنده؟   

 .قيقةًدَ ةَشرَ َ س َو تِ ةُثَالِثّال ةُا َالسَّ ■

 ساعت سه و نوزده دقيقه است.   

 جاري.المجم  التِّ إلى هبِذْأ أنْ بُجِيَ نْذَإ ■

 پس بايد بروم )به( پاساژ.   

 جاري؟التِّ جم ِالم ىلإ تذْهَبَ أنْ بُجِلماذا يَ ■

 چرا بايد به پاساژ بروي؟   

 ناك.تي هُزوجَ لأنَّ ■

 چون خانمم آنجاست.   

 ؟هابَالذِّ ريدُتُ ةٍسا َ ةفي أيّ ■

 خواهی بروي؟ساعت چند می   

 شرةَة  َيَالحادِ ةِا َفي السّ ■

 )در( ساعت يازده.    

 .ةَيلَاللَّهذه ِ مٍط َمَ ىلإ بُهَذْنَسَ ■

 رويم به يک رستوران.می امشب داريم   

 ؟ىتمَ ■

 کی؟   

 ؟ةٍسا َ ةفي أيَّ ■

 )در( ساعت چند؟    

)فدي  دقيقدةً أرْب دينَو  ةِ َابِة السّدا َفي السّ ■
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 (.قيقةًدَ لا  شرينَإ مانيةِالثَّ ا ةِالسّ

 بيست دقيقه به هشت - ساعت هفت و چهل دقيقه.   

  .ساءكَمَ اللهُ دَ. أس َدت مساءً َسْمَساءَ الخير.أ ■

 عصر بخير!   

 ماماً.ة تَدَواحِالن آال ةُا َالسّلا تزالُ  ■

 الآن فقط ساعت يک است.   

 .مَساءَ الخَير ،نذَإ ■

 پس، بعد از ظهر بخير.   

 .دةَواحِال ةُا َالسّ تِيسَلَ ■

 ساعت يک نيست.   

 .دقيقةً لاثونَو ثَ واحدةُالها نَّإ ■

 يک و سی دقيقه است.   

 ر؟تجَالمَ يَقَ ُ أينَ فُ رِهل تَ ■

 دانی مغازه کجاست؟آيا می   

 ؟ذهبَأن تَ بُجِيَ ةٍسا َ ةفي أيَّ فُ رِل تَهَ ■

 دانی ساعت چند بايد بروي؟آيا می   

 .ئتَذا شِإ ■

 اگر بخواهی   

 . اًمَ بَهَذْنَ أنْ يُمكِنُنا ئتَذا شِإ ■

 توانيم با هم برويم.اگر بخواهی می   

 ت.بْبَأحْ إذا ،تُبْذا رَإ ■

 خواهد.اگر دلت می   

 )لاحقاً(. فيما ب دَ بَذهَأن نَ يُمكِنُنا أردتَذا إ ■

 خواهد.توانيم بعداً برويم اگر دلت میمی   

 .كشُکراً؛ في الحَقیقَة أنتَ أت َبتَ نفسَ ■

 . ممنون؛ واقعا افتادي تو زحمت   

. أریدددُ أن تَنشددقَّ  َفددواً؛ أرجددوك لددا تُخجِلنددي ■

 رضُ و تَبل َنيالأ

خاوام  دلم مای  .کنم؛ تو رو خدا شرمندم نکنيدخواهش می   

 زمن دهن باز کنه برم توش.

 .لا أ تَقدُ أني ف لتُ شیئاً مُهمّاً ■

 نکردم.میکنم که کار مهفکر می   

 أیُّ إنسانٍ لابدَّ أن یَف لَ هذا ■

 اين کارو هر انسانی بايد انجام بده   

 کوباً من الماء أنا أذهَبُ لأحضُرَ ■

 روم يک ليوان آب بياورممن می   

 بِمُفرَدِك لحظاتٍ ك َفواً؛ لقد تَرَکتُ ■

 ببخشيد يک لحظه تنهاتون گذاشتم   

 أ یُوجَدُ هنا ماءٌ باردٌ؟ ■

 آب خنک اينجا هست؟   

 کوباً مِنَ الماءأنا أشرَب  ■

 خورم.من يک ليوان آب می   

 أینَ مینا؟ ■

 مينا کجاست؟   

 لقد خَرَجَتْ مینا حالاً للشِّراءِ ■

 مينا همين الان رفت بيرون براي خريد   

 شیئاً؟ك حَزیناً؟ هَل حَدَثَ ل كأینَ أنتَ؟ لمَ أرا ■

 بينم؟ اتفاقی افتاده؟میتو کجايی؟ چرا تو را ناراحت    

لدا یُمکدنُ أن ك لقد حددثَ لدي أمدرا لدو قُلتُده لد ■

 تُصدِّقي

دي که اگر به تو بگويم، امکاان نادارد   يک اتفاقی برايم افتا   

 باور کنی

 

 صباحَ الخَير يا أميد 



 
 
 

               011 \ بیستدرس 
 

 

 ْنا في الصَّباح، إنَّها الثّانيةلَس 

 مَساءَ الخَير إذَن 

 لا أنا آسِف، إنَّها السَّابِ ة 

 مَساءَ الخَيرِ إذَن! كيفَ حالُك؟ 

 أنا بِخَيرٍ، شُكراً. وأنتَ؟ 

 التِّجاريبِخَيرٍ، شكراً. أريُد الذِّهاب إلى المَجم   

 مَتى تُريدُ الذِّهابَ؟ 

 هَل تُريدُ الذِّهابُ الآنَ؟ 

 َلا يَزالُ الوَقتُ باكِراً الآن 

 في أيِّ وقتٍ إذَن؟ 

 أظُنُّ أنَّ الوقتَ مُناسب في السَّاب ة و النِّصف 

 ْتَيُمكِنكَ الذِّهابُ مَ ي إنْ شِئ 

 يَجِبُ أنْ أذْهَبَ إلى المَط م مَ  زَوجتي اللَّيلة 

 ُكراً  لى كُلِّ حالٍولكِن ش 

 هَل لَديكَ ما يَكفي مِنَ المال؟ 

 ًلدَيَّ خَمسةٌ و سِتّونَ دولارا 

 ماذا  َنك؟ هَل لَدَيك ما يَكفي؟ 

 ًأ رِفُ أنَّه لديَّ أكثرُ مِن خَمسَةٍ و سِتّينَ دولارا 

 ًأظُنُّ أنَّه لديَّ ثلاثةٌ و سَب ونَ دولارا 

 هَل تَ رِفُ مَتى سَتَذهبونَ إلى المَط م؟ 

 ْهَبُ في الثّامنة و النِّصفسَنَذ 

 رُبَّما يُمكِنني الذَّهابُ مَ َكُم 

 ًحسنا 

 
 

 ك الیومَ؟ما هُوَ بَرنامَجُ ■

 امروز برنامتون چيه؟   

 لیسَ لَدَيَّ برنامجٌ خاصٌّ ■

 برنامه خاصی ندارم   
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 أ هذه السیّارَةُ ملکٌ لي؟ ■

 آيا اين ماشين مال من است؟   

 ك؟نَ َم؛ هل تُ جِبُ ■

 بله؛ ازش خوشت مياد؟   

 یا لها من سیّارةٍ فارِهَة. ■

 به به، چه ماشين شيکی!   

 لکن أریدُ أن أشتري ملابسَ ■

 خوام لباس بخرم.اما من می   

 یَجِبُ أن تُ طيني نُقوداً لأشتَري ملابسَ ■

 بايد به من پول بدي تا لباس بخرم   

 أریدُ اشتراءَ البَنطلونَ و الفُستان ■

 خوام شلوار و لباس زنانه بخرم.می   

 دَّاًك جهذا البَنطلونَ یُناسِبُ ■

 اين شلوار خيلی بهت مياد.   

 دَّاًك جاُنظُر إلی هذا البَنطلون، سَیُ جِبُ ■

 به اين شلوار يه نگاهی بنداز، خيلی خوشت مياد.   

 كیَجبُ أن تأتي  ندي، أحتاج إلی ■

 .حتما بايد پيشم بياي، کارت دارم   

أنا مُت َبٌ جِدَّاً اللّیلَةَ، لا أریددُ أن أذهَدبَ إلدی أیَّ  ■

 مَکانٍ

 خوام هيت جا برمام، نمیامشب خيلی خسته   

 تَستَطی ُ الذِّهابَ كإذا کُنتَ  لی  َجَلةٍ فإنَّ ■

 داري، ميتونی بري.اگر خيلی عجله   

 یا  زیزي. نِفسكاِحتَرِس  لی  ■

 مراقب خودت باش عزيزم.   

 لا تَقْلَقْحَسنا،  ■

 باشه، نگران نباش   

 كأنا لا أستطی ُ ألّا أقلقَ  لی ■

 توانم نگرانت نباشم.من نمی   

 ماذا تُریدُ أن تُصبِحَ؟ ■

 خواي چه کار بشی؟می   

 لا أ رفُ بالضّبطِ ■

 دونم.دقيقا نمی   

 كِ؟ألا تَرَُبینَ في أن تریني سیّارَتَ ■

 ينی؟دوست نداري ماشينت رو بب   

 نَ َم، أنا مُشتاقٌ للُایةِ برؤیتِها ■

 نهايت مشتاق ديدنش هستم.بله، بی   

 لابدَّ أن أذهبَ -یجبُ  ليَّ الذّهاب ■

 من بايد برم.   

لمدداذا فددي هددذا الوقددتِ مددن اللّیددل، بإمکانددك  ■

 الذّهابُ في الصّباح الباکر

 تونی صبح زود بريچرا اين وقت شب؟ می   

 لأ مال، یجبُ أن أنجزَها ندي کثیرة من ا ■

 من کلی کار دارم، بايد به کارم برسم.   

 بالمُناسَبَة، کَمَ السّا ةُ الآنَ بالضّبطِ ■

 راستی، الان دقيقا ساعت چنده؟   

السّدا ةُ التّاسد َةُ و  -السّا ةُ التّاسِد َةُ و الرّبد ُ ■

السّا ةَ التّاس َةُ و الدّقیقَةُ  -خمسَ  َشرَةَ دقیقةًَ 

 سة  َشرَةالخام

 و ربع است. نه ساعت   

  َفواً، السّا ةُ الخامسةُ إلا خمسَ  شرةَ دقیقَةً ■

 ببخشيد، ساعت يک ربع به پنجه   

 في أيِّ سا َةٍ تَجيءُ هُنا؟ ■

 در چه ساعتی مياي اينجا؟   

 یُمکِنُ أن أجيءُ في السا ةِ السّاب ةِ صباحاً ■

 احتمال داره هفت صبح بيام.   

 لسّا ة الثانیّةِ مساءًأو في ا ■

 يا ساعت دو عصر   

 أ أنتَ تَبقی في البَیتِ؟ ■

 می مانی؟آيا تو خانه    

 لا أ رِفُ رُبّما أذهَبُ إلی السّوقِ ■

 دونم شايد برم بازارنمی   

 ألا تَحتاجُ شیئاً؟ ■

 چيزي نياز نداري؟   
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 نه خيلی ازت ممنونم    زیلَ الشُّکرك جَلا، أشکُر ■



[Type here] 

 

 

 

 یست و یکدرس ب
 د و العشرون(الواحِ رسُ)الدَّ

 

 

 
 

 رحاضالمِ ،المياه ورةُدَ ■

 دستشويی   

 .يران الآنَإهم في إنَّ ■

 آنها الآن در ايران هستند.   

 الضفّة، الساحل ،ئاطِالشَ ■

 کنار دريا )ساحل دريا(   

 حر.البَ يءشاطِ ىل َ محمّد ■

 کنار درياست. محمد   

 .حرشاطئ البَ لىإ بَذهَأ نأ ريدُأ ■

 خواهم به کنار دريا بروم.من می   

 وميَ لّكُ ■

 هر روز   

 ىة أخررَّمَ ■

 دوباره   

 قندُفُ ■

 هتل   

 مانونثَ ■

 هشتاد   

 س ونتِ ■

 نود   

 ُيرصَ ■

 کوچک   
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 ة.ا َم السّلك كَ قولَأ أنْ طي ُل أستَني هَألْسْاِ ■

 عت چند است.توانم به تو بگويم سااز من بپرس آيا می   

 ا ة؟السَّ مِلي كَ قولَنك أن تَمكِل يُهَ ■

 توانی به من بگويی ساعت چند است؟می   

 قائق.دَ شرَة و  َثَالِثَّال ةُا َالسّ ■

 سه و ده دقيقه است.ساعت    

 ة.ا َالسَّ مِدري كَألا  ،فأنا آسِ ■

 دانم ساعت چند است.متأسفم، نمی   

 .مُت َباً تَنْكُ نْإ يتِلبَا ىلإ هابُك الذِّنُكِمْيُ ■

 توانی به منزل بروي اگر خسته اي.تو می   

 يرانإ ىلإ ةٌبَتي ذاهِوجَزَ ■

 رود.خانمم دارد به ايران می   

 م  ولدي. ذاهِبَةٌها نَّإ ■

 رود.او دارد با پسرم می   

 لبنانفي  ما( الآنَم )هُهُ ■

 آنها الآن در کانادا هستند.   

 هددم يُجيدددونَ  -داًيِّددجَال ربیّددة ون مددكلَّتَم يَهُدد ■

 ال َرَبِیَّة

 کنند.صحبت می عربیآنها خيلی خوب    

 لبنانبنتك في اوجتك و زَ ل لي بأنَّقُ ■

 هستند. لبنان به من بگوييد خانم و دخترتان در   

 لُبنانتي في بنَاتي و زوجَ ■

 هستند. لبنانخانم و دخترم در    

 .لبنان ما فيهُإنَّ ■

 هستند. لبنانها در آن   

 ما هُ ■

 آنها هستند )غير فشرده(.   

 م هُ ■

 آنها هستند )فشرده(.   

هددل هُددم إیرانیّددونَ؟ هددل هُددنَّ  ن ايددران؟م مِددل هُددهَدد ■

 إیرانیّاتٌ

 آيا آنها اهل ايران هستند؟   

 ونيرانيّإم هُ ،م َنَ ■

 آره.)جواب کوتاه مثبت(   

 ين.يرانيّإيسوا م لَهُ ،لا ■

 )جواب کوتاه منفی(نه.    

 يران؟إفي   يشونَهل يَ ■

 کنند؟آيا آنها در ايران زندگی می   

 . يشونَيَ ،م َنَ ■

 آره.   

 . يشونَلا يَ ،لا ■

 نه.   

 ؟رحاضُالمِ أينَ ■

 دستشويی کجاست؟   

 ناكهُإنَّه  ■

 آنجاست.   

 رحاضُالمِ ي أينَدرِأ لا ،فٌأنا آسِ ■

 کجاست.دانم دستشويی متأسفم نمی   

 ك؟ابنُ أينَ ■

 پسرتان کجاست؟   

 .ئاطلی الشَّ َ إنَّه ■

 او کنار درياست.   

 جاري.التِّ المُجَمَّ  ىلإ هابَالذِّ ريدُنُ حنُنَ ■

 خواهيم به پاساژ برويم.ما می   

 الشاطئ. ىال هابَالذِّ ريدُنُ حنُنَ ■

 خواهيم به کنار دريا برويم.ما می   

 .يومٍ لَّاطئ كُالشّ ىلإ بُذهَنَ حنُنَ ■

 رويم.ما هر روز به کنار دريا می   

 .يومٍ لَّكُ ليبِالحَ نَمِ كوباً بْشرَأ ■

 خورم.من هر روز يک ليوان شير می   
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 ؟بَهَذْتَ أنْ بُّحِتُ أينَ ■

 خواهد بروي؟کجا دلت می   

 اطئ.الشّ ىلإ بَهَذْأ ( أنْبُرَُأ) بُّأحِ ■

 ا بروم.خواهد به کنار دريدلم می   

 ؟مينا في البيتِهَل  ■

 مينا منزله؟   

 .هناك تْيسَلا, لَ ■

 نه، نيست.   

  لي.   َمَ ثَدُّحَالتَ طي ُستَأل ن هَذَإ ■

 توانم با علی صحبت کنم.پس آيا می   

 البيت.في  ليسَ  ليّ ■

 علی منزل نيست.   

 م؟هُ أينُ ■

 آنها کجا هستند؟   

 اطئ.الشّ ىم  لهُ ■

 نار دريا هستند.آنها ک   

 .يومٍ لَّناك كُهُ ىلإ بونَذهَم يَهُ ■

 روند.آنها هر روز به آنجا می   

 

 یا امیر! ماذا تريدُ أن تف َلَ اليومَ؟ 

 ْهَبَ إلى الشَاطئأذْ أريدُ أن 

 ماذا تُريدُ أن تَف َلَ يومَ الَُد؟ 

 ُلا أ رِف 

 ًيُمكِنُنا الذِّهابُ إلى الشّاطئ َُداً أيضا 

 ُنا الذِّهابُ إلى الشّاطئ كلَّ يومٍلا يُمْكِن 

 لِماذا؟ 

 لأنَّه لَدَينا الكثيرُ لِنُنجِزَه في الَُد 

 َلكِن يُمكِننا الذِّهابُ إلى هُناك اليوم 

 حَسناً، مَتى تريدُ أن تَذْهَبَ إلى هُناك؟ 

 ِفي السّا َةِ الثّانية 

 كَمِ السا ة الآن؟ 

 ُإنَّها الواحدة 

  يذهَبَ إلى الشاطئ كَذلك؟هَل يُريدُ صَديقُك سَ یدٌ أن 

 ُلا، لا يُريد 

 و ابنُك؟ 

  التجاري المُجَمَّ لا، إنَّهُم في 

 حسناً، إذن سألقاكَ في الثَّانية  لى الشَاطئ 
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 ًحَسنا 

 
 

 ك.أل ابنَتسْ أنْ بَجِل لي يَقُ ■

 به من بگوييد بايد از پسرتان بپرسيد.   

 أل ابني.سْأ أنْ بُجِيَ ■

 بايد از پسرم بپرسم.   

 .بَذهَأأن  ريدُأ لني أينَسأَاِ ■

 خواهم بروم.از من بپرس کجا می   

 ؟بَذهَأن تَ ريدُتُ أينَ ■

 خواهی بروي؟کجا می   

 يت.البَ ىلإ هابَالذَّ ريدُأ ىتسألني مَاِ ■

 خواهم به خانه بروم.از من بپرس کی می   

 ؟يتالبَ ىلإ هابَالذِّ ريدُتُ ىتَمَ ■

 ه بروي؟خواهی به خانکی می   

 مالا كثيراً. كُملِنَ حنُنَ ■

 ما يک عالمه پول داريم.   

 قوداً كثيرةً.نُ كونُملِم يَهُ ■

 آنها هم يک عالمه پول دارند.   

 ري بيتاً.شتَأن نَ طي ُستَنَ حنُنَ ■

 توانيم خانه بخريم.ما می   

 روا بيتاً.شتَم أن يَهُنُمكِم لا يُهُ ■

 ل خانه بخرند.توانند با آن پوآنها نمی   

 .ُيرٍصَ يتٍبَ راءَشِ طي ونَستَم يَهُ ■

 توانند يک خانه کوچک بخرند.آنها می   

 .ُيرةٌصَ ةٌارَسيّ يَّلدَ ■

 من يک ماشين کوچک دارم.   

 .جِدَّاً ُيرٌصَ ستانُالفُ ذلكَ ■

 کوچک است. بيش از حد آن لباس   

 .ُيرةٌصَ ةٌارَيَّسَ ■

 آن ماشين خيلی کوچک است.   

 .رصَُأ ارةٌسيّ ■

 يک ماشين کوچک.   

 .ىة أخررَّمَ ■

 يک ماشين کوچکتر.   

 .ىة أخررَّمَ ■

 .دوباره   

 .ىأخر ةَرَّحر مَئ البَشاطِ ىلإ هابَالذَّ ريدونَم يُهُ ■

 خواهند به کنار دريا بروند.آنها دوباره می   

 .ىأخر ةًرَّناك مَهُ ىلإبون ذهَم يَهُ ■

 روند آنجا.د میآنها دوباره دارن   

 ق.ندُفي فُ ■

 در يک هتل.   

 ق.ندُالفُ ىلإ هابَالذِّ أريدُ ■

 خواهم به هتل بروم.من می   

 اً.دَيِّجَ قاًندُفُ فُ رِأأنا  ■

 شناسم.من يک هتل خوب می   

 دتُ.رَأذا إنا هُ جلسَأ أنْ طي ُستَأ نَآل لي القُ ■

شاينم اگار   تاوانم اينجاا بن  اکنون به مان بگويياد کاه مای       

 بخواهم.

 نا.هُ سَلِتجْ أنْ يُمْكِنُك ئتَشِ نْإ ■

 توانی اينجا بنشينی.اگر بخواهی می   

 لا، أنا أحبُّ هذا المَکانَ جِدَّاً ■

 نه ، من اينجا رو خيلی دوست دارم.   
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 في ا تقادِك ما هي وَظیفَتي؟ ■

 ام؟به نظرت من چه کاره   

 ؟لا أ رِف، أ أنتَ مُ لِّمٌ ■

 دانم، آيا معلمی.نمی   

 لا، أنا طالبٌ جامِ ي و أبحَث  َن ال ُنوان الآنَ ■

 گردم.نه من دانشجو هستم و الان دنبال آدرس می   

 قُل لي ال ُنوان فأنا سأسَجِّله ■

 کنم.آدرس رو به من بگو يادداشت می   

 أ تُریدُ مِنّي أن أنتظَرَ حتّی تَ ودَ؟ ■

 برگردم. خواي صبر کنی تامی   

 تأْنِفِ أ مالَكَ الیَومیَّةَ.و إسْ لا اِذهَبْ ■

 نه، تو برو به کار و زندگيت برس.   

نحددنُ نَسددتَطی ُ أن نَف ددلَ شددیئاً لنُنهددي هددذا  ■

 الأمرَ سری اً

 تونيم يه کاري کنيم که اين کار زودتر حل بشهمیما    

 هل فَهِمتَ الآنَ ماذا کانَ الموضو ُ؟ ■

 قضيه چی بوده؟حالا فهميدي    

 .نَ َم فَهِمتُ ■

 .آره فهميدم   

 .أنّي جِئتُ إلی هُنا كأریدُ أن أخبِرَ ■

 .خواستم بهت خبر بدم که اومدم اينجامیمی   

حسناً، هل جِئتَ؟ حمدداً للده  لدی سَدلامَتِك یدا  ■

  زیزي.

 به به اومدي؟ رسيدن بخير عزيزم.   

 قُل لي ماذا أف َلُ به؟  ■

 چه کارش کنم؟به من بگو    

 .فَلْتَدَ ْهُ و شأنَه ■

 .دست از سرش بردار   

 .كإنّني أ رِفُ أخي أکثرَ مِن ■

 شناسم.من داداشمو بهتر از تو می   

 .أن تَ فوهكَ  لی ■

 .بايد ببخشيش   

 قیلَ فی القدمِ ال فوُ سِمَةُ ال ُظماءِ. ■

 از قديم گفتن گذشت از بزرگانه.   

 هابِ ف لاً؟هل اتّخذتَ قرارَ الذّ ■

 شما واقعا تصميم گرفتيد که بريد؟   

 فأنتَ السَّبَبُ في کُلِّ ما حدثَ. ■

 پس همش تقصير توئه.   

 لا تَقلَق لن أذهَبَ بَ یداً سأ ودُ سَری اً أیضاً. ■

 .گردمنگران نباش، جاي دوري که نميرم زودم برمی   

 .یجبُ أن أذهَبَ الیومَ إلی ال دیدِ مِنَ الأماکِن ■

 .من امروز بايد هزار جا برم   

 .كإلی أینَ تُریدُ الذّهابَ؟ سأوصِلُ ■

 .رسونمتخواي بري؟ میکجا می   

 .شُکرا، دَ ْنا نَذْهَب فالوقتُ مُتأخِّرٌ ■

 ممنون، راه بيفت بريم، دير شده.   

 .حَسناً، لي رجاءٌ  ندَك ■

 بسيار خوب، از شما خواهشی دارم.   

 .ك دائماً مانفذُ رُباتِقُل، لکن أنتَ تُ ■

 کنی.بگو ولی تو که هميشه فقط کار خودت رو می   

 قُل لي کم نُقوداً تحتاجُ منِّي؟ ■

 خواي؟بگو به من که چقد از من پول می   
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 .دَ ني حالاً، سأوضِّح لك الأمرَ بدقّة لاحقاً ■

 .دمفعلا ولش کن، بعدا برات دقيقا توضيح می   

 .ا نَ ُدْ إلی أصل الموضو ماذا تَقولُ؟ دَ ْن ■

 .گی؟ لطفا بريم سر اصل مطلبآخه چی داري می   

 .لیسَ الأمرُ مُهمِّاً  لی الإطلاق ■

 نيست.میاصلا موضوع مه   

 .أرجُوك أن تَکُفَّ  ن ذلك ■

 .تو رو خدا بس کن ديگه   

 ؟كهَل تَحدَّثتَ إلیه بِنفسِ ■

 تو خودت باهاش حرف زدي؟   

 .نَ َم ■

 .بله   

 أ لیسَ لَدَیه خبرٌ  نّي؟ ■

 خبري از من نداره؟   

 .لا،  ندَه کثیرٌ من المَشاُلِ ■

 .نه اون هزارتا گرفتاري داره   

کانَ یقولُ: لم أکُن أحبُّ أن یصلَ الأمر إلدی هدذا  ■

 الحدِّ؟

 گفت: دوست نداشتم کار به اينجا برسه.خودش می   

 .هَالل یَُْضَبشیئا  قُل له: لا تَفْ َلْ ■

 .بهش بگو کاري نکن که خدا قهرش بگيره   

 . لیه ألا یَف َلَ شیئاً یَج لَهُ یَخجَلُ مِن ذاتِه ■

 .کاري نکنه که بعدا شرمنده خودش بشه   

 .أنا قَلِقٌ جدًّا ■

 .من خيلی نگرانم   

لا تَقلَق، فأنا أقومُ بحلِّ المشدکِلَة. لدا یَلدزِم  ■

 .يأن تَحمِلَ هَمِّ

خاواد  کنم. نمای ، من خودم مشکل را حل مینگران نباش   

 .به فکر من باشی

جَزیلَ الشّکر، إنّ ما ف لتَه لا یُمکدنَ  كَأشکُرُ ■

 .أن یوصَفُ

 واقعا ازت ممنونم، کاري که تو کردي قابل توصيف نيست.   

 . َفواً، إنّي أستَمتِ ُ بِمُسا َدَةِ الآخَرینَ ■

 برم.ه لذت میکنم، من از کمک کردن به بقيخواهش می   

طَب اً، لو کنتُ مَکانَك لکُندتُ ف لدتُ نفدسَ  ■

 .الأمر

 کردم.همين کارو می طبعا منم اگه جاي تو بودم،   

 .لکنّي لا أ تَقدُ أني ف لتُ شیئاً مُهمَّا ■

 نکردم.میکنم که کار مهاما من فکر می   

 .سَلّمتَ، لقد تَکبَّدتَ مَشقَّةً ■

 .کشيدي خسته نباشی واقعا زحمت   

لقددد أقددومُ بکددلُّ مددا بوسدد ي  لددی کُددلِّ حددالٍ و  ■

 .مُستَ دٌ لتقدیمِ أيَّ مُسا دةٍ في استِطا تي

دم و هار  به هر حال من هر کاري از دست بربياد انجام می   

 کاري از من ساخته است در خدمتم.

 .لّی  ن وُ وديخَلأنّي لا أت وَّدُ أن أتَ ■

 .بزنمقولم چون عادت ندارم هيت وقت زير    

 .جَیّداً كتُنجِزُ  َمَل كنَ َم أ رفُ أنَّ ■

 .دونم که تو کارت رو درست انجام ميديبله می   

 .الأمرُ لا یَحتاجُ إلی الکَلام ■

 اصلا احتياجی به گفتن نداره   
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 درس بیست و دو
 (شرونَو العِ یانالثّ رسُ)الدَّ

 

 

 
 

 .ناهُ ■

 .اينجا   

 ناكَهُ ■

 .اونجا   

 مَن هُناك؟ ؟هذا نمَ ■

 کيه؟   

 .ا أناذه ■

 منم.   

 .فلطِ ■

 .بچه   

 .طفالأ ،ولادأ ■

 .هابچه   

 م؟كَ ■

 چند تا؟   

 ؟ديكَلداً لَم وَكَ ■

 چند تا بچه داريد؟   

 .بيركَ ■

 .بزرگ   

 .كتَشَرَّفتُ بِلقائِ لقائك.بِ سرورٌأنا مَ ■

 از ملاقات شما خوشوقتم.   

 .قاءِکُمتُ بِلسُرِرْ ■

 از ديدار شما خوشحال شدم.   

 اً.دّجِ إبنَتُك لَطيفةٌ -جَذَّابةُك تُابنَ ■

 دخترتان خيلی ناز است.   
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 ولاد.أينا دَلَ يسَلَ ■

 ما بچه نداريم.   

 ياه؟المِ ةُورَدَ أينَ ،فواً َ ■

 ببخشيد دستشويی کجاست؟   

 ناك.ها هُنَّإ ■

 آنجاست.   

 اً.ُالٍ جد قُندُالفُ ذلكَ ■

 آن هتل خيلی گران است.   

 ماذا؟لِ ■

 چرا؟   

 ئ البحر.شاطِ ى ل  ُقَه يَلأنَّ ■

 چون کنار درياست.   

 .ومٍيَ لَّئ البحر كُشاطِ ىلإ بونَذهَم يَهُإنَّ ■

 روند.آنها هر روز به کنار دريا می   

 ق.ندُالفُ إلى بونَذهَيَ مَّثُ ■

 روند.و بعد به هتل می   

 ؟ندقِالفُ إلى يَذهَبونَ ةٍسا َ ةفي أيّ ■

 روند؟چه ساعتی به هتل می   

  ة.ابِة الرَّا َفي السَّ ■

 ساعت چهار.   

 داً.َُ ىأخر ةًرَّئ مَاطِالشّ ىلإ بونَذهَم يَهُ ■

 روند.فردا دارند دوباره به کنار دريا می   

 طدورَالفَ لَنداوَتَتَ أنْ بُجِدك يَلي بأنَّد لْقُ الآنَ ■

 .ومٍيَ لَّكُ

 حالا به من بگو که شما بايد هر روز صبحانه بخوريد.   

 .ومٍيَ لَّكُ طورَالفَ لَناوَأتَ أنْ  ليَّ ■

 من هر روز بايد صبحانه بخورم.   

 اً.دَّجِ ُيرةٌصَ ارةُيّالسَ تلكَ ■

 آن ماشين خيلی کوچک است.   

 تريها؟شْتَ وي أنْنْلماذا تَ ■

 خواهی آنرا بخري؟چرا می   

 .يةًُالِ تْسَيْلَ هالأنَّ ■

 چون گران نيست.   

 .رَكبَأ ارةًيَّري سَتَشْتَ أنْ كَنُكِمْيُ ■

 تر بخري.توانی يک ماشين بزرگمی   

 ك.تِارَيّن سَمِ رُكبَأتي ارَيّسَ ■

 تر است.ماشين من از مال تو بزرگ   

 تي.ارَيّن سَمِ رُصَُأ كَتُارَيّسَ ■

 تر است.ماشين تو از مال من کوچک   

 ؟يَهِ دري أينَل تَهَ ■

 دانی او )مؤنث( کجاست؟آيا می   

 نا.ها هُإنَّ ■

 .ايناها اينجا   

 ؟رحاضُالمِ أينَ ■

 دستشويی کجاست؟   

 .ناهُ إنَّه ■

 اينجاست.   

 .ناكهُ إنَّه ■

 آنجاست.   

 إنَّه هُناك. ■

 اوناها اونجاست.   

 وجي؟زَ أينَ ■

 شوهرم کجاست؟   

 ناكهُ إنَّه ■

 اوناها اونجاست.   

 تي؟ظَحفَمِ أينَ ■

 کيف پولم کجاست؟   

 ناك.هُ إنَّها ■

 اوناها اونجاست.   

 ؟أينَ ■

 کجا؟   

 .ناكَها هُإنَّ ■

 .اوناها اونجا   

 رض.أال ى ل ■
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 روي زمين.   

 يران.إن تي مِوجَزَ ■

 خانمم اهل ايران است.   

 .لقائكَبِ سرورٌأنا مَ ■

 تم.از ملاقات شما خوشوق   

 .قائكَلِبِ سرورٌمَ ذلكَو أنا كَ ■

 من هم از ملاقات شما خوشوقتم.   

 نا الآن؟ك هُتُوجَل زَهَ ■

 آيا خانم تان الآن اينجاست؟   

 نا.هُإنَّها  ،م َنَ ■

 آره، اوناها اونجاست.   

 ديلَوَ ■

 ام )بچه من(بچه   

 .طِفلٌ يَّلدَ ■

 من يک بچه دارم.   

 .طِفلي ذلكَ ■

 چه من است.آن ب   

 ولادأ ■

 هابچه   

 ؟أولادٌ أ لَدَيكُم -أولادٌ كمل  ندَهَ ■

 آيا بچه داري؟   

 .أولادٌينا دَلَ يسَلَ ،لا ■

 اي نداريم.نه، بچه   

 .ولادٌأنا ندَ ِ ،م َنَ ■

 آره، ما بچه داريم.   

 م؟كَ ■

 چند تا؟   

 .ولادٍأ لاثةُينا ثَدَلَ ■

 ما سه تا بچه داريم.   

 داً؟لَوَم كَ ■

 چند تا بچه؟   

 ؟يَّلداً لدَم وَكَ مَرَّةً أخرى نيألْسْاِ ■

 از من دوباره بپرس چند تا بچه دارم.   

 م ولداً لديك؟كَ ■

 چند تا بچه داري؟   

 .ولادٌأنا ندَ ِ يسَلَ ■

 ما بچه نداريم.   

 مَ ي؟م دولاراً كَ ني الآنَلْأَسْاِ ■

 رم.حالا از من بپرس چند تا دلار دا   

 ؟م كم دولاراً كَ ■

 چند تا دلار داري؟   

 ؟قودِالنُّ نَمِ كُملِم تَكَ ■

 چقدر پول داري؟   

 يك؟دَلَ ةًارَيَّم سَكَ ■

 شما چند تا ماشين داريد؟   

 تان.ارَيَّسَ ناند ِ ■

 دوتا ماشين داريم.   

 نا.ولادي هُأ  يشُيَ ني هلْلْأَسْاِ ■

 کنند.زندگی می هايم اينجااز من بپرس آيا بچه   

 نا؟ك هُولادُأ  يشُل يَهَ ■

 کنند؟هايتان اينجا زندگی میآيا بچه   

 . يشونَم يَ َنَ ■

 آره.   

 . يشونَلا يَ ،لا ■

 نه.   

 ك؟تُابنَ لكَل تِهَ ■

 آيا آن دختر شماست؟   

 ماذا؟لِ ،م َنَ ■

 آره، چرا؟   

 اً.دَّجِ جَذَّابةٌ هيَ ■

 او خيلی ناز است.   

 ؟أنتَ ل هذاهَ ■

 آيا آن تويی؟   

 ؟ ليّ يا أنتَ ل هذاهَ ■
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 آن تويی، علی؟   

 ؟ناكَن هُمَ ■

 کی آنجاست؟   

 ر.حَأنا سَ ذهِه ■

 منم، سحر.   

 ؟ذان همَ ■

 کيه؟   

 ؟ناكَن هُمَ ■

 کی اونجاست؟   

 مَس ودٌ أنا ذاه ■

 مسعودمنم،    

 ن؟مَ ■

 کی؟   

 مَس ود ■

 مسعود   

 شادي؟يا  أنتِ ل هذهِهَ ■

 آن تويی، شادي؟   

 أنا. ذِهه ،م َنَ ■

 آره، منم.   

 

 مَن هذا؟ 

 مَن هُناكَ؟ 

 هذا أنَا رضا 

 مَن؟ 

 رضا مُحَمَّدي 

 أجَلْ صَحيحٌ، سُرِرْتُ بِلِقائك يا رِضا 

 سُرِرْتُ بِلِقائِك كَذلك 

 أينَ أولادُك؟ 

 إنَّهُم هُناك 

 هَل تُريدُ ب ضَ القَهوةِ؟ 

  ُمِن فَضلِك1بَ ضَ الصودالا شُكراً، لكِن أريد 

 أنا آسِفَةٌ، ليسَ لَدَيَّ أيّ صودا 

 هَل تُريدُ بَ ضَ الشّايِ أوِ الماء؟ 

 .الماءَ جَيِّدٌ، شُكراً لك 

_________________ 
 

 . الصودا: نوشابه 1
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 هَل مَس ودٌ في المَنزل 

 أجَل إنَّه هُناك 

 هَل يُمكِنُني التَحَدُّثَ مَ َه مِن فَضلِك؟ 

 َبالطَّب ، تَفَضَّل الماء 

 ًشُكرا 

 َفواً یا مَس ود  

 
 

 ذّابّة؟ ما اسمها؟ك جکَم ابنتُ ■

 دخترت چقدر نازه، اسمش چيه؟   
 إسمُها مریمُ ■

 اسمش مريمه   
 ؟ك يا مَريمُکَم  ُمرُ ■

 مريم خانم چند سالته؟   
  ُمري خَمسُ سَنَوات ■

 پنج سالمه   
 مِن أینَ أنتِ یا مریَم؟ ■

 اهل کجايی مريم؟   
 أنا إیرانیّةٌ. ■

 ام.من ايرانی   
 ك.أنا فداؤ ■

 الهی فدات شم   
 ؟كِکیفَ حال أخی ■

 برادرت حالش چطوره؟   
 هُوَ بِخیرٍ. ■

 اونم خوبه.   
لقددد إنتَظرتُکمددا لَیلَددةَ أمددسِ کثیددرا، لددمَ مددا  ■

 أتَیتُما؟

 ديشب خيلی منتظرتون بودم، چرا نيومديد؟   
 کنّا قد ذَهبنا للتسوّق. ■

 رفته بوديم خريد.   
 یا  زیزي. كفسِاحترِسي  لی ن ■

 مراقب خودت باش عزيزم.   

 

 
 

  َنِ الأنظارِ مُختَفِك أینَ أنتَ یا سَمیر؟ إنّ ■

 سمير کجايی؟ نيستی؟   

 کنتُ مَشُولاً بالمُطالَ َةِ ■

 مشغول مطالعه بودم.   

 أ لیسَ لَدَيكَ خبرٌ  َن مَس ود؟ ■

 خبري از مسعود نداري؟   

 أیُّ  ِلمٍ یا  زیزي؟ ■

 کجا بدونم عزيزم؟از    

 كقالَ البارِحَة إنّه یأتي  ندَ ■

 ديشب گفت که مياد پيش تو   

 مُنذُ أربَ َةِ أیّام و أنا لم أزُرهَ ■

 چهار روزه که نديدمش   
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اُصدددُقني القددوَل هددل َُضِددبتُم مِددن ب ضِددکُم  ■

 ب ضاً؟

 راستشو بگو، شما با هم قهر کرديد؟   

 نَ َم ■

 آره   

م سدددویّاً؟ إذا حددددَثَتْ مُشدددکِلَةٌ لمددداذا تَشددداجَرتُ ■

 فأنتَ السَّبَبُ في کُلِّ ما حدثَ.

چرا با هم دعوا کرديد؟ اگه مشکلی پيش بياد، پس همش    

 تقصير توئه.

 اُصدُقني القولَ لأرَی ماذا یَحدثُ؟ ■

 راستش رو بگو ببينم جريان چيه؟   

کانَ سُلوکهُ مُهیناً للُایَةِ، لابُدَّ أن یأتي لي  ■

 ولُ إنَّه أخطأو یق

رفتارش خيلی توهين آميز بود، بايد بياد پيشم و بگاه کاه      

 غلط کرده.

 قَلیلاً؟ك لِمَ تَصرُخُ حالاً؟ اِخفضْ صوتَ ■

 زنی؟ صداتا بيار پايين.حالا چرا داد می   

 ما ینوبُ المُخلِّص إلّا تَقطی  هدومه ■

 اومديم ثواب کنيم کباب شد.   

 مِ ال َفوُ سِمَةُ ال ُظماءِ.اُ فوه، قیلَ فی القد ■

 ببخشش، از قديم گفتن گذشت از بزرگانه.   

هدل هدذا الّرجُدلُ مُ تَددِلُ المدزاجِ؟ ك مِدن وُجهَدة نظدر ■

 کیفَ تَتوقَّ ُ مِني أن أ فوهَ

به نظرت اين آدم ساالمه؟ چطاور از مان توقاع داري کاه         

 ببخشمش؟

ك فسَد ُذراً، لیس  ِندي رَُبَةٌ الآنَ. لا تُددخِل نَ ■

 ئُثُ فيما يَ 

ببخشيد، من الان اصلا حوصله ندارم. شاما خودتاو داخال       

 ماجرا نکن.

 لا تَ نَد كکَم أصبَحتَ فاقداً للصّبر؟ أرجو ■

 حوصله شدي؟ لج نکن تو رو خدا.چقدر بی   

أن لا تَتَدَّخَلَ فدي حیداة النّداسِ الخاصَّدةِ.  كأرجو ■

 ةِ؟ أنتَ مالك؟ماذا تُریدُ مِن حیاةِ النّاسِ الخاصَّ

خواهشا تو زندگی خصوصی مردم دخالت نکن. چه کار باه     

 زندگی خصوصی مردم داري؟ به شما چه ربطی داره؟

 ني و شَأنيفَلْتَدَ ْ ■

 دست از سرم بردار   

لَکُنتُ  كَحَسناً، لا تَحزَن، رُبّما لو کنتُ مَکانَ ■

فَ َلتُ نفسَ الأمرِ، أنا لدا أریددُ أن أتددَخَّل فدي 

 شؤونِ الأسرَةِ

بسيار خوب، ناراحت نباش، شايد منم جاات باودم هماين       

 خوام تو کار خانواده دخالت کنم.کردم. من نمیکارو می

لِمُ تُقدِّرُ البَلاءَ قَبل وُقو ِه، لَم یُحددُث شدیءٌ  ■

 ب دُ

کنای؟ هناوز کاه اتفااقی     چرا قصاص قبل از جنايات مای     

 نيفتاده

 ف الِ لدرجةٍ لا توصَفُإنّي أستاء من هذه الأ ■

 من از اين کارها انقدر بدم مياد که حد و حساب نداره   

حَسدددناً، لدددا تَحدددرُص، لِتُفَکِّدددر فدددي نفسِدددك  ■

 قَلیلاً

 باشه، حرص نخور، يه ذره به فکر خودت باش   

 ظاتٍك لَحَبِمُفرِدِ كَلقد أترُکُ ■

 ذارمشما رو يه لحظه تنها می   

 ك ورأْسَكاِنْهَضْ واُْسِل وجْهَ ■

 پاشو يه آبی به سر و صورتت بزن   

أنددا لددا أ لَددمُ مددا الددذي یجددب أن نَتَحَدددَّثَ سددویّاً  ■

 بِشأنِه

 دونم راجع به چی بايد باهم صحبت کنيممن الان نمی   

ب أن أقةلَ لك ■  ك.دأّنّي لم أرَ سةءاً مِن صَئ قِ  لکِن یََِ

 .اما بايد بهت بگم که از دوستت هيت بدي نديدم   

صَدِّقني لم أقصُد سوءاً، أنا لا أحمِلُ شیئاً في  ■

 ك فَقطقَلبي، أنا أفَکِّر  لی سَلامَتِ

باور کن که اصلا منظور بدي نداشتم، اصالا چيازي تاو دلام        

 نيست. من فقط به فکر آسايش تو هستم

 كشَدیئاً، سأسدألُك ت الَ إلی الخارجِ، أریددُ مند ■
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تَقددددولَ حیدددداتي أن ك بِسددددؤالاً و أسددددتَحلِفُ

 الحَقیقَةَ

پرسام، مارگ مان    بيا بيرون، کارت دارم، يه سوال ازت می   

 راستش رو بگو

أ بإمکانِنددددا أن نَف ددددلَ شَددددیئاً لِننهددددی هددددذه  ■

 المُشکِلَة سری اً؟

 تونيم يه کاري کنيم که اين مشکل زودتر حل بشه؟می   

لددا، إنَّ المسددألةَ أخطَددرُ مددن هددذا الکَلددام؛ أظددنُّ أنَّ  ■

 لِسَبَبٍ آخَرَ َُضبَه

هاساات، فکاار کاانم کااه نااه، قضاايه مهمتاار از اياان حاارف   

 ناراحتيش از يه چيز ديگه است.

 سوءُ تفاهُمٍ انتَهی كکانَ هُنا ■

 بود که برطرف شد و رفت.میيه سوء تفاه   



[Type here] 

 

 

 

 درس بیست و سه
 شرون(و العِ الثُالثّ رسُ)الدَّ

 

 

 
 

 .ئةامِ ■

 .صد   

 .دولارٍ ةُمائ )مَ ي( لَدَیَّ َ ■

 من صد دلار دارم.   

 كبيرٌ بما فيه الكفاية. -كافٍ درٍقَبير بِكَ ■

 به اندازه کافی بزرگ   

 بنزین ■

 بنزين   

 البنزین ةُحطَّمِ ■

 پمپ بنزين   

 ىأُل ■

 ترگران   

 فقط. ة كيلومتراتٍمسَخَ تَب ُدُ ■

 فقط پنج کيلومتر است.   

 ميالألاثة ثَ تَب ُدُ ■

 .است. فاصله سه ميل   

 اً؟قّحَ ■

 اًدّجِ -واقعاً    

  ن هنا؟ هوستون دب ُم تُكَ ■

 ؟فاصله داردچقدر از اينجا  هوستون   

 .هرانطَ ىلإنا ن هُمِ ■

 .از اينجا تا تهران   

 لندن؟ تَب ُدم كيلومتراً كَ ■

 تا لندن چند کيلومتر است؟   
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 لقائك.بِ سرورٌأنا مَ ■

 از ملاقات شما خوشوقتم.   

 ك؟ولادُأ أينَ ■

 هايتان کجا هستند؟بچه   

 .كناهُ إنَّهُم ■

 اوناها اونجا هستند.   

 ؟ديكَداً لَلَم وَكَ ■

 چند تا بچه داريد؟   

 .دٌواحِ ينا ولدٌدَلَ ■

 ما فقط يک بچه داريم.   

 مَن هذا؟ ■

 کيه؟اين    

 أنا. هذه-أنا اذه ■

 منم )من هستم(.   

 مينا؟يا  أنتِ ل هذههَ ■

 آيا آن تو هستی، مينا؟   

 أنا. ذهه ،م َنَ ■

 آره، منم.   

 أنا شادي. ،لا ■

 نه، منم، شادي.   

 مينا؟ ذن أينَإ ■

 پس مينا کجاست؟   

 ؟هيَ ي أينَلا أدرِ ■

 دانم او کجاست.نمی   

 المياه؟ دورةُ أينَ الم ذرة، ،فواً َ ■

 ببخشيد دستشويی کجاست؟   

 ناك.هُإنَّها  ■

 اونجاست.اوناها    

 نا.هُإنَّها  ■

 ايناها اينجاست.   

 قليلاً.مُت َب أنا  ■

 ام.من يک خرده خسته   

 ؟مُت َب لماذا أنتَ ■

 اي؟چرا خسته   

 لا أدري. ■

 دانم.نمی   

 جداً. ابنَتُك لَطيفة -جَذَّابَةٌك ابنتُ ■

 دخترتان خيلی ناز است.   

 ؟بُذهَتَ أينَإلى  ■

 روي؟کجا داري می   

 تجر.المَ ىلإ بُذهَأ ■

 روم به فروشگاه.دارم می   

 1ما يَكْفي مِنَ المال یَّل لدني هَألْسْاِ ■

 از من بپرسيد آيا پول کافی دارم.   

 ؟ما يَكفي مِنَ المال لدَيكَل هَ ■

 آيا پول کافی داري؟   

 قودِالنُّ ب ضَ أحتاجُ ،لا ■

 پول لازم دارم.مینه، ک   

 دولارٍ. مائةُ كفيكَتَهل  ■

 آيا صد دلار کافی است؟   

 .ها كافيةٌنَّأ نُّأظُ ،ن م ■

 کنم آن کافی باشد.آره، فکر می   

 ة مائِربَأ ■

 چهار صد   

 ةب مائِسَ ■

 هفتصد   

 مانمائةثَ ■

 هشتصد   

 مائة ■

 يک صد   

 شرون ِ و ةٌب َسَ ■

 بيست و هفت   

 شرونب ة و  ِثلاثمائة و سَ ■

_________________ 
 

. توجه داشته باشيم که اين جمله ها را را بايد خود شنونده بگويد و  1
 بسازد.
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 فتسيصد و بيست و ه   

 ونو ستّ مسةٌئتان و خَام ■

 دويست و شصت و پنج   

 رشَة  َب َائة و سَمانمِثَ ■

 هشتصد و هفده   

 ة َربَأائة و س مِتِ ■

 نه صد و چهار   

 ك؟ارتُسيّ لكَل تِهَ ■

 آيا آن ماشين شماست؟   

 .بِما فيهِ الكِفاية بيرةًك كَتُارُيّت سَيسَلَ ■

 گ نيست.ماشين شما به اندازه کافی بزر   

 ولاد.أ مسةُخَ دَيكُملَ هلأنَّ ■

 .چون شما پنج تا بچه داريد   

 .بِما فيهِ الكِفاية رخيصٌ ■

 به اندازه کافی ارزان   

 كافٍ. دٍّلحَ دٌيِّجَ ■

 به اندازه کافی خوب   

ن مِد رَكثَدأ بِالنِّسدبة لَكُدم ُيرٌصَد يتُالبَ ذلكَ ■

 ازم.اللّ

 ز حد( کوچک است.آن خانه براي شما خيلی )بيش ا   

 .بما فيه الكِفاية بيراًكَ ليسَإنَّه  ،م َنَ ■

 آره، آن براي من به اندازه کافی بزرگ نيست.   

 ُداً. لبنان ىلإ ذاهبونَ نحنُ ■

 رويم.می لبنان ما داريم فردا به   

 لبنان؟د ب ُم تَكَ ■

 چقدر دور است؟لبنان    

 كثيراً.  يدةٌها بَنَّإ ■

 .خيلی دور است   

 نا كثيراً.ن هُ َ  يدةٌبَ لُبنانَ ل لي بأنَّقُ ■

 از اينجا خيلی دور است. لبنانبه من بگوييد    

 نا كثيراً.ن هُ َ  يدةٌبَ لبنانُ ■

 از اينجا خيلی دور است.لبنان    

 .مانمائة ميلٍنا ثَن هُ َ تَب ُد ■

 از اينجا هشتصد مايل است.   

 نا؟هُ ناطئ  َد الشّم يب ُني كَألْسْاِ ■

 از من بپرسيد کنار دريا چقدر از اينجا دور است.   

 نا؟ن هُاطئ  َد الشَّم يب ُكَ ■

 کنار دريا چقدر از اينجا دور است؟   

 ثيراً.كَ دُب ُلا يَ ■

 خيلی دور نيست.   

 فقط.  ميالٍأ ةُتَّسِ يب ُدُ ■

 فقط شش مايل است.   

 فقط كيلومتراتٍ شرَ َ يَب ُد هنَّإ ■

 ده کيلومتر است.فقط    

 بيركَ ■

 بزرگ   

 ؟كبيرٌ كَم هو ■

 چقدر بزرگ؟   

 ؟كَم بیتی مُتّس ٌسألني اِ ■

 از من بپرسيد خانه من چقدر بزرگ است.   

 ؟بَيتك كَم هُوَ مُتّس ٌ ■

 تان چقدر بزرگ است؟خانه   

 .جِدَّاً بيراًكَ يسَه لَنَّإ ■

 خيلی بزرگ نيست.   

الكفايددة بالنِّسددبة بمددا فيدده  بيددرٌه كَلكنَّدد ■

 . لي

 قدر کافی بزرگ است.ه ولی براي من ب   

 ن هنا؟ك  َبيتُ دُب ُكم يَ ■

 خانه شما چقدر از اينجا دور است؟   

 فقط. ميالٍأ مسةُخَ يب ُدُ هنَّإ ■

 فقط پنج مايل است.   

 قاً؟حَ ■

 جداً؟ )واقعاً؟(   

 اً.حقّ ،م َنَ ■

 آره، جداً.   

 ثير.كَبِ  يداًبَ يسَه لَنَّإ ■

 آن خيلی دور نيست.   

 نا؟هُ منزلِال  رُم سِكَ ■
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 اينجا يک خانه چند است؟   

 دري.ألا  ■

 دانم.نمی   

 اً.ه ُالٍ جدَّأنَّ نُّظُألكن  ■

 کنم خيلی گران است.ولی فکر می   

 يتي.ن بَمِ ىُلأك بيتُ ■

 تر است.خانه شما از مال من گران   

 ك.تِارَيَّن سمِ ىارتي أُللكن سيّ ■

 تر است.ولی ماشين من از مال شما گران   

 .صُك أرخَارتُسيَّ ■

 تر است.ماشين شما ارزان   

 .بما فيه الكِفاية بيرةًت كَيسَو لَ ■

 و به اندازه کافی بزرگ نيست.   

 ك؟تُارَسيَّ لكَهل تِ ■

 آيا آن ماشين شماست؟   

 ناك.تي هُارَسيّإنَّ  ،لا ■

 وناها اونجاست.نه، ماشين من ا   

 

 مرحباً يا أمیر، كيف حالك؟ 

 أنا بخير، شكراً. وأنت؟ 

 ًجيِّد جِدّا  

 ماذا سَتف َل يومَ ُد يا مس ود؟ 

 ًأريدُ الذّهابَ إلى طهران ُدا 

 حَقّاً؟ 

 كَم تَب ُد طهرانُ  َن هنا؟ 

 ًإنَّها لا تب ُدُ كثيرا 

 إنها تَب ُدُ مائتَی كيلومترٍ فقَط 

 مائتا كيلومتر؟ 

 ُساوي ذلكَ بالأميال؟كَم ي 

 ًأظنُّ أنَّه يُساوي مائِة و خمسةً و  ِشرين ميلا 

 ًلكنِّني لست متأكدا 

 هل سَتذهَبُ زوجَتُك و أولادُك م َك؟ 

 ُأجَل سَيذهَبون 

  ًسوف نَذهَبُ م اً –سَنذهَبَ سَويَّة 

 حَقَّاً؟ 

 هَل سَتَذهَبونَ إلى فُندق في لبنان؟ 

 ُجَيِّدونَ جِدَّاً في لُبنانَ لا، لَن نَف لَ ذلك. لدَينا أصدقاء 
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 ِلن نَحتاجَ للذِّهابِ إلى الفُندُق 

 !حسناً يا مس ود، يَجبُ أن أذهَبَ الآنَ. إلى اللِّقاء 

 .ًمَ َ السَّلامَة، وِدا ا 

 
 

 نا؟ن هُمِ طهرانُد ب ُم تَكَ ■

 تهران چقدر از اينجا دوره؟   

 .لبنزینا نَمِ بيرٍكَ مقدارٍ ىلإة م بحاجَأنتُ ■

 شما يک عالمه بنزين لازم داريد.   

 دمشقُالٍ جداً في  بنزینُال ■

 بنزين در دمش  خيلی گران است.   

 بیروتفي  ى ثمناًُلأه لكنَّ ■

 تر است.اما در بيروت گران   

 ذلك؟  رفُتَ كيف ■

 دانيد(؟دانيد )چطور آنرا میآنرا از کجا می   

 ناك.هُ  يشُلدي يَوَ لأنَّ ■

 کند.نجا زندگی میچون پسرم آ   

 ؟طَهرانفي  بنزینال نُمَم ثَكَ ■

 چند است؟تهران بنزين در    

 اً.قّدري حَألا  ■

 دانم.من واقعاً نمی   

 .لبنزینا  ضِبَ ىلإ ةٍحاجَبِ حنُنَ ■

 بنزين احتياج داريم.میما ک   

 ري ب دددددضَشدددددتَأن نَ طي ُسدددددتَنَ ن أيدددددنَمِددددد ■

 ؟بنزینال

 بخريم؟ بنزينمیتوانيم ککجا می   

 .بنزینة طَّحَن مَمِ ■

 در يک پمپ بنزين.   

 .بنزینة حطَّمِ ■

 يک پمپ بنزين   

 .البنزین ةُحطَّمِ ■

 پمپ بنزين )مشخص(   

 ؟بنزینِال ةُحطَّأين مِ ■

 پمپ بنزين کجاست؟   

 ناك.هُ إنَّها ■

 اوناها اونجاست.   

 ةُطَّددددحَمِ لددددي أيددددنَ تقددددولَ أنْ طي ُسددددتَل تَهَدددد ■

 ؟بنزینال

 توانيد به من بگوييد پمپ بنزين کجاست؟می   

 شددتري ب ددضَأأن  طي ُسددتَأ ن أيددنَمِدد ،فددواً َ ■

 بنزین؟ال

 بنزين بخرم؟میتوانم کببخشيد من کجا می   

 .البنزینة حطَّن مَمِ ■

 يک پمپ بنزين. از   

 بنزینال ةِن محطَّمِ ،ناكهُ مِن ■

 اوناها اونجا، در پمپ بنزين.   

 ن هنا ؟كثيراً  َ دادُبُد هل تب ُ ■

 آيا هوستون از اينجا خيلی دور است؟   

 بيتي. ىلإنا ن هُمِ ■

 ام.از اينجا تا خانه   

 . لانِيْيتي مِبَ ىلإن هنا مِ سافةُالمَ ■

 از اينجا تا خانه من دو مايل است.   

 رب ددةُأ بنددزینة الحطَّددمِ ىلددإنددا ن هُمِدد سددافةُالمَ ■

 .كيلومتراتٍ

 پمپ بنزين چهار کيلومتر است.از اينجا تا    

 يلاً.مِ رَشَ َ مانيةُنا ثَهُ ىلإن هناك مِ سافةُالمَ ■

 از آنجا تا اينجا هجده مايل است.   
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 البنزین؟ ةُحطُّمِتَقَ ُ  أينَ فُ رِل تَهَ ■

 دانيد پمپ بنزين کجاست؟آيا می   

 شار ِ انقلابَ.في   ُقَتَ بنزینة المحطُّ ■

 است. انقلابون پمپ بنزين در خياب   

 ؟لَديكَ ما يَكفي مِنَ البِنزينهل  ■

 بنزين کافی داريد؟   

 .لَيسَ لدينا ،لا ■

 ، نداريم.نه   

 
 

 أینَ تَسکُنُ؟ قُل لي  ُنوانَك. ■

 ساکن کجايی؟ آدرست رو بده.   

أنا أسکُنُ في میدان إمام حُسین. شدار  دَماوندد.  ■

ةُ رقدم أربد  و المُجمَّ  السَّکني رقم أرب  الشّقَّ

 ثلاثون

من ساکن ميادان اماام حساين هساتم، خياباان دماوناد،          

 مجتمع مسکونی شماره چهار آپارتمان شماره سی و چهار

 کم سنةً ت یشُ هُناك؟ ■

 کنی؟چند ساله که اونجا زندگی می   

 منذ أرب َ سنواتٍ كأسکُن هُنا ■

 کنم.چهار ساله که اونجا زندگی می   

لُ؟ کددم سددا ةً تَسددتَُرقُ حتّددی أیددنَ تَشددتَُِ ■

 تصلَ إلی هُنا؟

 کشه تا اينجا برسی؟محل کارت کجاست؟ چند ساعت طول می   

أنا مُوظَّفٌ حُکومیّ، أشتَُلُ في دائرة التأمینِ.  ■

 دائرتي في شار  فردوسي.

کانم.  من کارمند دولت هساتم، و در اداره بيماه کاار مای       

 ادارمون در خيابان فردوسيه.

 أيِّ سا َةٍ تَستَیقظُ مِنَ النّوم؟في  ■

 ساعت چند از خواب بلند ميشی؟   

تَ َددوَّدتُ أن أدیددرَ المُنَبِّددهَ للسّددا َةِ السّادسّددة و  ■

 أستَیقظَ في الصّباح الباکِر

عادت کردم که ساعت رو براي ساعت شش کاوك کانم و      

 صبح زود از خواب بلند شوم.

ل َمددل فددي ثُددمَّ ألددبسُ ثیددابي للددذّهاب إلددی ا ■

 السّا ة السّادسة و النّصف

اون وقت لباسم رو ببپوشم تا ساعت شش و نايم سار کاار       

 برم.

 کم سا َةً تَ مَل یومیّاً؟  ■

 کنی؟روزانه چند ساعت کار می   

 حوالی ثمانیة سا اتٍ. ■

 تقريبا هشت ساعت.   

 و ماذا ب َد؟ ■

 بعدش چی؟   

صف، أذهَدب ب د إنهاء  َملي في الرّاب ة و النّ ■

 إلی البیت

 رم.بعد از کارم در ساعت چهار و نيم به خونه می   

الددذّهاب إلددی ال مددل مُبَکِّددراً یُت ددبُ الإنسددانَ؟  ■

 ؟كألیس کذلِ

 کنه؟ مگه نه؟زود رفتن سر کار آدم رو خسته می   

بدددالطّب ، لکنّدددي أندددا أت دددوَّدُ أن أذهدددبَ إلدددی  ■

 السینما آخِر کلّ أسبو ٍ م  أصدقائي.

قطعا، اما من عادت دارم که آخر هر هفتاه باا دوساتام باه        

 سينما برم.

أ تقصُددددُ أنَّ هِوایتَدددكَ الدددذّهابُ إلدددی السّدددینما  ■

 هِوایَةٌ خاصَّةٌ ُیر السینما؟ كفقط؟ هل ل

منظورت اينکه که سرگرميتون فقط سينما رفتنه؟ آيا غير    

 اي هم داري؟ديگهمیاز سينما سرگر

 هِوایةً جدیدةً وهي  َزفُ القیثارة.لا، قد بدأتُ  ■

 جديدي رو شروع کردم و اون گيتار زدنه.مینه سرگر   

 أَ تقولُ حقّاً؟ لماذا قیثار؟ ■

 واقعا؟ چرا گيتار آخه؟   
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 لأنّه یُشُِلني  ن  مَلي و یُهَدِّئُني ■

 کنه.شه به کارم فکر نکنم و آرومم میچون که باعث می   

 فضَّلَةُ؟مُك الما هي هِوایَتُ ■

 مورد علاقه تو چيه؟میسرگر   

 الریّاضة ■

 ورزش   

 مُفضَّلَةُ؟ك الما هي ریاضَتُ ■

 ورزش مورد علاقت چيه؟   

 کُرةُ القدَم ■

 فوتبال   



[Type here] 

 

 

 

 درس بیست و چهار
 )الدرس الرابع و العشرون(

 

 

 
 

 السّلام  ليك -مرحباً ■

 سلام   

 ألفا دولار. ■

 دو هزار دلار.   

 صَديقي. هذا ■

 اين دوستم است.   

 التّاسِ َة صَباحاً ■

 نه صبح.   

 حاوِل أن تَقولَ ■

 سعی کنيد بگوييد.   

 هُنا. اِنتَظِرْ ■

 .اينجا منتظر باش   

 .خُلْاُدْ ■

 بيا تو.   

 هكذا أتصَوَّرُ )أظُنُّ(. ■

 کنم.اين طور فکر می   

 لِيَأتِ هو أيضاً. یَجِبُ أنْ یَأتی أیضاً ■

 هم بايد بيايد. او   

 أحتاجُ مقداراً مِنَ البنزین. ■

 يک کم بنزين لازم دارم.   

 كَم تَحتاجُ مِنَ البنزین؟ ■

 چقدر بنزين لازم داري؟   
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 لستُ بِحاجة إلی الكَثير منه. ■

 خيلی لازم ندارم.   

 لكن أريدُ مِقداراً كبيراً من الحَليب. ■

 خواهم.ولی يک عالمه شير می   

 تِك؟لسَيّارَ ■

 ات؟براي ماشين   

 لا، لأولادي. ■

 هام.نه، براي بچه   

 كَم وَلَداً لَدَيك؟ ■

 چند بچه داري؟   

 لدَيَّ خمسةُ أولاد. ■

 پنج تا بچه دارم.   

 لديَّ ثَلاثةُ أبناء و بِنتان. ■

 سه تا پسر و دو تا دختر.   

 إنَّهم يَذهَبونَ إلی الشاطِئ كَثيراً. ■

 روند.ر دريا میآنها خيلی کنا   

 سَيَذهَبونَ مَرَّةً أخری ُداً. ■

 روند.فردا دارند دوباره می   

 نَنوي أن نَشتَري ذلكَ البَيتَ. ■

 ما خيال داريم آن خانه را بخريم.   

 هَل هوَ كَبيرٌ بِما فيه الكِفاية؟ ■

 آيا به اندازه کافی بزرگ است؟   

 

 دُ أن تَف َلَ؟مرحباً يا مَهدي، كيفَ حالُك؟ ماذا تُری 

  بنزین.شُکراً، أنا ذاهبٌ لأشتري محطَّة 

 ًحقاً؟ أظُنُّ أنَّه من الأفضل أن تَشتَري منزلا. 

 ليسَ لديَّ ما يكِفي من المال لشراءِ منزل الآن. 

  فسدوفَ أتمَكَّدنُ مِدن شدراءِ مندزلٍ كَبيدر بمدا فدي الكفايدة  بندزینولكن إذا اشتريتُ مِحطَّة

 لأولادي وزوجتي 

 َ؟بنزینبرُ شراءُ المنزل أُلى ثَمناً بالنِّسبة لك أم مِحطَّة هل يُ ت 

  أُلى ثَمناً بالنِّسبة لي من شِراء منزل بنزینإنَّ شراءَ مِحطَّة. 

 ولكن يُمكِنني أن أشتَري مَنزلاً فيما بَ د مِنَ المالِ الذي أحصُلُ  ليه مِن مِحطَّة البنزین. 

 كم تَب ُد محطُّة البنزینِ  َن منزلك؟ 

 نَّها ب يدةٌ جداً  َن منزلك. رُبَّما مائتانِ أو ثَلاثمائة مِيلٍإ. 

 كم میلاً تب ُد مِن هنا. 

 إنَّها تَب ُدُ خمسةُ أميالٍ مِن هُنا 

 !حَسَناً، يَجِبُ أن أذهَبَ الآنَ. إلى اللِّقاء 

 مَ َ السَّلامة، وِدا ا 
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 مَرحباً. ■

 سلام )خودمانی(   

 مَرحَباً، كيفَ حالُك؟ ■

 سلام عليک، چطوري؟   

 كَم نُقوداً تَحتاجُ؟ ■

 کَم نُقوداً تَحتاجُ؟   

 كَم تَحتاجُ أكثرَ مِن ذلك؟ ■

 چقدر ديگر )بيشتر( لازم داري؟   

 ألفا دولارٍ. ■

 دو هزار دلار   

 لَدَيَّ  ِشرونَ ألف دولارٍ. ■

 بيست هزار دلار دارم.   

 إنَّه مبلٌُ كَبير. ■

 آن يک عالمه پول است.   

 مَن هذه؟ ■

 اين کيست؟   

 هذه صَديقَتي مينا. ■

 اين دوستم است، مينا.   

 أنا مَسرورٌ بِلقائكِ يا مينا. ■

 از ملاقات شما خوشوقتم، مينا.   

 و أنا كَذلكَ مَسرورةٌ بِلِقائك. ■

 من هم از ملاقات شما خوشوقتم.   

 أنتِ جَذَّابة جِدَّاً. ■

 شما خيلی نازيد.   

 شُكرا لك. ■

 خيلی ممنون.   

 قُل، قولي. ■

 بگوييد.   

 قُل بأنَّكَ تَحتاجُ إلی سَيّارةٍ أصُرَ. ■

 بگوييد شما يک ماشين کوچکتر احتياج داريد.   

 أكثرَ. بِنزینقُل بأنَّك تَحتاجُ إلی  ■

 بگوييد شما بنزين بيشتري احتياج داريد.   

 حاوِل أن تَقولَ. ■

 سعی کنيد بگوييد.   

ولَ بأنَّدددكَ تَرُدددب فدددي تَنددداول حددداوِل أن تقددد ■

 الفَطور في الصَّباح.

سعی کنيد بگوييد که ميل داريد در صابح صابحانه ميال       

 کنيد.

 أن تقولَ. الآن حاوِلْ ■

 حالا سعی کنيد بگوييد.    

 المَ ذِرة يا سيِّدتي. - فواً يا سيّدتي ■

 ببخشيد خانم )محترمانه( .   

 هَل سارا في البيت؟ ■

 منزل است؟ آيا سارا   

 ن م إنَّها في البيت. ■

 بله، منزل است.   

 انتَظِر هُنا. ■

 اينجا صبر کن.   

 ه هَل يَستطي ُ أن يَنتظرَ هنا.اِسْألْ ■

 تواند اينجا صبر کند.از او بپرسيد آيا می   

 هَل يُمكِنُكَ أن تَنتَظرَ هُنا؟ ■

 توانيد اينجا صبر کنيد؟می   

 تْ في البَيت.أنا آسِفَةٌ سارا لَيسَ ■

 متأسفم، سارا منزل نيست.   

 أ تَرَُب فی انتظارها؟ ■

 منتظرش بمانی؟دلت می خواهد    

 طَب ا، بالتّأكيد. ■

 حتماً.   
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 تَفَضَّل بالدُّخول. ■

 بيا تو )بفرماييد(!   

 اُدخُل مِن فَضلِك. ■

 بفرما تو لطفاً!   

 هَل تُحبُّ أن تَدخُلَ؟ ■

 ايی تو؟خواهد بيآيا دلت می   

 مَتی تُريد أن تَأتي إلى هُنا؟ ■

 کی خيال داري بيايی اينجا؟   

 أنا قادِمٌ الآن. ■

 الآن دارم ميايم.   

 هل هذهِ مِحفَظَتُك؟ ■

 آيا اين کيف پول توست؟   

 أظنُّ، كما أ تقد. ■

 فکر کنم.   

 أينَ ابنُك؟ ■

 پسرت کجاست؟   

 إنَّه قادِمٌ إلی هُنا. ■

 ينجا.دارد ميايد ا   

 مِن أينَ هُو قادِمٌ؟ ■

 از کجا دارد ميايد؟   

 إنَّه قادِمٌ مِن لُبنانَ ■

 از لبنان دارد ميايد.   

 لبنانُ ب يدةٌ  َن هُنا كثيراً. ■

 لبنان از اينجا خيلی دور است.   

 

 مرحباً يا محمّد 

 هل سَتأتي إلى المَط م أيضاً؟ 

  جاري في الصَّباحالتِّ المُجَمَّ لا، يَجِبُ أن أذهَبَ إلى 

 أحاول أن أشتري فستاناً لزوجتي 

  َّالتّجاري أُلى مِن المَتاجر المُجَم 

 َلا أظُنُّ ذلك 

 يُمكِننا أن نَسألَ ابني 

 َلكن  لينا أن نَنتظِر 

 إنَّه يَتَناوَلُ الفَطور 

  التِّجاري كذلك؟ المُجَمَّ هل يَجِبُ أن يَذهَبَ إلى 

 ًيَجِبُ أن يَشتَري شَيئا 

  لا أظُنُّ أنَّه یَنوي أن يَشتَري شیئاً مِنَ المجمَ ِ التِّجاريلكنَّني 

 باهضُ( -)مُرتَف . إنَّه يَظُنُّ أنَّ المجمَ َ التِّجاري ُالي الثَّمن 



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 011               
 

 

 حَقاً؟ أنا لَن أذهبَ إلى المجمَ ِ التِّجاري 

  ليه؟التِّجاري الذي تُریدُ أن تَذهَبَ ا المُجَمَّ كَم تَظُنُّ سِ رُ هذا الفُستانِ في 

 لا أ رِفُ كَم يبلُُ سِ ر هذا الفستانِ. لكنَّه لَيسَ أُلى ثَمناً مِنَ المَتجَر 

 !حَسَناً، يتوَجَّب  لي الذهاب الآن، إلى اللقاء 

 ًمَ َ السَّلامة، ودا ا 

 
 

 أ ترافِقُني إلی السّوق لإشتراء الملابسِ؟  ■

 با ما مياي بريم بازار لباس بخريم؟   

لکددن لددمَ لددا تَددذهبُ مدد  أخیددك نَ َددم، أرافِقُددك  ■

 للتسوُّقِ؟

 ري؟همراهت ميام، اما چرا با برادرت براي خريد نمیبله،    

 ممتازٌ فی الملابس كلأنَّ ذوقَ ■

 چون که سليقه تو در مورد لباس عاليه.   

مدد  الأسددفِ، أنددا دقیددقٌ أکثددرُ مددن اللددازمِ فددی  ■

 اشتراء الملابس

 خريد لباس نکته بينم.متأسفانه من بيش از حد در مورد    

، مدا هدو كأنّني لا أستطی  أن أرافِقك إن أقُل ل ■

 ك؟ أ تَحزَن منّي؟ردُّ ف ل

تونم باهات بيام، عکاس العملات   اگه بهت بگم که من نمی   

 چيه؟ آيا از دستم ناراحت ميشی؟

 كلا؛ لا أحزنُ من ■

 نه از دستت ناراحت نميشم.   

سددأُجبرُ أن  إن أریدددُ أن أشددتَري ذلددك القَمددیصَ ■

 أستَقرضَ ب ضَ النقّود مِنك

بخوام که اون لباس رو بخرم، مجبورم که مقداري پول اگر    

 ازت قرض کنم.

لمُ تریدُ إشتراءَ ذلك القميص؟ اِختَر قمیصاً  ■

 آخَر

خواي اون پياراهن رو بخاري؟ ياه پياراهن ديگاه      چرا می   

 انتخاب کن.

ضددیّافَة، لددأنّني لددو قَددرَّرتُ أن أشددتركَ فددي ال ■

 فلابدَّ أن ألبسَ هذا القمیصَ.

زيرا که اگر قرار باشه در مهمونی شارکت کانم، باياد ايان        

 پيراهن رو بپوشم.

 حسَنا فَاشتَره ■

 بسيار خوب پس بخرش   

 فوا! لو لدم یکُدن هدذا القمدیصُ قیاسدي، هدل  ■

 بإمکاني أن أ یدَه؟

پساش  تاونم  ببخشيد، اگر اين پيراهن انادازم نباشاه، مای      

 بيارم.

یَبدددو أنَّ هددذا القَمددیصَ قیاسددك، لکددن اِشددتَرِ  ■

 بَنطلوناً و حذاءً أیضاً.

رسه که ايان پياراهن اندازتاه، اماا ياه شالوار و       به نظر می   

 کفش هم بخر.

 کَم قیاسُ رِجلِك؟ ■

 شماره پات چنده؟   

 إثنان و أرب ون ■

 چهل و دو   
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 کَم س رُ هذا الحذاءِ؟ أریدُ التَّخفیضَ ■

 خوام.قيمت اين کفش چنده؟ تخفيف می   

 الأس ار ثابِتَةٌ. لیسَت الأس ارُ باهظَةً. ■

 ها گرون نيست.ها مقطوعه. قيمتقيمت   

 هل تُریدُ شیئاً آخَر؟ ■

 خوايد؟اي هم میچيز ديگه   

نَ َم، أریدُ هذه السّترَةَ و السّروال کدذلِك؛ أظدنُّ  ■

 أنّها تُناسِبني جدَّاً.

خوام؛ فک کنم کاه خيلای   اين کت و شلوار رو هم می بله،   

 بهم مياد.

 ؟كما اللّون الذي یُ جِبُ ■

 از چه رنگی خوشت مياد؟   

 الأسود؛ لونُ الأسودِ لونُ الحبّ ■

 مشکی، مشکی رنگ عشقه.   

 کم أنتَ رومانسيٌ. ■

 تو چقدر رومانتيکی!   

 مَبروك  ليك كم هو جميلٌ. ■

 وشگله.مبارك باشه، چقدر خ   

 اُنظُر إلی هذه الأحذیةِ، سَتُ جِبُك جِدَّاً. ■

 به اين کفشا هم يه نگاهی بنداز، خيلی خوشت مياد.   

 جدَّاً. كفي رأيي هذا البَنطلونَ یُناسِبُ ■

 به نظرم اين شلوار هم خيلی بهت مياد.   

 حَقَّاً؟ ■

 واقعاً؟   

 أن تَختَبِرَه. كأجَل، بإمکانِ ■

 امتحانش کنی.تونی بله، می   

 حَسَناً، سأذهَبُ لأبَدِّلَ مَلابِسي. ■

 بسيار خوب، منم ميرم لباسهام رو عوض کنم.   

بالمُناسَبَة أینَ بَنطلوني، لقد بَحثتُ  نه  ■

 في کُلِّ مَکانٍ فَلَمْ أجِدْهُ.

 گردم نيست.راستی شلوارم کو، هر چی می   

هُندددا، لکدددن لدددا تُناسِدددبُني، لقدددد زاد وَزندددي  ■

 راً، أ لیسَ کذلك؟کثی

 ايناها اينجاست، اما اندازم نيست، خيلی چاق شدم نه؟   

 ؟ كألا تَ رِفُ حَجمَ ■

 دونی؟مگه اندازه خودت رو نمی   

 أ رِفُ، لکن لا تَ لمُ أني إلی أيَّ درَجَةٍ حسّاسَةٌ؟ ■

 دونی که من چقدر حساسم.دونم، اما تو نمیمی   

لددا جِدددالَ فیدده یددا  لددا تَکُددن حساسددةً، إنَّ ذوقَددك ■

، کُلَّمدددا ازدادَت ك زیدددزي، خاصّدددةَ کُلَّمدددا تَضدددحَ

 كجاذبیّتُ

حساس نباش، سليقه تو که حرف ناداره عزيازم. باه وياژه        

 تر ميشی.خندي، خوش تيپزمانی که می

 کم أصبَحتَ جذّاباً حالاً. ■

 حالا چقدر خوش تيپ شدي.   

شددکراً جزیلدداً لمرافَقتددي م ددي، فددي  كأشددکُرُ ■

 .ك اليوملحقیقة أنتَ أت َبتَ نفسَا

خيلی ازت ممنونم که همراهم اومادي، واقعاا افتاادي تاو        

 زحمت امروز.

 حَسَنا، دَ ْنا نَذْهَب، فالوَقتُ متأخّرٌ جِدَّا. ■

 خب ديگه، راه بيفت بريم که خيلی دير شده.   

 ِندددي کثیددرٌ مددن الأ مددالِ، یجددبُ أن أشددتَري  ■

 أشیاء کثیرة جدَّاً.

 من فردا هم کلی کار دارم، يه عالمه خريد دارم.   

 كلا تُسرِف، یَکفی ■

 ولخرجی نکن، بسته   

 كأنا أقولُ هذا لِمَصلَحَتِ ■

 گم.اينو به خاطر خودت می   

 یوشِکُ أن یَذهَبَ مَ َ الرِّیح كُهکذا کُلّ ما تَملِ ■

 رهطوري تمام هستيت به باد فنا میاين   



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 011               
 

 

 ك شُکراً لَ ■

 ممنونم ازت   

 كفي الحَقیقَةِ لا أ رفُ کیفَ أشکُرُ ■

 دونم با چه زبونی ازت تشکر کنم؟واقعا نمی   

 



[Type here] 

 

 

 

 درس بیست و پنج
 )الدَّرسُ الخامسُِ و العشرونَ(

 

 

 
 

 النّاس، الشّ ب ■

 مردم   

 أنا أ رِفُ كثيراً مِنَ النَّاس. ■

 شناسم.من خيلی از آدمها )مردم( را می   

 اً؟كَم شَخص ■

 چند نفر؟   

 إنَّهُم أناسٌ طَيِّبونَ. ■

 آنها مردم خوبی هستند.   

  ائِلَتي، أسرَتي. ■

 ام.خانواده   

 تُوجد مَطا ِمُ جَيِّدةٌ هُنا. ■

 هاي خوبی اينجا هستند )وجود دارند(.رستوران   

 بَيتُنا. ■

 خانه ما.   

 مَ َنا. ■

 با ما.   

 أيّ؟ ■

 کدام؟   

 كَ؟أيُّ كِتابٍ لَ ■

 کدام کتاب مال توست؟   

 أيٌّ مِنها؟ ■

 کدام يکی؟   
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 ذلكَ. ■

 آن يکی.   

 هذا. ■

 اين يکی.   

 أيُّ طَريقٍ؟ ■

 کدام طرف؟   

 ما هي الطَّريق المُتَّجِهَة إلي لبنان؟ ■

 لبنان کدام طرف است؟   

 لَيسَت هذهِ الطَّريق. ■

 اين طرف نيست.   

 مَرحَباً يا  لي، كيفَ حالُك؟ ■

 سلام علی. حالت چطوره؟   

 بِخَير، شكراً. ■

 خوب، سپاس.   

 تَفَضَّل بالدَّخول. ■

 بفرما تو.   

 هَل َيقَ ُ المَط َمُ الإيراني في شار  واشَنطن؟ ■

 آيا رستوران ايرانيه در خيابون واشنگتن است؟   

 لا أظُنُّ )لا أ تَقِدُ(. ■

 فکر نکنم.   

 كَم تَملِكُ مِنَ المالِ؟ ■

 چقدر پول داري؟   

 أملِكُ ألفَ دولارٍ. ■

 هزار دلار دارم.   

 ألفانِ و أرب مائة. ■

 دو هزار و چهار صد.   

 أينَ أنتَ یا  لي؟ ■

 علی، کجايی؟   

 أنا قادِمٌ. ■

 دارم ميايم.   

 السَّا َةُ الثَّامِنَة صَباحاً. ■

 ساعت هشت صبح.   

 هل يُريدُ  َليٌّ الذِّهابَ إلي مصرَ؟ ■

 خواهد به مصر برود؟آيا علی می   

 مَتي سَيَذهَبُ؟ ■

 رود؟کی دارد می   

 َُداً، في السَّا َة السَّاب ة صَباحاً. ■

 فردا ساعت هفت صبح.   

 هَل تَملِكُ ابنَتُكَ سَيَّارَةً؟ ■

 آيا دخترت ماشين دارد؟   

 لا، لكنَّها تُريدُ شِراءَ سَيَّارَةٍ. ■

 ين بخرد.خواهد يک ماشنه، ولی می   

 أريدُ أن أقدِّمَ لها أرب ةَ آلافِ دولارٍ. ■

 خواهم چهار هزار دلار به او بدهم.می   

 هل تَستَطي ُ أن تَشتَري سَيَّارةً جَيِّدةً؟ ■

 تواند يک ماشين خوب بخرد؟آيا او می   

 بسِتَّة آلافِ دولارٍ؟ ■

 با شش هزار دلار؟   

 أظُنُّ ذلكَ. ■

 فکر کنم.   

 تَطي ُ أن تَنتظرَني هُنا؟هَل تَس ■

 توانی اينجا منتظرم باشی؟آيا می   

  لي! هَل أنتَ قادِمٌ؟ ■

 علی، داري ميايی؟   

 ن م، لكِن انتَظِر قليلاً مِن فَضلك. ■

 آره، ولی يک خرده صبر کن لطفاً.   

 يجبُ أن أذهَبَ إلي دَورة المِياه. ■

 بايد بروم دستشويی.   

 النَّاسِ هُنا.أ رِفُ كثيراً مِنَ  ■

 شناسم.ها را میمن خيلی   

 كثيرٌ مِنَ النَّاس. أناسٌ كَثيرونَ. ■

 ها(.يک عالمه مردم )خيلی   
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 كَم شَخصاً تَ رِفُ هُنا؟ ■

 شناسی؟چند نفر اينجا می   

 أينَ أولادُك؟ ■

 هايتان کجا هستند؟بچه   

 إنَّهُم في ال راقِ. ■

 آنها در عراق هستند.   

 طَيِّبونَ )شَ بٌ طَيِّب(.أناسٌ  ■

 مردم خوب.   

 إنَّهم أناسٌ طَيِّبونَ. ■

 آنها مردم )آدمهاي( خوبی هستند.   

 يذهَبُ كَثيرٌ مِن النّاسِ إلي الشَّاطئ كُلَّ يومٍ. ■

 روند.مردم زيادي هر روز به کنار دريا می   

 البنزین أُلي هُنا. ■

 تر است.بنزين اينجا گران   

 ذلك.لا أ رِفُ  ■

 دانم.من آنرا نمی   

 لا يَ رِفُ ذلكَ كَثيرٌ مِن النَّاس. ■

 دانند.ها آنرا نمیخيلی   

 أنا ذاهِبٌ إلي لبنان ُداً. ■

 روم.من دارم فردا به لبنان می   

 هل تُرافِقُك زوجَتُك؟ ■

 ؟همراهتان می آيدآيا خانمتان    

 نَ َم، ترافقني. ■

 بله. )جواب کوتاه(   

  َنُ الأولاد؟ و ماذا ■

 تان چطور؟هايبچه   

 إنَّهم قادِمونَ أيضاً. ■

 آيند.آنها هم دارند می   

 أنا ذاهِبٌ مَ َ أسرَتي. ■

 روم.ام میمن دارم با خانواده   

 لَدَيكَ أسرَةٌ كَبيرةٌ. ■

 شما خانواده بزرگی داريد.   

 لكن أسرَتُنا صَُيرةٌ. ■

 ولی ما خانواده کوچکی هستيم.   

 نحنُ ثَلاثَةُ أشخاصٍ فَقَط. ■

 ما فقط سه نفريم.   

 

 مرحباً يا رضا، كيفَ حالُك؟ 

 .ًمرحباً يا  ليّ، أنا بخَيرٍ. شُكرا 

 .ًرضا، نَحنُ ذاهبونَ إلی لُبنان َُدا 

 هَل تَوُدُّ المَجيءَ مَ َنا؟ 

 بالطَّب ، في أيَّة سا َةٍ تَذهَبون؟ 

 .ًفي السَّادسِة صَباحا 

  ًيا  ليّ.هذا باكِرٌ جدا 

 .أ رِفُ، ولكننَّي أوُدُّ تناولَ طَ ام الَُداء في لُبنان 

 .هل سَتذهَبُ  ائلتُك مَ َك 
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  .أجَل 

 كَم مِنَ الأميالِ تَب ُدُ لُبنانُ  َن هنا؟ 

 .ٍلستُ متأكداً، لكننِّي أظُنُّ أنَّها تَب ُد مائتَي ميل 

 .إذَن سَنَحتاجُ إلى الكَثيرِ منَ البنزین 

 .أجَل سَنَحتاج 

 لديكَ سَيَّارةٌ كبيرةٌ  ليّ؟ هل 

 .أجَل سيّارتُنا كبيرةٌ بما فيه الكِفاية لأسرتِنا 

 هل يُمكِنُ ل ائِلَتي القدومَ مَ َنا؟ 

 كَم  ددُ الأفرادِ في  ائلَتِك؟ 

 .ٍزَوجتي و ثَلاثةُ أطفال 

 .سَنحَتاجُ سيَّارَتَين إذَن 

 .تُوجَدُ كُتبٌ كَثيرةٌ هُنا 

 ؟كأيٌّ مِنها لك؟ أیُّها ل 

 هذا لك؟ هل 

 .لا, ذلكَ لي 

 أي دُكّانٍ؟ 

 أيُّ فُندُقٍ؟ 

 أيُّ بَيتٍ؟ 

 هذا البَيت؟ 

 .َلا، ذاك 

 ِأرخَصُ؟ بنزینٍحطَّة أيَّةُ م 

 .تلك 

 .ُأظُنُّ أنَّ تلكَ المحطَّةَ أرخَص 

 .تلكَ )ذلك( أُلي 

  أيُّ طَريق تؤدِّي إلى الیَمَن؟ 

 .هذه الطريق 

 .تلك الطريق 

   ولی صر؟أين الطَّريق المؤدي إلى الشار 
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 هل هي هذهِ الطَّريق ؟ 

 لا، تلكَ الطَّريق 

 .لَيسَت هذهِ الطَّريق 

 
 

 َفواً سیِّدي! نحنُ ضَللنا الطَّریقَ، أ یُمکِنُ أن  ■

 تُرشِدونا  لی الخَریطَةِ؟

آقا ببخشيد، ما راه رو گم کرديم، ميشه از روي نقشه به ما    

 نشان بدهيد؟

 أینُ تُریدونَ الذّهابَ؟ ■

 خوايد بريد؟میکجا    

إنَّنا نَبحَدثُ  َدن هدذا ال نُدوانَ؟ أ تَسدتَطی ُ أن  ■

 تقولَ لي أینَ المُتحَفُ؟

تونيد به مان بگياد کاه    گرديم. میما دنبال اين آدرس می   

 موزه کجاست؟

نَ َدددم، اِذهَدددب مُباشَدددرَةً، ثدددمَّ دُر إلدددی الیَمدددینِ،  ■

 مُفترَق الطُّرقِ الثّاني، رأس الشّارِ 

ستقيم برو، بعد بپيت سمت راست، چهار راه دوم، سر بله، م   

 خيابان

 ك؟هَل أذهَبُ من هذا الطّریقِ أو ذا ■

 از اين راه برم يا اون راه؟   

لددا، اِذهَددب مددن هددذا الطَّریددقِ، الشّددار ُ الثّدداني،  ■

 الزّقاقُ الأوَّل، المُتحَفُ في زاویة الزّقاقِ

اول، ماوزه در گوشاه   نه، از اين راه برو، خيابان دوم، کوچه    

 کوچه است.

أ بإمکانِنددددددا أن نَمشددددددي أو یجددددددبُ الددددددذّهاب  ■

 بالتَّکسي؟ أینَ مِحطَّةُ التّاکسي؟

تونيم پياده باريم، ياا باياد باا تاکسای باريم؟ ايساتگاه        می   

 تاکسی کجاست؟

لددا، لددیسَ المُتحددفُ ب یددداً  ِددن هنددا؛ المُتحَددف  ■

 في  رضِ الشّار ِ الذي یق ُ فیه المَط َم.

نه موزه از اينجا دور نيست؛ موزه در عرض خيابانيه کاه در     

 آن رستوران واقع شده است.

 لا تَقلَق، سوفَ تَجدهُ بالسّهولة. ■

 کنی؟نگران نباش، به سادگی آن را پيدا می   

 -مِن فَضلك، أینَ الطَّریقُ المؤدِّي إلی الفُنددق ■

 أیُّ طریقٍ أسلُكُ لأصلَ إلی الفُندقِ؟

 توانم به هتل بروم؟می چطور   

 هل تَستَطی ُ إرشادي  لی الخَریطَةِ؟ ■

 توانيد روي نقشه آدرس را به من نشان دهيد؟آيا می   

إنّدده  ِندددَ  -ن َددم، واصِددل الطَّریددقَ )رُح مباشَددرَة( ■

 مُن َطِفِ الطَّریقِ

 بله مستقيم برو، در گوشه خيابان است.   

 یُمکِنُکُم أن ترافِقني؟ ■

 با من بيايد؟ ميشه من رو همراهی کنيد؟ميشه    
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ََ انطّر ددَ ،  ■ ُّ َددوِ عَفددةا، أنا لددلل أرَْجُددةكَ أنْ تدَداَکَلَّمَ مَعِددي بِاِل

 .الفُصْحَي بَدَلاً مِنَ ال اميَّةِ

، با مان  ببخشيد، من راه را گم کردم؛ لطفا به جاي عاميانه   

 صبحت کنيد. فصيح
 أینَ تُریدُ أن تَذهَبَ؟حسَناً، مِن أینَ أنتَ قادِمٌ؟  ■

 خواي بري؟بسيار خوب، از کجا آمدي؟ کجا می   
أندددا قدددادِم مِدددن إیدددرانَ، فدددي الحقیقدددة أتیدددتُ  ■

للسّفرة ال لمیّةِ هُنا. أودُّ أنْ أت رَّفَ  لی آثار 

 المدینة

من از ايران آدم، راستش براي يه سفر کاري اينجا هساتم.     

 ديدن کنم. دوست دارم که از آثار باستانی شهر
ََ هُندا؟ ■ تُسدافِرُ فيهدا  مَدرَّةٍ أوَّلُ أَ هدي مُنذُ متی و أّ

  البلادِ؟خارج

که به خارج از کشور  هآيا اولين بارچند روزه که اينجايی؟    

 کنيد؟مسافرت می

أنا أحِبُّ التَندزُّهَ  .نَ َمْ، هذِهِ هي زيارتي الأُولَي ■

 نُزهَةٍ قَصیرةٍ؟فَراٌُ لِنقومَ بِ كجِدَّاً؛ أ لدَی

مان گاردش رو خيلای      بله، اين اولين ديادار مان اسات.      

 دوست دارم؛ وقت آزاد داري تا گشتی با هم بزنيم؟
 نوانَ. ك ال ُلا مَ َ الأسف، لکن أ طی ■

 دم.نه متأسفانه، اما بهت آدرس رو می   
 رُح مُباشَرَة، المُتحفُ أمام الفُندق.  ■

 هتل است.مستقيم برو، موزه جلوي    
شُکرا، کیفَ یُمکنُ زیارَتُه و حتّدی أيّ سدا ةٍ  ■

 تَستَقبلُ زبائِنَها؟

توان از آن بازديد کرد و تا چه ساعتی باز اسات؟  چطور می   

 پذيرد؟()تا چه ساعتی مشتري می
 أظنُّ حتی الرّاب ة ■

 فکر کنم تا چهار   
لَیتَني کنتُ أستَطی ُ المجدیءَ بداکراً. أرجدو  ■

 مُتأخّرا ألّا أصل

 اميدوارم دير نرسم. تونستم زودتر بيام.اي کاش می   
 ألا یُمکِن أن ترافِقَني؟ ■

 نميشه من رو همراهی کنيد؟   
 شخصا. كلديَّ  َملٌ، لکن سأرسِلُ مَ َ ■

 فرستم.کار دارم، اما کسی رو همراهت می   

المَکدددانَ؟ کَدددم  كَحَقیقَدددةً تُریددددُ أن تَدددری ذلددد ■

ك؟ هددل وقددتٍ للوصددولِ إلددی هُنددایَسددتَُرقُ مِددن 

 ترُ ئُ أن أرافِقَکُُ؟

خواياد اونجاا رو ببينياد؟ تاا اونجاا چقادر طاول        واقعا می   

 تون کنم؟کشه؟ دوست داريد همراهیمی
 لا، قُل لي ال نوانَ و أنا سأسجِّلُه. ■

 کنم.نه، آدرس رو بگو، من يادداشت می   
 أخي؟ كألا تَرَُبُ في أن یرافِقُ ■

 خواي برادرم همراهيت کنه؟نمی   
 هُو قد َُطَّی في نومٍ  َمیقٍ. ■

 اون غرق خوابه.   
 حَرِّکْه وأیْقِظْه. ■

 تکونش بده بيدارش کن.   
 فأنا سأذهَبُ لأتمشَّی قلیلاً في الشّار .  ■

 رم يه خورده تو خيابان پرسه بزنم. پس می   
إنّ  مدددرَ الإنسدددانِ یضدددی ُ هددددراً فدددي ازدحدددام  ■

 رات.السیّا

 رهعمر آدم در ترافيک هدر می   
لیددتَ الحددظَّ یُحالِفنددا ونجدددُ تاکسددي سددری ا  ■

حتّدددی الوصدددول إلدددی المدرسدددة فدددي السدددا ة 

 المُقررَّة. سأصل في ُُضون نصف السّا ة

اي کاش شانس بياريم سريع يه تاکسی پيدا کنايم و رأس     

 ساعت مقرر به مدرسه برسيم. من تا نيم ساعت ديگه ميام

السیّارات الأخری. من  1ذهَب جانباً واحتَرس مِنَاِ ■

 أُلِق حزامَ الأمانِك فَضلِ

برو کنار و حواسات باه ماشاينهاي ديگاه باشاه. کمربناد          

 ايمنيت رو هم لطفا ببند.

_________________ 
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 درس بیست و شش
 )الدَّرسُ الساّدسُ و العشِرونَ(

 

 

 
 

 مازالَ، لایَزالُ. ■

 هنوز هم.   

ةٍ إلدي المدال )لدا نَدزالُ بِحاجَدة نحنُ مازِلندا بِحاجَد ■

 إلى النُّقود(

 ما هنوز هم پول لازم داريم.   

 ما زالَ  لي في إيران. ■

 علی هنوز هم در ايران است.   

  َشرةُ أمتار. ■

 ده متر.   

 ثَلاثونَ قَدَماً. ■

 سی فوت.   

 المُرَّبَ . ■

 مربع.   

 المِتر المُرب . ■

 متر مربع.   

 راً مُربَّ اًثَمانونَ مِت ■

 هشتاد متر مربع   

 ثَلاثمائة قَدم مُرَّب  ■

 سيصد فوت مربع   

 كَم مِتراً مرب اً مَساحَة بَيتِك؟ ■

 خانه شما چند متر مربع است؟   

 لم أ ُدْ أ يشُ هُناك. ■
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 کنم.من ديگر آنجا زندگی نمی   

 مُباشَرَة. ■

 مستقيم.   

 سَب َة جالونات. ■

 هفت گالن.   

 ونَ لتراًأرب  ■

 چهل ليتر   

   كُلُّ لترٍ بإثنَی  َشَر دولاراً. ■
 ليتري دوازده دلار   

 السيَّدة محمّدی ■

 خانم محمّدي   

 السَيِّد نجفی ■

 آقاي نجفی   

 تَ يشُ  ائِلَتي في لبنانَ. ■

 کند.خانواده من در لبنان زندگی می   

 ابنُنا ذاهِبٌ إلي إيرانَ. ■

 د ايران.روپسرمان دارد می   

 تُرافِقُه ابنَتُنا أيضاً. ■

 رود.دخترمان هم دارد با او می   

 كَم  َددهُم؟ ■

 آنها چند نفرند؟   

 إنَّهم ثَمانيةُ أشخاصٍ فقط ■

 آنها فقط هشت نفرند.   

  لي، هَل تُريدُ الذِّهابَ مَ َنا؟ ■

 خواهی با ما بيايی؟علی، می   

 لا، أنا ذاهِبٌ مَ َ أصدِقائي. ■

 روم.نه، من دارم با رفقايم می   

 أيَّة جَهة؟ أيُّ طَريق؟ ■

 کدام طرف؟   

أيُّ طریقٍ تُؤدِّي إلى بیروتَ؟ )ما هي الطريدق  ■

 المُتَّجِهَة إلي بیروت(؟

 بيروت کدام طرف است؟   

 تُوجَدُ فَنادِقُ مُمتازَةٌ في إمارات. ■

 هاي خوبی در امارات هستند )وجود دارند(.هتل   

 ها باهِظَةُ الثَّمَن.لكنَّ ■

 ولی خيلی گران هستند.   

 ذلكَ بيتُنا. ■

 آن خانه ماست.   

 أيٌّ مِنها؟ ■

 کدام يکی؟   

 هُناك. بنزینِتُوجَدُ محطَّتانِ لل ■

 دو تا پمپ بنزين اينجا هست.   

 أيُّهُما أكبَر؟ ■

 تر است؟کدام يکی بزرگ   

 أيُّهُما أُلي؟ ■

 ؟تر استکدام يکی گران   

 أيُّهُما أفضَل؟ ■

 کدام يکی بهتر است؟   

 لِمينا صَديقٌ في باريس  ■

 مينا يک دوست در پاريس دارد.   

 إنَّها مازالَت تَ يشُ مَ َنا. ■

 کند.او هنوز هم با ما زندگی می   

 يُمكِنُني أن أقدِّمَ لك خَمسينَ دولاراً. ■

 توانم پنجاه دلار به تو بدهم.من می   

 أحتاجُ إلي مالٍ أكثر. مازِلْتُ ■

 هنوز هم پول بيشتري احتياج دارم.   

 مازالَت أسرَتي في إيران. ■

 ام هنوز در ايران هستند.خانواده   

 أنا بانتِظارِكُم. ■

 من منتظر شما هستم.   

 أنا مازِلْتُ بإنتظاركم ■

 من هنوز هم منتظر شما هستم.   

 أنا قادِمٌ. ■

 دارم ميايم.   
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 ينٌ لي بِبَ ضِ النُّقود.أنتَ مَد ■

 پول بدهکاري.میتو به من ک   

 لا أ تَقِدُ ذلكَ. ■

 فکر نکنم.   

 نَ َم، أنتَ مَدينٌ لي بِمائتينِ و سِتّين دولاراً. ■

 چرا، دويست و شصت دلار به من بدهکاري.   

 هَل أنتَ مُتَأكِّدٌ؟ ■

 مطمئنی؟   

 نَ َم، تَستَطي ُ أن تَسألَ زوجَتَك. ■

 توانی از خانمت بپرسی.ه، میآر   

 تَفَضَّل إليكَ مائتا دولارٍ. ■

 بفرما، دويست دلار.   

 تُ مَديناً لي بِستِّينَ دولاراً.مازِلْ ■

 هنوز هم شصت دلار به من بدهکاري.   

 لأيِّ حَدٍّ بيتك كَبير؟ ■

 خانه شما چقدر بزرگ است؟   

 لَيسَ كبيراً كثيراً. ■

 خيلی بزرگ نيست.   

 تر.مِ ■

 يک متر.   

 مِتر مرب . ■

 يک متر مربع.   

 أرب مائة مِتر مُرب . ■

 چهار صد متر مربع.   

 مَساحَةُ بَيتِنا مائتا مِترٍ مُرَّب . ■

 خانه ما دويست متر مربع است.   

 كَم متراً؟ ■

 چند متر؟   

 كَم مِتراً مُربَّ اً؟ ■

 چند متر مربع؟   

 كم؟كَم متراً مرب اً مَساحَة بَيت ■

 خانه شما چند متر مربع است؟   

 تِس ونَ مِتراً مرب اً. ■

 نود متر مربع.   

 قَدَمٌ. ■

 يک پا )فوت(.   

  َشرَةٍ أقدام. ■

 ده پا )فوت(   

 تِس مائة قَدم مُربَّ . ■

 نهصد فوت مربع.   

  فواً، أينَ طريقُ اوسلو؟  ■

 ببخشيد اسلو از کدام طرف است؟   

 يُؤدِّي إليها؟ هل ذلكَ الطَّريقُ ■

 آيا آن طرف است؟   

 لا، ليسَ ذلكَ الطَّريق. ■

 نه، آن طرف نيست.   

 إنّه مُباشر  ■

 مستقيم است.   

 كَم كيلومتراً تَبلُُُ المَسافة إلي أوسلو؟ ■

 تا اسلو چند کيلو متر است؟   

 كَم تَبلُُُ مَساحة بَيتك؟ ■

 مساحت خانه شما چقدر است؟   

 تر مُرَّب .إنَّها ألفُ مِ ■

 هزار متر مربع است.   

 أو رُبَّما ألف قَدم مُرب ة. ■

 يا شايد هزار فوت مربع است.   

 هل البنزینُ أُلي ثَمناً في كندا؟ ■

 آيا بنزين در کانادا گرانتر است؟   

 كَم يَبلُُُ ثَمنُ هذا؟ ■

 چنده؟   

 كُلُّ جالونٍ بثَلاثَةٍ دولارات. ■

 ر هر گالن(گالنی سه دلار. )سه دلا   

 كُلُّ جالونٍ بِدولارينِ. ■

 گالنی دو دلار.   
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 كُلُّ لترٍ بِدولارينِ. ■

 ليتري دو دلار.   

  َشرَةُ جالوناتٍ مِنَ البنزینِ. ■

 ده گالن بنزين.   

  َشرَة ليتراتٍ مِنَ البنزینِ. ■

 ده ليتر بنزين.   

 

 .المَ ذِرة يا سَيدتي 

 أيُّ طريق يؤدي إلى دمشق؟ 

  الم ذرة، لا أ رِف.أرجو 

 سيِّدي، أيُّ طريقٍ يُؤدي إلى بیروت؟ 

 .1إنه إلى الأمام مُباشَرَة 

 كم تب ُد بیروت  ن هنا؟ 

 .ًأظُنُّ أنَّها سَب ونَ ميلا 

 أينَ تَقَ  محطَّةُ البنزین هُنا؟ 

 محطّة البنزین؟ 

 هل تحتاج إلى البنزین؟ 

 .ُأجل أحتاج 

 .البنزین باهظ الثَّمنِ هُنا 

 َمنه؟كم يَبلُُُ ث 

 ثلاثة دولارات للجالون 

 ًثَلاثة دولارات؟ هذا باهظ الثمن جدا 

 .أ رِف. أنا أشتَريه مِن بیروت 

 .إنه أرخَصُ ثمناً هناك 

 .َلكنَّني لا أظنُّ أنَّه لديَّ ما يَكفيني مِن البنزین حَتّى دمشق 

 .إذَن يَجِبُ  ليكَ شِراؤُه هُنا 

_________________ 
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 .شكراً لك يا سيِّدي 

 .ًَفوا  

 
 

 هلاً، مِن أینَ أنتَ؟ أهلا و سَ ■

 خوش آمدي، اهل کجايی؟   

 شُکرا، أنا إیراني ■

 ام.ممنون، من ايرانی   

 ؟كکُم  مر ■

 چند سالته؟   

 قَدِّر  ُمري؟ ■

 سن مرا حدس بزنيد.   

أظنُّ أنَّ  ُمرَك یبلُُ حدوالي ثلداثین سَدنَةً. أندا  ■

 .في الواحدِ و الثّلاثینَ

 سال داريد. من سی سالمه. 66فکر کنم که شما حدود    

 إذَن أنتَ أکبَرُ مِنِّي سنة واحدةً. ■

 تر هستيد.پس شما يک سال از من بزرگ   

 نَ َم، في  ائلَتِنا أنا أصَُرِ سنّاً. ■

 ترم.بله، در خانواده ما من از بقيه کوچک   

أخددي أصددَُر منّددي  شددرَ سددنواتٍ و فددي الشّددهر  ■

 رینَ القادِم سَیصل  مره إلی واحد و  ش

سااله   12تر است و ماه آيناده  برادرم از من ده سال جوان   

 خواهد شد.

لکدددن أندددا فدددي السّدددنةِ الماضدددیة کُندددتُ فدددي  ■

 الثّلاثین من  ُمري.

 شته، سی ساله بودم.ذاما من در سال گ   

 ؟ في إیرانَ أو هُنا؟كَأین قضیتَ طفولَتَ ■

 کجا بزرگ شدي؟ در ايران يا اينجا؟   

فددولُتي فدي إیددرانَ و  ِشدتُ حتّددی قَضَدیتُ ط ■

 الخامس  شَرَ مِن  مري في ایران.

ام را در ايران گذراندم و تا پانزده ساالگی در  دوران کودکی   

 ايران زندگی کردم.

 متی کانَت المرَّةُ الأخیرة التی جئتَ إلی هُنا؟ ■

 آخرين باري که به اين جا آمدي کی بود؟   

أظدنُّ کانَدت قبدل  لا أتذَّکَرُ بالضَّدبط، لکدن ■

 ثلاث سنوات.

 ياد، اما فکر کنم که سه سال پيش بود.دقيقا يادم نمی   

 ، أین کُنتَ؟ كَمُنذُ مُدَّةِ لَم أرَ ■

 مدتی است که نديدمت کجا بودي؟   

 نددي کانَدت الکثیددر مدن المشداکل. سأوضِّددحُ  ■

 الأمر بدقَّةٍ لاحقاً كل

 دهم.قيقا توضيح میهزار تا گرفتاري داشتم. بعدا برات د   

 أ أنتَ مُتزّوجٌ أم أ زَب؟ ■

 آيا ازدواج کردي يا مجرد هستی؟   

لا لم أتزوَّج حتّی  ك؟لماذا تسألني؟ و أنت مال ■

 الآنَ.

پرسی؟ به شما چی ربطی داره؟ نه من هناوز  براي چی می   

 ازدواج نکردم.

 ؟ك، ألیس کذلكخُطِبَت مینا أختُ ■

 ده نه؟مينا خواهرت نامزد کر   

 نَ َم، مُنذُ خمسةِ شُهور قد خُطِبَت أختي ■

 بله پنج ماهه که نامزد کرده.   

أنا تزَّوجتُ في الثلاثینَ مِدن  ُمدري. و الیدومَ  ■

 هو الذّکری السَّنَویَّة لزواجنا.

ماان در ساای سااالگی ازدواج کااردم و امااروز روز سااالگرد     

 ازدواجمونه.

 مَبروك. مَ َ مَن تَزَّوَجتَ؟ ■

 مبارکه، با کی ازدواج کردي؟   
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 مَ َ ابنَة  َمي مریم. ■

 با دختر عموم مريم.   

 بالمُناسَبَة، هَل تَزَوَّجَتْ حَسناءُ أم لا؟ ■

 راستی حسناء ازدواج کرده يا نه؟   

ن َم  ندها خطیبٌ و مِن المقرِّرِ أن تَتَدزوَّج فدي  ■

 الأسبو  القادم

 ه ازدواج کنه.بله نامزد داره و قراره هفته آيند   

 أینَ مَکانُ حَفلة ال ُرسِ؟ ■

 جشن عروسی کجاست؟   

 لا أ رِفُ بالضَّبطِ. ■

 دونم.دقيقا نمی   
 

 

 
 

مددداذا بِدددك یدددا مَسددد ودٌ؟ لِدددمَ أراكَ حَزینددداً؟ کَدددم  ■

 .أصبَحتَ فاقداً للصَّبر

بينمت؟ اتفااقی افتااده؟   چی شده مسعود؟ چرا ناراحت می   

 چقدر کم حوصله شدي!

 دَ ني و شأني ■

 دست از سرم بردار.   

 قُل لي ماذا یَحدثُ هُنا؟ لماذا أنتَ قَلقٌ هکذا؟ ■

 يه دفعه به من بگو اينجا چه خبره؟ چرا انقدر نگرانی؟   

 تَ َجَّبتَ لرؤیَتي هُنا. كکأنَّ ■

 بينی.مثل اينکه خيلی تعجب کردي من رو اينجا می   

ب أن نَتَحَددَّثَ لاشَيء؛ أندا لدا أ لَدمُ مدا الدذي یجد ■

 بشأنِه سَویّا

 دونم راجع به چی بايد صحبت کنيم.هيچی؛ من نمی   

أنا قَلقٌ لَك، أ ذِرني أنا أیضاً. قُل لي ما هدفُك  ■

 مِن هذه الأف الِ؟

منم نگرانتم، بهم ح  بده. بگو ببينم هدف تو از اين کارها    

 چيه؟

رهِددق لدا یَلدزِمُ أن تَحمِدلَ هَمّدي. مِدن فضدلك لدا تُ ■

نفسددددك أكثددددرَ مددددن ذلددددك. هددددل أتیددددتَ هُنددددا 

 للتَّحقیقِ؟

باشی. لطفاا خاودت رو بيشاتر از ايان      نمی خواهد نگرانم   

 خسته نکن. آيا اومدي بازجويی کنی اينجا؟

أنددا  لددی  لددمٍ بکددلّ شدديءٍ. اِمسَددح دُمو َددك يددا  ■

  َزیزي. اِنهَض وتابِ   َمَلَك، لقد تأخَّرَ الوقتُ.

ر دارم. عزيزم اشکات رو پاك کن، بلند من از همه چيز خب   

 شو به کارت برس، دير شده ديگه.

أنا مُت َبٌ جِدَّا اللَّیلَةَ ولدا أریددُ الدذِّهابَ إلدی أيِّ  ■

 مَکانٍ آخَر.

 خوام جايی برم.ام و نمیمن امشب خيلی خسته   

أ صابِك.  2؛ لا تُتلِف1أ تُ یدُ کَلامَك مرة أخری ■

  )هَوِّن بالَك(
کنی؟ اعصابت رو خورد ز حرف خودت رو داري تکرار میبا   

 نکن. 

مَ َندا.  ك مكثدتَ؛ لیتَدكا تَبِرِ البَیتَ بیتَد ■

 یلَةك ضيفنا اللَّإنَّ

اينجا رو درست مثل خونه خودت بادون؛ کاشاکی امشاب       

 موندي. تو امشب مهمون مايی.هم پيش ما می

 لا تَص َب الدُّنیا کثیراً؛ تَمضي الأیّام ■

 گذرهدنيا رو خيلی سخت نگير، می   
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 درس بیست و هفت
 )الدرّسُ الساّبعُ و العشِرون(

 

 

 
 

 كَم يَستَُرِقُ؟ كَم مِنَ الوَقت؟ ■
 برد؟ چند وقت )طول می کشد( چه )مدت( زمان می   
 لِخَمسَة أيَّام. ■
 براي پنج روز   
 أريدُ أن أبقَی هُنا. ■
 خواهم اينجا بمانم.می   
 يَسار ■
 چپ   
 يَمين ■
 راست   

 اِنْ َطِفْ إلي اليسار. ■
 بپيچيد چپ   
 إلي اليمين. 1اِنْ َطِفْ ■
 بپيچيد راست   
 هَب إلى الأمامِ مُباشَرَةً.اِذْ ■
 مستقيم برويد.   
  ْ مِيلَين.طَاقْ ■
 دو مايل برويد.   

_________________ 
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 و ماذا بَ د ذلكَ؟ ■
 و بعد چی؟   
 إلي اليِسار ثُمَّ انْ َطِفْ ■
 و بعد بپيچيد چپ.   
 تَذْهَبَ بالسَيّارَةِ؟ هل تُريدُ أنْ ■
 خواهيد با ماشين برويد؟آيا می   
 سَيّارَتي. خُذْ ■
 ماشين مرا بردار.   
 تك؟هَل أستَطي ُ أنْ آخُذَ سَيَّارَ ■
 توانم ماشين تو را بردارم؟می   
 تَمِ ْ إلي، أصُِْ إليإليَّ، اِسْ أنْصِتْ ■
 به من گوش بده.   
 دِمَشق ■
 دمش    
لا أريدُ أن آكُلَ الأرزَ ب دَ الدآنَ/ لَدم أ ُددْ أريددُ أنْ  ■

 أتناوَلَ الأرزَ
 خواهم برنج بخورم.من ديگر نمی   
  دَ الآن.لا أريدُ أنْ أتَكَلَّمَ مَ َه بَ ■
 خواهم با او صحبت کنم.ديگر نمی   
 لِمَ لا؟ ■
 چرا نه؟   
 لأنَّها لا تَستَمِ ُ )تُصُْي( إلیَّ. ■
 دهد.چون به من گوش نمی   
 السَيِّد رضائي كَيفَ حالُك؟ ■
 آقاي رضائی حالتان چطور است؟   
 لا بأسَ. ■
 بد نيستم.   
 مَرحباً يا السَيِّدَة طاهري. ■
 انم طاهري.سلام خ   
 أينَ زَوجكِ؟ ■
 شوهرتان کجاست؟   
 في بیروت ■
 بيروت   
 ألا يزالُ في بیروتَ؟ ■
 او هنوز هم در بيروت است؟   
 يُريدُ أن يَبقی هُناك. ■
 خواهد آنجا بماند.او می   
 هَل تُريدُ أن تَبقَی هُنا؟ ■
 خواهی اينجا بمانی؟می   

 شق َُداً.أنا ذاهِبٌ )مُتَوِّجَهٌ( إلي دِمَ ■
 روم.دارم فردا به دمش  می   
 كَم مِنَ الوَقت؟ كَم يَستَُرِقُ؟ ■
 چقدر طول می کشد؟ چه مدت )چند وقت(؟   
 ؟كهَل تُريدُ أنْ تَبقی هُنا ■
 خواهيد آنجا بمانيد؟آيا می   
 كَم مِنَ الوَقت سَتَبقی هُناكَ؟ ■
 خواهيد ماند؟چند وقت می خواهيد آنجا    
 يَّام فقط.ثَلاثَة أ ■
 فقط سه روز.   
 خَمسَة أيَّام فَقط. ■
 براي پنج روز.   
 نَحنُ ذاهبونَ إلي مَشهَدَ. ■
 رويم مشهد.ما داريم می   
 كَم سَتَبقونَ؟  ■
 براي چند وقت؟   
  ِشرونَ يَوماً. ■
 براي بيست روز.   
 هَل تَذهَبونَ بالسيَّارَة؟ ■
 رويد؟آيا داريد با ماشين می   
 م، سَنَف َلُ ذلكَ.نَ َ ■
 آره.   
 إبني لا يَستَمِ ُ إليّ. ■
 دهد.پسرم به من گوش نمی   
 أقولُ له. ■
 گويم.میبه او    
 مازِلتَ تَستَطي ُ أن تَ يشَ مَ َنا. ■
 توانی با ما زندگی کنی.هنوز هم می   
 تَ بِحاجَةٍ إلي شِراء البَيت.لَسْ ■
 احتياج نداري خانه بخري.   
 ه لا يُصُي إليَّ.لكنَّ ■
 دهد.ولی به من گوش نمی   
 لا أدري ماذا أف َلُ. ■
 دانم چکار کنم.نمی   
 إلی الأمام مُباشَرَةً. ■
 مستقيم است.   
 إلي اليَسار. ان َطِفْ ■
 بپيچيد چپ.   
 تَنْ َطِفَ إلی اليسار هنا. لا تَستَطي ُ أنْ ■



 
 
 

 صفر تا صداز خودآموز مکالمه زبان عربی  / 111               
 

 

 توانيد )به( چپ بپيچيد.میاينجا ن   
 ه إلى الأمامِ مُباشَرَة.تَوَجَّ ■
 برو مستقيم.   
 ثُمَّ انْ َطِفْ إلي اليَسار. ■

 بعد بپيت به چپ.   
 إلی اليَمينِ  َطِفْمِيلينِ ثُمَّ انْ اِقْطَ ْ ■
 دو مايل برويد بعد بپيچيد )به( راست.   

 

 فواً يا سَيَّدي، أينَ الطَّريقُ المُؤدِّي إلى الشَّار  فردوسی؟  

 َردوسی؟ هُناكَ شارِ ان بِهذا الإسم هُنا.الشَّار  ف 

 .َإلى أيٍّ مِنهما تُريد أن تَذهَب 

 .إلى الشَّار  الَّذي قَریبُ مِن هُنا 

 .حَسَناً، إنَّه لَيسَ بَ يداً  َن هنا 

 .ًتَوَجَّه إلى الأَمامِ مُباشَرَة 

 .ثّمَّ ان َطِف إلى اليَمين 

 و ماذا ب د ذلك؟ 

 ُباشَرَة، ثُمَّ ان َطِف إلى اليَسارِ في شارِ  بَهارثُمَّ تَوَجَّه إلى الأَمامِ م 

 هَل تَ رِفُ كَم ميلاً يَب ُدُ مِن هنا؟ 

 ٍأظنُّ أنَّه يَب ُدُ أرب َةَ أميال 

 شُكراً يا سيدي 

 ًفوا  

 
 

  َفواً أینَ فُندقُ یاس؟ ■

 ببخشيد هتل ياس کجاست؟   
 05واصِددل السّددیر ثددم ان َطِددف یسددارا مسددافة  ■

 ی تصل مفترق الطرقمتر تقریبا حت

متر بپيت دسات   66بعد حدود  راهت رو مستقيم ادامه بده   
 چپ تا برسی به چهاراه

و ندَ مفترق نُجوم اتَّجِه یمیناً حتی الوصول  ■

 إلی الفندق

وقتی به چهارراه نجوم رسيدي به سمت راست بپيت تا باه     
 هتل برسی

 أ تَ رِفُ أینَ مَرکَزُ المدینةِ؟ ■

 مرکز شهر کجاست؟ دانیمی   
ر َ  انسّّ عَ "جمدران"   اّعَطِدی اسداراً حیدقُ تقدع  اُسلُ  ■ انطَّ

 محطَّة الوقود  لی شمالك 

اتوبان چمران را بارو، و بعاد بپايت باه چاپ و شامال تاو           
 ايستگاه سوخته.

  هنا؟ الى بريدٍ دائرةِ أقربُ هي ما ، فواً ■

 ببخشيد نزديکترين اداره پست کجاست ؟    
 ؟البريدِ دائرةِ  ن تبحثُ ■

 ؟دگرديدنبال اداره پست می   
 .دةٌواحِ ناكَهُ ■

 .يکی هست   
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 كثيراً  هنا من ب يدةً  ليستْ بريد دائرةُ  ناكهُ ■

. 

  .يکی هست که زياد از اينجا دور نيست   
  هناك؟ ار َالشَّ هذا رىتَ لهَ ■

 بينی؟ اون خيابون رو اونجا می   
 ؟شار ٍ أيُّ ■

 وم خيابون ؟ کد   
 . سرىاليُ هةِالجَ في الشار ُ، ذلك ■

 .خيابون اونجا سمت چپ   
 .البريدِ دائرةِ شار ُ هو الشار ُ هذا ■

 .اون خيابونِ اداره پسته   
 .البريدِ دائرةِ شار ِ في تق ُ البريدِ دائرةُ ■

 .اداره پست در خيابان اداره پستِ   

   .ال نوانُ هو ها ■

 .آدرس اينه   
 الددرقمُ. البريددد دائددرةِ سدداحةُ:  ال نددوانُ هددو هددذا ■

 .الثاني

 .آدرس اينه : ميدون اداره پست . شماره دو   
 إلى أيةِ سا ةٍ دائرةُ البريدِ مفتوحةٌ؟ ■

 اداره پست تا چه ساعتی بازه؟   
 .مساءً السادسة السا ةِ ىحتّ ■

 .تا شش بعد از ظهر    
 جَزیلاً. شكراً ■

 .خيلی ممنون   

 
 

م ذرةً یا سیّد، أنا قد فقدتُ ال ُنوان ولا أ رف  ■

 هذه المنطقة؛ یُمکِن أن تُسا ِدَني؟

آقا ببخشيد، من آدرس رو گم کردم و من ايان منطقاه را      
 شناسم؛ ميشه کمکم کنيد.نمی

مَا اسمُ هذا الشَّار ِ؟ أ یُمکِدنُ أن تقدولَ لدي أیدنَ  ■

 نحنُ الآنَ؟

ممکنه که به من بگياد کاه ماا    اسم اين خيابان چيست ؟    
 الان کجا هستيم.  

نَ َددم؛ نحددنُ فددي شددار ٍ مِددن شددوارِ  حلددب؛ أیددن  ■

 تُریدُ الذّهابَ؟

هاااي حلااب هسااتيم، کجااا  بلااه، مااا در يکاای از خيابااان    
 خواهی بروي؟می

ني أندا أجنبديٌ أریدُ الدذّهابَ إلدی دِمشدقَ، سدا ِدْ ■

 )َُریبٌ(

ن کمک کن من بيگانه خواهم به دمش  بروم؛ به ممن می   
 )غريب( هستم.

یُمکددنُ أن تَقددولَ لددي کیددفَ نَصِددلُ إلددی شددار ِ  ■

 مُتَنَبِّي؟

 رسيم؟ميشه به من بگی چطور به خيابان متنبی می   

نَ َددم؛ هددذا الشَّددار ُ قَیددد التَّحدددیث؛ اِتَّجِدده إلددی  ■

 مَرکز المَدینة

بله، اين خيابان در دست نو سازيه؛ به سامت مرکاز شاهر       
 رکت کنح
 ثُمَّ اِذهَب مُباشَراً إلی المُفترق الثانِّي ■

 اون وقت مستقيم برو چهار راه دوم.   
لَ َددلَّ خریطددةَ المدینددةِ تُسددا ِدُنا فددي ال ُثددورِ  ■

  لی ال ُنوان 

 شايد نقشه شهر به ما در پيدا کردن آدرس کمک کنه.   
  أینَ مَوقِفُ الحافِلَةِ ؟ ■

 ؟ايستگاه اتوبوس کجاست    
 أظنَّ أنَّه نَحوَ مرکز التِّجاری. ■

 فکر کنم به سمت مرکز تجاريه.   
 أینُ موقفُ قطار الإنفاقِ؟ ■

 ايستگاه مترو کجاست؟   
دقائقَ مِن هُنا  0موقفُ قِطار الأنفاقِ  لی بُ د  ■

 ماشیاً.

 فاصله ايستگاه مترو از اينجا پياده پنج دقيقه است.    
 هُناك في زاویةِ الساحة. ■
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 آنجا در گوشه ميدان است    
 للهَواتِفِ ال ُموميَّة ؟  كأینَ أقرَبُ کُشْ ■

 کجاست ؟میترين تلفن عمونزديک   

 في الشَّار  الثّالِثِ، الزُقّاق الأوَّل. ■

 در خيابان سوم. کوچه اول   



[Type here] 

 

 

 

 درس بیست و هشت
 )الدرّسُ الثاّمنُ و العشِرونَ(

 

 

 
 

  ليه. لا أقدِرُ أن أجِدَه. 1لا أستَطي ُ أن أحصُلَ ■

 توانم پيدايش کنم.من نمی   

 إلي البقالة. هابَالذِّ أريدُ ■

 خواهم )به( خواربار فروشی بروم.می   

 ك.مينِيَ إنّه  لی ■

 دست راستت است.   

 .أنا أراهُ ■

_________________ 
 

 کنم. . لا يُمکننی أن أعثُر عليه: نمی توانم پيدايش 2

 بينمش.می   

 2نال هُلا أشتَُِ -ناهُ لُلا أ مَ ■

 کنم.من اينجا کار نمی   

 لي.مَ َ أسِ لى رَ ستُلَ ■

 سر کار نيستم.   

_________________ 
 

. می توان از اين اصاطلاحات نياز در مکالماه اساتفاده کارد: لايس        1

عندي عمل الآن: الان شغلی ندارم. ليس عندي شُغُل: شغلی نادارم.  

 نا مُعطَّل الآن: الان بيکار هستم.أ
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 .سؤال ي ند -ؤاليَّ سُدَلَ ■

 من يک سؤال دارم.   

 فتوحاً الآن.جاري مَالتِّ المُجَمَّ  ليسَ ■

 الآن پاساژ باز نيست.   

 .الآنَ ه مُُلَقٌإنَّ ■

 الآن بسته است.   

 أيضاً.إنّهم يُُلِقون مُبكراً  ■

 بندند.آنها هم زود می   

 شهدَالي مَ بٌاهِأنا ذ ■

 روم.دارم به مشهد می   

 .أيّامٍ ةَشرَأبقي  َسَ ■

 مانم.مدت ده روز می   

 إلي هولندا. بُثم سأذهَ ■

 روم به هلند.و بعد دارم می   

 بقى هناك؟تَم سَكَ ■

 براي چند وقت؟   

 يومٍ واحِد.لِ ■

 براي يک روز.   

 إيران؟بقي في أن تَ ريدُم يوماً تُكَ ■

 داري در ايران بمانی؟د روز خيالچن   

 يوماً. شرينَ ِ ■

 بيست روز.   

 جاري؟التِّ المُجَمَّ لي إنا  َتأتي مَل سَهَ ■

 روي؟آيا با ما به پاساژ می   

 .يلةَهذه اللَّ في البيتِ أن أبقَی بُّأحِ ■

 ميل دارم امشب در خانه بمانم.   

 أتي.أن تَ بُجِلكن يَ ■

 ولی بايد بيايی.   

 ؟هابَالذِّ ريدونَتُ تجاريٍّ المُجَمَّ  لي أيِّإ ■

 خواهيد برويد؟به کدام پاساژ می   

 نا.ة هُتجاريَّ مجم اتٍ أرب ةُ ناكَهُ ■

 چهار تا پاساژ در اين نزديکی هست.   

نَحنُ نريدُ الذّهابَ إلي المکانِ الدذي يَقَد ُ فدي  ■

 شار  "خیام"

 خيّام است برويم. در خيابانکه  ما می خواهيم به جايی   

 

 َك؟حالُ رحباً يا سارا، كيفَم 

 َلا بأس. 

 َنا؟ َجاري مَالتِّ المُجَمَّ إلى  تأتينَهل س 

 َلا، أريدُ أن أبقَى في المنزلِ اللَّيلة. 
 ولكن  ليك أن تأتي. 

 ُجاريالتِّ المُجَمَّ   ُيقَ أينَ فُلا ن رِ نحن 

 َ1؟ارةًيَّرون سَتشتَهل س 
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معناي فعل مضارع را به آينده باز می گردانند. مثلا وقتی می خواهيم بگوييم: خواهم رفت مای گاوييم:   « سَا و سوفَ»و حرف . توجه کنيم که د 1
 سأذهبُ يا سوف أذهبُ

 َذلكَ لُف َنَل سَأج 

 َتكم؟ارَيّسَ ونَتأخذُهل س 

 َكتَارَسيَّ ذُنأخُ لا، سوف 

 ِّ؟هابَالذِّ ريدونَتُ تجاريٍّ مجم ٍ إلى أي 

 َناك؟د هُتجارياً يوجَ م مجم اًك 

 َن هنامِ  يدةٍة ُير بَتجاريّ مجم اتٍ ةُأرب َ هناك. 

 َیِّة.  صادقفي شارِ جاري الكائنِإلى المجم  التِّ بُذهَسن 

 َجاري؟جم  التِّفي المَ تبقونَم سَك 

 َفُ رِلا نَ حنُن. 

 َ؟يومٍ جاري كلَّإلى المجم  التِّ ذهبونَلماذا ت 

 َومٍيَ لَّكَ بُهَذْنَ دْ ُم نَلَ حنُن. 

 ِن فضلكجاري مِالمجم  التِّ  ُقَيَ رني أينَأخب. 

 َثيراًكَ دُ ِبتَولكن لا تَ رةًباشَمُ ه إلى الأمامِجَّوَت. 

 ُمينِإلى اليَ فْطِان َ مَّث. 

 !حسناً، شكراً جزيلاً. إلى اللقاء 

  َ َالسَّلامَةم 

 
 

 نا.ه هُأنَّ فُأ رِ ■

 دانم اينجاست.می   

 ه.دَو أنوي أن أجِ ■

 و تصميم دارم پيدايش کنم.   

 ؟هابَالذِّ ريدُتُ أينَ ■

 خواهی بروي؟کجا می   

 إلي البقالة. ■

 به خواربار فروشی.   

 ها.دَجِأن نَ بُجِلكن يَ ■

 ولی بايد پيدايش کنيم.   

 ؟الةٍة بقّأيّ ■

 کدام خواربار فروشی؟   

 الثّورة.في شار   ةُ َالواقِ الةُقّالبَ ■

 .الثورةی در خيابون آن يک   
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 ناك.هُ ثيرةٌكَ الاتٌبقّ دُتوجَ ■

 يک عالمه خواربار فروشی اينجا هست.   

 منها. واحدةً دَجِأن نَ طي ُستَنا لا نَأنَّ يرََُ ■

 توانيم يکی )را( پيدا کنيم.ولی ما نمی   

 مينك.ها  لي يَإنَّ ■

 دست راست )در سمت راست( است.   

 ميني. ت  لي يَيسَها لَنَّإ ■

 دست راستم نيست.   

 ساري. لي يَ كونُد تَقَ ■

 شايد دست چپم باشد.   

 مينك.ها  لي يَد بأنَّأكِّتَأنا مُ ■

 من مطمئنم دست راستت است.   

 ها.دَجِأن نَ طي ُستَنا لا نَلكنَّ ■

 توانيم پيدايش کنيم.ولی نمی   

 توجَدُ بقالاتٌ كَثيرةٌ  لی الشَّاطِئ. ■

 هاي بيشتري کنار دريا هستند.روشیخواربار ف   

 .ئَاطِالشَّ دَجِأن نَ بُجِلكن يَ ■

 ولی بايد کنار دريا را پيدا کنيم.   

 .أنا أراهُ ■

 بينمش.می   

 نا.ن هُراه )نراها( مِأن نَ طي ُستَنَ ■

 توانم از اينجا ببينم اش.می   

 أ تَری البَقّالةَ أمِ الشَّاطئ؟ ■

 کنار دريا را؟خواربارفروشی را يا    

 ری؟ نهما تَاً مِأيّ ■

 بينی؟کدام يکی را می   

 .الة الآنَم في البقّها أنتُ ■

 حالا در خواربار فروشی هستيد.   

 لك؟ مَدِّقَأن أ طي ُأستَ ةٍخدمَ أيّ ■

 چه فرمايشی داريد؟ )چه خدمتی از ما ساخته است؟(   

 نا.هُ لُ مَأأنا لا  ■

 کنم.من اينجا کار نمی   

 ؟لُ مَتَ ن أينَذَإ ■

 کنی؟پس تو کجا کار می   

 في البيت. لُأ مَ ■

 کنم.من در منزل کار می   

 ؟ل الآنَمَبال َ شُولٌمَ هل أنتَ ■

 کنی؟آيا الآن داري کار می   

 ل.مَبال َ شُولاًمَ لا لستُ ■

 نه، سر کار نيستم.   

 ابني.  َمَ 1لُأ مَ ■

 کنم.من با پسرم کار می   

 داً؟َُ لُ مَيَ وَهُ لهَ ■

 کند؟آيا فردا هم کار می   

 .ومٍيَ لَّكُ لُ مَه يَنَّإ ■

 کند.او هر روز کار می   

 ثيراً؟كَ راهُهل تَ ■

 اش؟بينیآيا زياد می   

 ل.أجَ ■

 بله.   

 أراه. ن م، ■

 بينمش.بله می   

 سؤال ■

 سؤال   

_________________ 
 

استفاده کرد. مثاال:  « أشتغل با»می توان از « أعمل»به جاي فعل  . 2
 می کنم. أشتَغلُ بالمَعمَل: در کارگاه کار
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 سؤال. لدیَّ ■

 من يک سؤال دارم.   

 ك في البَيتِ؟ابنُ لُ مَل يَهَ ■

 کند؟آيا پسرت در منزل کار می   

 .كؤالاً. أرید أن أسألُسُ  ليكَ حَأطرَ أنْ ريدُأ ■

 خواهم از شما سؤالی بپرسم.می   

 تي؟ظَحفَلي مِ دَجُأن تَ طي ُستَهل تَ ■

 توانی براي من کيف پولم را پيدا کنی؟می   

 راها؟ل تَناك. هَهُ ها هيَ ■

 اش؟بينیست، میاوناها اونجا   

 ليسَ المّجَّم ُ التِّجاري مَفتوحاً الآنَ. ■

 پاساژ الآن باز نيست.   

 .ةٌفتوحَة مَالَلكن البقَّ ■

 ولی خواربار فروشی باز است.   

 ب د. جاري مفتوحاًالتِّ المُجَمَّ  ليسَ ■

 پاساژ ديگر باز نيست.   

 أيضاً. ةٌقَُلَمُ ةُالبقالَ ■

 سته است.خواربارفروشی هم ب   

 .صباحِفي الَّ حونَفتَم يَهُ ■

 کنند.صبح باز می   

 وبرماركت.لي السّإ بَذهَأأن  بُجِن يَذَإ ■

 پس بايد بروم سوپر مارکت.   

 أيضاً.اً بكرّمُ حونَفتَلاء يَهؤ ■

 بندند.آنها هم زود می   

 ة. َاسِجاري في التّالتِّ المُجَمَّ  قُيُُلَ ■

 دد.بنپاساژ ساعت نه می   

 .فتوحةًمَ طا مُالمَ تِمازالَ ■

 ها هنوز باز هستند.رستوران   

 ما. مٍط َبني في مَإ لُ مَيَ ■

 کند.پسرم در يک رستوران کار می   

 ؤالاً.ه سُلَأن أسأَ بُجِيَ ■

 من بايد ازش يک سؤال بپرسم.   

 
 

 أهلاً یا سَلیم؛ کیفَ الطَّقسُ الیومَ؟ ■

 چطور است؟ سلام سليم؛ هوا امروز   

أمطرَتِ السَّماءُ مِراراً خلالَ الأیّامِ الماضِیَةِ و أظدنُّ  ■

 أنَّ السَّماءَ ماطرَةٌ الیَومَ أیضاً.

بارها در خلال روزهاي گذشته آسمان بااران بارياد و فکار       

 کنم که آسمان امروز هم بارانی است.

 کیفَ کان الطَّقسُ أمسِ؟ ■

 هوا ديروز چطور بود؟   

السّماءُ ُائِمَدةٌ طدوالَ الیدومِ، لکدنَّ الیدومَ کانَت  ■

 الجوَّ مُشمَّسٌ

 آسمان ديروز ابري بود، اما امروز هوا آفتابی است.   

 هل تُحبُّ الهواءَ الطَّلق؟ ■

 داري؟آيا هواي آزاد را دوست    

 نَ َم، لکن أنا أحبَّ أن یکونَ الجوُّ ضَبابیّاً. ■

 )ابري( باشه. اما من دوست دارم که هوا مه آلود   

 کانَ الجوُّ ضَبابیّاً )مَُُیَّماً( أمس. ■

 ديروز هوا ابري بود.   

 یُمکِنُ أن یَصحو الجَوُّ مَساءَ الیومِ. ■

 احتمال داره که عصر امروز هوا صاف بشه.   

 کَم کانَت درجَة الحرارة أمسِ؟ ■
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 درجه حرارت هوا ديروز چقدر بود.   

 أربَ ینَ درجةً. ■

 ه.چهل درج   

 ما أبرَدَ الجَوَّ الیَومَ. ■

 امروز هوا خيلی سرد است.   

 .كالجَوُّ مُظلِمٌ للُایَةِ، لا أستَطی ُ رؤیَتَ ■

 تونم ببينمت.هوا خيلی تاريکه، نمی   

 لأنَّ الثُّلوجَ تَسقُطُ مِنَ السَّماءِ بُِزارة ■

 می بارد. زياديزيرا که از آسمان برف    
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 درس بیست و نه
 رسُ التاّسعُ و العشِرونَ()الدَّ

 

 

 
 

 هر.الظُّ ة ب دَسَة الخامِا َالسَّ ■

 ساعت پنج بعدازظهر.   
 .زيلاًكرا جَشُ ■

 خيلی متشکرم.   
 ؟إلى بیروتَ ريقُي هذا الطَّؤدِّل يُهَ ■

 آيا اين راه بيروت است؟   
 هَل يُؤدِّي هذا الطَّريقُ إلی دمَشقَ؟ ■

 رود.آيا اين راه به دمش  می   
 بلَلي حَإ هُجِتَّه يَإنَّ ■

 رود.به حلب می   
 اِتَّجُه إلی اليَسار، اِذهَبْ الي اليَسار. ■

 برو به چپ.   
 .مينِلي اليَإ بْهَذْاِ ■

 برو به راست.   
 سار.لى اليَإه نَّإ ■

 سمت چپ است.   
 .ميالِالأ ب ضُ دُتب ُ ■

 فقط چند مايل است.   
 دقاءِ هُناك.لَدَیَّ  ددٌ مِن الأص ■

 من آنجا فقط يک چندتايی رفي  دارم.   
 .حيحٌصَ كَذلِ ■

 آن درست )صحيح( است.   
 لامي.ك سَتَسرَأ لُِّْبَ ■

 ات سلام مرا برسان.به خانواده   
 لك؟ لَني أن أف َنُمكِماذا يُ ■

 چه فرمايشی داريد؟   
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 تاب؟هذا الكِ كمَبِ ■

 اين کتاب چنده؟   
 ولاراً.ر دشَ َ ةُس َتِ ■

 نوزده دلاره.   
 ه؟رائِفي شِ بُرَُل تَهَ ■

 آيا مايليد آنرا بخريد؟   
 . المالِ نَكفي مِ ي ما يَمَ ليسَ ■

 پول کافی با خود ندارم.   
 ؤالاً؟سُ كَلَني أن أسأَنُمكِل يُهَ ■

 توانم يک سؤال ازت بپرسم؟می   
 ب اً.طَ ■

 حتماً.   
 ؟اليومَ ك هذاارتِلي سيَّإ حتاجُل تَهَ ■

 ات را امروز لازم داري؟آيا ماشين   
 ها.لا أحتاجُ لا، ■

 نيازش ندارم. نه.   
 يَجِبُ أن أذهَبَ إلی "كَرَج". ■

 من بايد به کرج بروم.   
 ها؟ يرَستَأني أن نُمكِل يُهَ ■

 اش کنم.توانم قرضمی   
 ها.ذَأخُك أن تَنُمكِيُ نَ َم، ■

 توانی برش داري.آره، می   
 تي؟ظَحفَمِ أينَ ■

 کيف پولم کجاست؟   
 ها.دَأن أجِ طي ُلا أستَ ■

 توانم پيدايش کنم.نمی   
 ؟ليبِالحَ ري ب ضَشتَأن تَ طي ُستَل تَهَ ■

 توانی مقداري شير بخري؟می   
 .ليبٌينا حَدَد لَ ِلم يُ ■

 ديگر شير نداريم.   
 ايضاً؟ لي الأرزِإ حتاجُهل نَ ■

 داريم؟ آيا برنج هم احتياج   
 .ينا أرزٌلدَ لا، ■

 نه، برنج داريم.   
 ؟لُ مَتَ أينَ ■

 کنی؟کجا کار می   
 جاري.التِّ في المجم ِ لُ مَأ ■

 کنم.من در پاساژ کار می   
 زوجُكِ؟ أينَ ■

 شوهرت کجاست؟   
 له.مَه في  َنَّإ ■

 او سر کار است.   
 ؟فتوحٌجاري مَل المجم  التِّهَ ■

 است؟آيا پاساژ باز    
 ه مُُلَق.لا, إنَّ ■

 نه، بسته است.   
 یُفتَحُ؟ي تَمَ ■

 کنند؟ساعت چند باز می   
 باحاً.اس ة صَا ة التَّفي السَّ ■

 ساعت نه صبح.   
 ة. َاسِجاري في التَّالتِّ يُُلق المجم ُ ■

 بندد.پاساژ نه می   
 قون؟ُلِتي تُمَ تي،دَيِّ فواً يا سَ ■

 بنديد؟د میببخشيد خانم، ساعت چن   
 .ةِادسَفي السَّ قُُلِنُ ■

 بنديم.شش می   
 داً؟َُ حونَفتَتي تَو مَ ■

 کنيد؟و فردا ساعت چند باز می   
 ة. َاسِفي التَّ حُفتَنَ ■

 کنيم.)ساعت( نه، باز می    
 باحاً.ة صَسَة الخامِا َالسَّ ■

 ساعت پنج صبح.   
 ساءً.ة مَسَا ة الخامِالسَّ ■

 عد از ظهر.ساعت پنج ب   
أريدُ أن أتَكَلَّمَ مَ َ زَوجكِ. أرَُبُ في التّکلم مد   ■

 زوجك.

دلام مای خواهاد باا      می خواهم با شوهرتان صحبت کنم.   
 شوهرتان صحبت کنم.

 ن أنتَ؟ مَ لَسأَأأن  طي ُهل أستَ ■

 توانم بپرسم شما کی هستيد؟می   
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 .هرانأنا مِ أكيد،بالتَ ■

 حتماً، من مهران هستم.   
 بلقائك. أنا مسرورةٌ هران،رحباً مِمَ ■

 سلام، مهران از ملاقات تو خوشوقتم.   
 أيضاً. قائكَلِبِ سرورٌو أنا مَ ■

 من هم از ملاقات تو خوشوقتم.   
 يت.في البَ يسَوجي لَزَ ة،فَأنا آسِ ■

 منزل نيست. شوهرم متأسفم،   

 ه؟دَأن أجِ أستطي ُ أينَ  رفينَهل تَ ■

 توانم پيدايش کنم؟جا میدانيد کمی   
 و.هُ ي أينَلا, لا أدرِ ■

 دانم کجاست.نه، نمی   
 ن.ذَإسناً حَ ■

 باشه پس.   

 

 َيرِالخَ صباح. 

 َوم؟اليَ لَأن تف َ ريدُور! ماذا تُالنُّ صباح 

 َنك؟، وماذا  َالأصدقاءِ قي ب ضَألتَ سوف 

 ُ؟لَف َأن تَ ريدُماذا ت 

 ِإلى طهرانَ بٌأنا ذاه. 

 ؟لى طهرانَلماذا إ 

 لأنَّ  ائِلَتي تَ يشُ هُناك 

 َناك؟إلى هُ بٌك ذاهِك أنَّتُأسرَ فُ رِهل ت 

 ُذلك نُّأظ. 

 َنان هُمِ  يدةٌبَ هرانُط. 

 َالأميالِ نَمِ ة مئاتٍض َبِ  يدةٌها بَ. إنَّحيحٌهذا ص 

 َكتِاتي لأسرَحيُّ تَلِّن، بَناً إذَسَح 

 ُكراً، إلى اللقاء!ش 

 َاًدا ، وِةَلامَالسَّ  َم 

 
 

 1یَجبُ أن أنامَ اللّیلةَ مُبکراً، لَدَيَّ ُداً أ مال مُهِمَّةٌ  ■
                                                                           

 

 .. غداً عندي فراغٌ من السّاعة: فردا ساعتی وقت خالی دارم 2
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 دارم.امشب بايد زود بخوابم، فردا کارهاي مهمی   
  ِندي أ مالٌ کثیرةٌ أیضاً، یجبُ أن أنجِزَها. ■

 منم کلی کار دارم، بايد به کارام برسم.   
 جَیَّداً.ك حاوِل أن تُنجزَ  َمَلَ ■

 کارت رو درست انجام بدي. سعی کن که   
 أنَفِّذُ کُلَّ ما تَقول. ■

 دهم.هر کاري که تو بگی انجام می   
 ؟كمُمکنٌ أن تَقولَ لنا ما هوَ سرُّ تفوّقِ ■

 ميشه به ما بگی که راز موفقيتت چيه؟   
 ما أقولُ كأتمنّی أن تُفیدَ ■

 گم به درت بخوره.اميدوارم که چيزهايی که می   
کلددامٌ  كس حالیّددا؛ الیددومَ  ندددي لددت ددالَ اِجلِدد ■

 کثیرٌ.

 حالا فعلا بيا بشين که کلی برات حرف دارم.   

 ماذا حَدثَ؟ لم أنت حَزینٌ؟ ■

 چی شده، چرا ناراحتی؟   
ك ما ف لتَه الیومَ کان خطأً کبیراً، کان  ملُد ■

 ئا ِل ا وَِ.ستّ 

 کار امروزت خيلی اشتباه بود، خيلی کارت بد بود.   
 ثَ؟ قُل لي شَیئاً.ماذا حد ■

 اتفاقی افتاده مگه؟ يه حرفی بزن ديگه.   
 هل أخطأتُ؟ کان یَجِبُ ألّا أقول؟ ■

 گفتم؟اشتباه کردم؟ نبايد می   
 بالمُناسَبَةِ، لماذا جِئتَ هُنا دونَ أن تُخبِرَني؟ ■

 راستی چرا بی خبر اومدي اينجا؟   
 الأمرُ لا یَحتاجٌ إلی کَلام. ■

 ی به گفتن نداره.اصلا احتياج   

 
 

لِدددمَ نِمدددتَ؟ مِدددنَ المُقدددرَّرِ أن تَسدددتَیقظَ الیدددومَ  ■

 مُبکراً. 

 چرا خوابيدي؟ قرار بود امروز زود بيدار بشی.   
لدا أ ددرِف لمدداذا أشدد ُرُ بالتّ ددبِ قلیلدداً الیددومَ،  ■

 یجبُ  ليَّ الذِّهاب إلی الطَّبیبِ.

رفاتم  ياد مای  دونم چرا امروز يه مقدار کسالت دارم، بانمی   
 پيش دکتر.

نَ َم، لکن من سدوءِ حظِّندا، الطَّریدقُ مُدزدَحمٌ جددَّاً  ■

الرَّجُدل مدن  كالیوم؛ الشّوار ُ مُزدَحِمَةٌ جِدَّا. اِمنَ  ذلَ

 الهُرن.

آره، ولی از شانس بد ما ترافيک هم امروز خيلی سانگينه.     
 به اون آقا بگو انقدر بوق نزنه. خيابانها بدجور شلوغه.

 .رنه من الهُ ْمنَإ ؛یةًا الهی ! لقد بدأ ثانِی ■

 واي شروع شد دوباره؛ بهش بگو بوق نزنه.   
 ي.حارالصَّ ارة وسطَالسیَّ ةُیادَقِ يه يتوایَهِ ■

 .من رانندگيه البته توي بيابونمیسرگر   
. لدم أکُدن أرَُدبُ فدي ریلمدا جَد يفسَدأن  َ بُاُ رِ ■

 إهانَتِك

 . من قصد توهين به شما را نداشتم.متاسفم از اتفاقی که افتاد ،   
ماذا یُفیدُ أسفَك؟ یَجِبُ ألّا أُ ْطِدي وَجْهداً لأحَددٍ.  ■

 أنا السَّبَبُ في کلِّ ما حَدَثَ.

همش  اي داره؟ نبايد به کسی رو بدم.تأسف شما چه فايده   
 تقصير خودمه.

؟  َفدواً، مَدن یکدونُ هدذا الرَّجُدلُ كما إسمُ حَضدرت ■

 ةِ لنا؟بالنّسبَ

 جنابعالی؟! ببخشيد؛ اين آقا چه نسبتی با ما داره؟   
أنا شداکِر، بددر شداکر، الَّدذي التَقیدتُ بِکُدم  ■

 قبلَ لیالٍ.

 .چند شب پيش، مزاحمتون شديم «بدر» ؛هستم «شاکر»من    

 کیفَ حال أبیك؟ ■

 پدر حالش چطوره؟   
ة جبَدددوَم لِکُضدددیفَستَأن نَ نارُّیسُددد ، خیدددرٍبِ ■

 .اءدالَُ

 .خواستيم شما رو براي صرف ناهار دعوت کنيمبهتره می    
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 .ةللُایَ لٌُِنشَنا مُأما إنَّ يرورسُ يوا هذا من دَ ■

 .، خيلی گرفتارم از لطفتون ممنونم یخوشحال ميشم ول   
 نا ؟تِیَسمِتَبِ بُرَُالا تَ «کَمال»یا  ■

 خواي ما رو معرفی کنی؟!کمال جان، نمی   
 لقد نسیتُ ذلِكیا إلهي؛  ■

 آخ، اصلا يادم رفت.   
 کددورش و مهدددی رافقُأسدد الیددومبالمُناسَددبَة؛  ■

 .قریباً سَن ودُ لکنّاللتبضّ  

روم خرياد؛ ولای زود   راستی؛ امروز با کوروش و مهدي می   
 گرديم.برمی

 ؟كمَتی سَند وهُما في رأی ■

 به نظرت کی دعوتشون کنيم؟   
 .كلا تُکلِّفي نَفسَ ■

 خواد به خودت زحمت بدي.ینم   
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 درس سی
 )الدَّرسُ الثلاثونَ(

 

 

 
 

 ه.دِفرَمُبِ وَحدَه، ■

 .تنها   

 نا. هُ 1مفرديبِ أنا أ يشُ ■

 کنم.من اينجا تنها زندگی می   

 .الوالدانِ ■

 .والدين )پدر و مادر(   

 .باحٍصَ لَّكُة ِ َاسِالتَّ ةِا َفي السَّ ظُأستيقِ ■

_________________ 
 

 م.. يا می توان گفت: أعيش هنا منفرداً: اينجا تنها زندگی می کن 2

 شوم.عت هفت بلند میمن هر روز سا   

 .ةُنَامِالثَّ ةُا َها السَّنَّإ ظْ؛يقِاِستَ ■

 است. 6بلند شو، ساعت    

 ؟ ني ذلكَ؟ ماذا يَ ني ذلكَما مَ ■

 .دهد؟(معنی آن چيست؟ )آن چه معنی می   

 مة.لِكَ -مُفرَدة ■

 .لغت )کلمه(   

 ین.ة والدَدَفرَمُ ■

 .لغت والدين   

 نِدة والدیفرَ ني مُما مَ ■
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 دهد؟لغت والدين چه معنی می   

 ی ني. ■

 .يعنی    

 الوُصول. ■

 .رسيدن   

 أب. ■

 .پدر   

 ؤال.ذا السُّهَ نْ َ بْأجِ ■

 .جواب اين سؤال را بده   

 ر.الباكِ باحُالصَّ ■

 .صبح زود   

 اً؟بكرَأتي مُأن تَ طي ُستَل تَهَ ■

 توانی زودتر بيايی؟می   

 لا؟ مَلِ ■

 چرا که نه؟   

 ؟بیروتَ طريقُ ل هذهِهَ ■

 آيا اين راه بيروت است؟   

 .حيحٌهذا صَ ■

 درسته.   

 ك؟ َمينا مَ بُذهَتَل سَهَ ■

 رود؟آيا مينا هم با تو می   

 ي.حدِوَ بُأذهَلا سَ ■

 (نه، تنها می روم. )خواهم رفت   

 باحاً؟صَ ظُيقِستَتي تَمَ ■

 ؟)بيدار می شوي(شوي؟صبح ساعت چند بلند می   

 ة. َاسِالتَّ ةِا َفي السَّ ظُأستيقِ ■

 شوم.بلند می 5ساعت    

 ة؟  َاسِهل تستيقظ في التَّ ■

 شوي؟بلند می 5آيا ساعت    

 ن م؛ لماذا؟ ■

 آره، چرا؟   

 ثيراً.كَ رٌأخِّتَمُ قتٌه وَلأنَّ ■

 چون آن خيلی دير است.   

 بكراً.مُ ظُيقِأن أستَ طي ُستَألكن لا  فُ رِأ ■

 توانم زودتر بلند شوم.دانم ولی نمییم   

 .ؤالٌسُ لديَّ ■

 من يک سؤال دارم.   

 نه.ة  َالاجابَ طي ُلا أستَ ■

 توانم جواب آنرا بدهم.نمی    

 ب.أجِ ■

 .2جواب بده   

 

 أجيبوا: پاسخ دهيد، جواب دهيد -2

 

 مرحباً يا رضا. 

 مرحباً يا آرش كيف حالك؟ 
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 ِكراً. وأنت؟، شُيرٍخَب 

  كراً، شُكذلكَ يرٍبخَأنا 

 َد؟في الَُ إلى لندنَ بُذهَتَیا رضا، هل س 

 ِماذا؟لا، ل 

 َداًيِّل جَ مَارتي لا تَيَّس. 

 َداً؟ك َُتَارَيَّسَ ضَني أن أقترِنُمكِل يُه 

 َةِارَلسيَّل ةٍحاجَتي بِوجَزَ أنَّ نُّداً. أظُأكِّتَمُ ستُل. 

 ِ؟ظارُنتِالا كَنُمكِل يُها. هَلَأَأسْ ني أنْنُمكِن يُلك 

 َّب ِبالط. 

 َداً؟ارتي َُسيَّ حتاجينَل تَسارا، ه 

 َها، لماذا؟ل أحتاجُأج 

 َُّداً ارةًسيَّ حتاجُرضا يَ لأن. 

 َكتَارَيَّسَ ذَأخُه أن يَنُمكِناً، يُسَح. 

 ُتيارَسيَّل بِمَإلى ال َ بَنني أن أذهَمكِي. 

 ي ل! 

 َم؟ َن 

 َداًها َُارتَيَّسَ ذُأخُتَ سوف. 

 ُتيارَيَّسَ ذَأخُأن تَ كَنُمكِي. 

 ُزيلاً لككراً جَش. 

 َ؟دٍَُ يومَ بُذهَتَسَ إلى أين 

 َهرانَإلى طَ بُأذهَ سوف. 

 َك؟حدِوَلِ بُذهَتَل سَه 

 َحديلوَ بُأذهَل سَأج. 

 َّ؟ةٍة سا َفي أي 

 َّباحاًصَ ةِسَادِفي الس. 

 َباحِباكراً في الصَّ ظَيقِستَأن تَ  ليكَ بُجِن يَإذ. 
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 َحيحٌهذا ص. 

 َةِسَفي الخامِ أستيقظُ سوف. 

 َنا؟ن هُمِ د طهرانُب ُم تَك 

 َّطقَفَ الأميالِ نَمِ ة مئاتٍض َبِ دُها تب ُإن. 

 َناك؟ك هُأسرتِ لرؤيةِ بُذهَتَهل س 

 َ ذلكَ لُأجل سأف. 

 َ1.لاميم سَهُُْلِّن، بَناً إذَسَح 

 َةامَلالسّ  َم. 

 

 

 بلغّهم تحيّتی: سلام مرا به آنها برسان -2

 
 

 .ةَيلَهذه اللَّ مٍط َلي مَإ بَأريد أن أذهَ ■

 خواهم امشب به يک رستوران بروم.می   

 ن؟مَ  َمَ ■

 با کی؟   

 والديَّ.  َمَ ■

 با والدينم.   

 .يرانَإفي  والدايَ  يشُيَ ■

 کنند.پدر و مادرم در ايران زندگی می   

  ني ذلك؟ما مَ ■

 معنی آن چيست؟ )آن يعنی چی؟(   

 ي ذلك؟ نما يَ فُ رُهل تَ ■

 دانی آن يعنی چی؟آيا می   

 .«والدین»فردة ُ ني مُسألني ماذا تَاِ ■

 يعنی چی.« والدين»از من بپرسيد لغت    

 ي ني. ■

 .عنیيَ   

 ك؟ َمَ والداكَ  يشُل يَهَ ■

 کنند؟يا والدينت با تو زندگی میآ   

 لا، يَ يشُ والدایَ في إيرانَ. ■

 کنند.نه والدينم در ايران زندگی می   

 نا.فردي هُمُبِ أنا أ يشُ ■

 کنم.من اينجا تنها زندگی می   

 نا.لي هُإ هما قادمانِلكنَّ ■

 ولی آنها دارند به اينجا ميايند.   

 تي؟مَ ■

 کی؟   
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 ساءً.ة مَنَامِة الثَّا َفي السَّ لونَصِيَ وفَسَ ■

 رسند.میعصر آنها ساعت هشت    

 صول؟وُ ما م ني كلمةُ ■

 صول يعنی چی؟وُ واژه   

 . نييَ ■

 .يعنی   

 .لي بیروتَإ بونَذاهِ حنُنَ ■

 .رويم به بيروتما داريم می   

 يَّ.دَوالِ أريد أن أزورَ ■

 خواهم والدينم را ببينم.می   

 
 

ه فددي الرَّجددل الددذّي رأیتُدد أ أنددتَ ذلددك َفددواً،  ■

تَ؟انشهر اراضي؟  ََ تَ یََّّ  کَُ أّ

چقادر   هستی که ماه قبل ديدم؟ ببخشيد، تو همون آقايی   

 تغيير کردي!

 لَم تَتََُیَّر قَطُّ. كلکنَّ ■

 اما تو اصلا تکون نخوردي. )عوض نشدي(.   

 مِنتَ یا رَجِل.ك سَلکنَّ ■

 ولی آقا تو حسابی چاق شدي.   

 لا مَفَرَّ مِنه. ■

 چه کارش کنم!   

 مینٌ جِدَّا.ك سَإنّ ؟ةیّمحَال با ِباتِّ بُرَُلا تَأ ■

 خيلی چاقی. خواي رژيم بگيري؟تو نمی   

 . الدَّهرُ یومانِ.بُّحِأکما  ياتحی  یشُلا، دَ ني أ ■

 نه بابا بذار زندگيم رو بکنم. دنيا دو روزه.   

تَقددددول زَوجَتددددي: أنددددتُم الرِّجددددالُ تُشددددبِهونَ  ■

 ب ضَکُم ب ضاً. 

 گه: شما مردا همتون از يک قماشين.خانمم می   

 .رخَآ وقتٍلِ تابَهذا ال ِ كترُنَن أ ناب رُجدِلا یَأ ■

هامون رو بذاريم باراي  آره ولی به نظرت بهتر نيست گلايه   

 بعد.

 لدی مَحمدل  کُنتُ مَکانَك مدا أخدذتُ الموضدو َلو  ■

 الجِدِّ.

 گرفتم.اگر جاي تو بودم، قضيه رو خيلی جدي نمی   

لَدمَ أیُّ شدخصٍ و ما ذَنبي أنا؟ لا یَنبَُدي أنْ یَ ْ ■

 شیئاً  ن هذا الموضو ِ؟

تقصير من چيه؟ هايچکس نباياد راجاع باه ايان موضاوع          

 چيزي بدونه.

 إن أشرَبِ الماء، سَوف أسمُنُ.  ■

 1 شم.خورم چاق میمن آبم می   
 ك.ة منستاءَنا مُ؛ أبکلمة فوهَأن تَ يلادا  ■

 خواي يک کلمه حرف بزنی، دلم از دستت خونه.ديگه نمی   

 تحداولُئدة الأوضدا ، بتهد قدومَن تَا بدلَ نتَأ ■

 .ماداء بینهُال ِ فتیلِ ش الَإ

تو عوض اينکه جو را آروم کنی، خودت شادي آتاش بياار       

 معرکه.

السددیَّد نَجفددي إتصَّددل  سددیّدي؛ جَوّالُددك يَددرِنُّ. ■

 مرّاتٍ. إنَّه یَنتَظِرُ خَلفَ السّما ةِ.

ن باار  آقاي نجفی چنادي  خوره.آقا؛ گوشيتون داره زنگ می   

_________________ 
 

ی بيشتر در زباان فارسای   توجه داشته باشيم که  چنين اصطلاحات . 2
 رواج دارد.



 
 
 

               101 \ سیدرس 
 

 

 تماس گرفته. پشت خط منتظرن. وصل کنم؟  

 نَ َم أتحَدَّثُ مَ َه. ■

 بله وصل کن.    

ك طلبَ مندك و بالمُناسَبَة؛ الرَّئیسُ إتَصَّلَ بِ ■

 اتتصّال ده.

راستی؛ رئايس بهتاون زناگ زد و گفات حتماا باهاشاون          

 تماس بگيريد.

نِ قُل له، إتَّصلتُ له مرّاتٍ لکنّه کانَ خارجاً  َد ■

 التَُّطیةِ.

 بهش بگو چند بار زنگ زدم، در دسترس نبود.   

 إذا جاءَ، أ تَسْمَحُ له بِدخول الُرفَةِ؟ ■

 ديد؟اگر اومد، توي اتاق راهش می   

 نَ َم، اِسمَحْ له بالدُّخولِ ■

 آره، بذار بياد تو   
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